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مقدمه 


-... ولباس التقوی ذلک خیر.... وپوشش حیاءان بهتر. 00 (1) 

(سوره اعراف ایه26) 

زن را نیمی از پیکر اجتماع دانسته و نقش او را در رشد و تعالی انسان و 
جامعه انسانی مهم تلقی کرده اند. در متون دینی و منابع اسلامی نیز به 
نصوصی برخورد می کنیم که نشانگرجایگاه والای زن در اجتماع است . 
اسلام که از یک سوی«بهشت برین را در سایه شمشیرهای اخته 
مجاهدان»(2) می نگرد, از سوی دیگر (بهشت برین را زیر پای مادران) 
(3) می داند, گویا با لطافتی درخور توجه نقش زن را در تربیت و پروراندن 
مجاهدان صحنه نبرد و پیکار جویان راه الله تبیین می کند. حضرت امام 
خمینی (رضوان الله علیه) در جایگاه مبیّن و مفسٌر بزرگ در اين باره فر مو 
ده | ند: 

اسلام می خواهد شما را یک انسان کامل تربیت کند که بر دامن شما 
انسانهایی کامل تربیت شوند. 

زن مربی جامعه است. از دامن زن انسانها پید | می شوند مرحله اول مرد 
و زن صحیح از دامن زن است. مربی انسانها زن است. سعادت و 

شقاوت کشورها بسته به وجود زن است زن با تربیت خودش انسان 

(1 )تفسیر الشهید زیدین علی ص‌139. 

(2) کنز العمال, ج/4, ص 279 ح10482/2. 

3.کنزالعمال, ج/4, ص 279, ح/ 10482. 


ورسست: فی. کن .و با تربیت صحیه خودش: کشفر را آباد نی کنده بدا همه 
سعادتها از دامن زن بلند می شود زن مبدا همه سعادتها باید 

باشد. (1)زن افزون بر رسالت و مسئولیت تربیت نسلی موّمن. هوشمند, 
معتقد و متعهد رسالت حضور در صحنه های اجتماع را نیز دارد. بدیگر 
سخن. بیداری ۱ زن در گرو قرار گرفتن در گردونه های اجتماع 
دگرگون ساختن - موضع اجتماعی 1 ۱۳ او به عنصری هو 

ی پر کی از 
خوانیم: 

مع الاسف زن در دو مرحله مظلوم بوده است: یکی در جاهلیت زن 
مظلوم بود و اسلام منت گذاشت بر انسان و زن را ازان مظلومیتی که در 
جاهلیت داشت بیرون کشید, و مرحله جاهلیت مرحله ای بود که زن را 
مثل حیوانات بلکه پائین تر از او (می دانستند). اسلام زن را از ان 


لجنزار جاهلیت بیرون کشید. یک موقع دیگر در ایران ما زن مظلوم شد 

و ان دوره شاه سابق و شاه لاحق بود. 

با اسم اینکه زن را می خواهند آزاد کنند, ظلم ها کردند به زن, زن را از 
آن مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند, زن را از آن مقام 
معنویت که داشت شی کردند و به اسم آزادی, (آزاد زنان) و (آزادمردان) 
آزادی را از زن و مرد سلب کردند و زنها و جوانان ما را فاسد الاخلاق 
کردند. (2) 

مظلومیت اشاره شده در کلام جاودانه امام ابعاد گسترده ای داشت, زن 
گاه به شکل کالایی در جامعه و زندگی مرد نمود پیدا می کرد و بیداری, 
آگاهی, اراده و منش انسانی اوبا تبیغ جهالت گردن زده می شد و دیگرگاه 
با حضور اما حضوری عریان, با شکستن حریم عفاف, زدودن ازرم و تبدیل 
شدن به عروسک واره ای در جهت تمایلات حیوانی انسان نماهایی فضیلت 


(1 )سیمای زن در کلام امام خمینی. ص 181. 
(2) سیمای زن در کلام امام خمینی, ص 13. 


استاد شهید مرتضی مطهری که از معدود متفکرانی است که به مسائل 
ژن و حقوق آن در اسلام و نقش و جایگاهش در تاریخ به گونه ای جدی 
پرداخته است در آخرین اثر قلمی خود به این گذشته با دقت تمام نگریسته 
و می نویسد. 

زنان از نظر نقش تاریخی دوره های سه گانه ای را طی کرده اند . در 
برخی دوره ها و بر اساس برخی طرز تفکرها دخالت مستقیم زن در 
ساختن تاریخ منفی است. در این دوره ها زن جز در اندرون خانه کاری 
اک( 
تدارا آزادگی, ۳ و اختیار و انتخاب. هر و لاس و ۷ و 

حتی عبادت و سلوک عارفانه الی الله رشد لازم را طی نمی کند. در 
اه مور جک ی سا هار ی وهای اس ی 
(شی) است و به حکم اينکه محیط زندگی زن محدود است به درون 

خانه و در بازار به اصطلاح آزاد دسترسی به او میسر نیست. برای مرد 
عزیز و گرانبها است. از اینرو زن در چنین اک 
(شیء گرانبها) است مانند هر (شی نفیس و گرانبهای) دیگر از قبیل 

برلیان و الماس و غیره. در اینگونه دوره ها تاريخ طبعاً (مذگر) است. 
زنان نقش مستقیم و محسوس و ملموس در ساختن تاریخ ندارند. اگر 

ما به تاریخ گذشته پیش از نیم قرن اخیر خودمان برویم عیناً همین وضع 


را می بینم, می بینیم زن وجود دارد اما به صورت یک (شی عزیز و نفیس 
و گرانبها) و معمولا بی دخالت در تاریخ و حوادت تاریخی. 

در برخی جوامع زن خانه را رها کرده و وارد اجتماع شده است., در 
شوّون علمی, هنری. فکری, سیاسی شریک مرد شده است و به 

صورت (شخص) درامده است., اما نظر به اینکه مدار خویش را به کلی 
رها کرده و حریم را به کنار زده ِ را رایگان در دسترس مرد قرار 
داده و در اماکن عمومی, کاباره هاء دانسینگها, حاشیه خیابانها حضور 

و آمادگی خود را اعلام داشته است. ارزش و بهای خود را از دست داده 
است دی آیشامرنسض است اما رس ها در اه 
جوامع زن حضور خود را در صخه تاریخ ثابت کرده در حالی که پشت 


جبهه را رها کرده است. ۳ 

نقش مستقیم خود را در سازندگی تاریخ به کف اورده اما نقش غیر 

مستقیم را که از آن کمتر نیست از کف داده است. 

انجا که زن نقش غیر مستقیم خود را از دست می دهد هم خود را تباه 

می سازد و هم مرد را. زن (مدل پهلوی) که نزدیک چهل سال قشر 

عظیمی از جامعه زن ایرانی را تشکیل می داد از این نوع بود (1) 

در واپسین سالهای حاکمیت ستمشاهی در ایران با هدایتها و راهگشائیهای 

مبشران آزادی و مبلغان حقیقت و پرتوآفرینیهای رهبری پیامبرگونه حضرت 

امام خمینی (قدس سره) زن به جایگاه والای اجتماعی, سیاسی, فرهنگی 

و معنوی خود دست یافت, به صحنه امد و با حضور جدی خویش رویاروی 

ستم ایستاد, حق راز فریاد کرد و در جهت آرمان بلند الهی اسلامی کامهای 

موثری برداشت به گفته استاد شهید در مقاله یاد شده: 

بانوان با ایمان ماء پس از آنکه از فرمان رهبر آگاه شدند با حفظ اصول 

و موازین اسلامی از هیچگونه فداکاری در راه به ثمر رساندن انقلاب 

خودداری نکردند. پا به پای مردان راهپیمایی کردند. شعار دادند, در 

تظاهرات 

شتر کت کرد ند شمه دادن زندان بر فده شکنخه کسیدند: آواره | 

خانه و خانواده شدند, در بدری کشیدند. محرومیتها متحمل شدند. 

به نظر می رسد اینچنین نقش تاریخی برای زن در جهان بی سابقه 

است. در تاریخ اسلام خودمان تنها, در صدر اسلام امت که می بینیم 

باهان شش ی ان سای ما ام با درگی ها رو اه 

انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران به پیروزی رسید و با تابش خورشید حق 

بر بر این سرزمین و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران 
بازنگری حقایق دین و احکام قرآن و چگونگی نگرش آن به اجتماع. مسائل 

اجتماع, حضور قشرهای مختلف و نقش آنها ضرورتی روشن یافت. در این 


(1) آهنگ مقاله نشان میدهد که استاد در ادامه آن میخواستند نقش دوره 


سوم تاریخی زن یعنی دوره جمهوری اسلامی ایران را باز گویند. افسوس 
که منافقان فرصت نگارش بقیه مقاله را , به استاد ندادند. 


زن. مسائل مربوط به ان, حضور يا عدم حضورش در اجتماع و کیفیت 
نقش اجتماعیش از دیدگاه اسلام ذهنهای بسیاری را جلب کرد. 
امام امت (ره) این فریاد گر وی مظلومیت انسان, به این موضوع توجهی 
شگرف داشته و در بيانیه ها, سخنرانیها, زنان را به بازشناسی هویت 
اسلامی فرا خوانده و عملا جایگاه اصیل آنان را در اجتماع یادآوری کردند. 
و با تعیین سالروز بزرگ بانوی بشریت حضرت زهرا (س). اسوه کامل 
عفاف, حیا, ایمان و حضور در اجتماع به عنوان روز زن فرصتی فراهم اورد 
تا آندیشوران, عالمان و متفکران در این باره به کاوش و جستجو پرداخته و 
یق بیشتری را عرضه کنند. 
در مسئله حضور زن در جامعه و چگونگی آن مهمترین بحثی که نفش 
بنیادین در تبیین و تحدید آن خواهد داشت, (مسئله حجاب) است چگونگی 
اين مسئله می تواند به گونه ای مستقیم در حضور و عدم حضور زن در 
جامعه تاثیر کند. این مسئله از دیرباز در ذهنم بصورت جدی مطرح بود. از 
این رو به عنوان رساله کارشناسی ارشد به محضر استاد مکرم حضرت 
حبه لاسام والمسئنین جات افای دنو نی شاه کردم کر 
خوشبختانه با حسن استقبال مواجه شده و کار پژوهشی و تحقیق را اغاز 
نمودم. 
دشواریهای راه: 1 ۱ 
گستردگی دامنه بحث, تشتت اراء مفسران و فقیهان در این باره بزرگترین 
دشواری پژوهش بود. موضوع تحقیق بیشتر و پیشتر از هر چیزی 
(موضوعی نقلی) است. که باید با استناد به منایع و جستجو در ماخذ 
سامان می یافت لذا دشواری دوم مطرح بود و ان کمبود منابعی که می 
تواننست در اختیار قرار گیرد. ۲ 
ارزیابی دیدگاهها و مطرح ساختن آنچه در اين میان استوارتر و دقیق تر 
می نمود نیز یکی دیگر از دشواریهای بحث است. با اينهمه توفیق الهی و 
پاری استادان همراه بود تا در حد توان بر این مشکلات فائق امده و تحقیق 
رآ بدین سان که می نگریم, سامان دهم. 
نگاهی به فصول پایان نامه: 
پایان نامه در نه فصل ان ندوین شده است. در فصل اول به اختصار از 
پیشین حجاب سخن رفته و چگونگی آن در ایران, هند و جهان اسلام عرضه 


شده و به برخی از داوریهای نادرست پاسخ داده و مالا ريشه داشتن 
پوشش در فطرت ادمی استنتاج شده است. در فصل دوم, از واژه ها و 
کلماتی که:دز تفسیز آبات خخابمی توانست نفشن اساسی را ایفاد کید به 
دقت بحت شده است. فصل سوم عهده دار بحتی تحت عنوان (زمینه های 
گسترش عفت و حفظ پوشش) در این فصل از تدابیری که اسلام برای 
سلامت جامعه انديشیده, به تفصیل سخن رفته و از عفت در زنان و غیرت 
در مردان به عنوان دو عامل مهم حفظ سلامت جامعه گفتگو شده, مسئله 
استیذان و نگاه نیز در همین جهت تبیین شده است. فلسفه پوشش. فصل 
چهارم این پژوهش است که در ضمن آن چرائی لزوم پوشش بحث شده و 
به حکمتها و چگونگی های آن اشاره شده است. 

فصل پنجم حدود پوشش را مطرح ساخته همچنین موارد استثناء تبیین 1 
گردیده است. 

فصل ششم عهده دار بحت (کیفیت پوشش) است و به نحوه پوشیدن اندام 
رد 

و ابعاد آن رسیدگی شده است. 

فصل هفتم با عنوان «حجاب و اهل البیت »(ع) , به حجاب در گفتار و رفتار 
زنان اهل البیت به ویژه حضرت زهرا و زینب کبری سلام الله علیهما 
پرداخته شده تا نمونه های عینی پوشش و عفاف در منظر زن مسلمان 
نهاده شود. 

در فصل هشتم پوشش زن در اجتماع با دلایل تاریخی نگریسته شده و در 
ضمن شرایط خروج زن از منزل و حضور وی در اجتماع در پرتو اگاهیهای 
قرانی و روایی و فقهی بررسی شده است. 

تسیر حصل به اخار ال سای پنشای سای ششت 
یافتن زنان جامعه به پوشش اصیل اسلامی را مطرح نموده است. 

در این تحفیق ۳ آنجا که در توان بوده کوشش شده است هی مطلبی بدون 
اشتناد وقیق. به مرخع وممنیغ آن آوزده نشود. از نذا ق نفزی. گزیده: شندم و 
در عرضه مطالب پای احساس به میان نیامده است. سیر تاریخی دیدگاهها 
تا انجا که ممکن بوده رعایت شده است و در میان اقوال واراء از مراجعه 
به کهن ترین منابع غفلت نورزیده. در تبیین واژه ها نیز ابتدا به قدیمی ترین 
منون لغوی مراجعه شده است. با اينهمه ۳ جه اندازه در دریافت حق 
توفیق یافته, قضاوت آن با خواننده گرامی ره هرحال, آنچه در این 
ضفحات آفتة است تلاشی است خرد درباره موضوعی رک که فرایند آن 
نیز در حد تلاشی است که انجام شده است. 

از دانشمند مکژم جناب دکتر سید محمد باقر حجتی که موضوع پیشنهادی 
برای رساله را تصویب کردند و راهنمایی آن را بعهده گرفتند و همچنین 
استاد حجه الاسلام والمسلمین جناب اقای محمد علی مهدوی راد که 


مشاورت آن را پذیرفته و با تلاشهای بی وقفه و مخلصانه این بنده را یاری 
رساندند و از هیچ کوشش در تدوین آن دریغ نورزیدند؟ کمال تقدیر و 
تشکر را می نماید 

از خداوند متعال, هدایت و توفیق را آراووسنز است. 

فتحیه فتاحی زاده 

بهمن سال 1371 مصادف با شعبان المعظم 1413 


فصل اول : تاریخچه ی ججاب 


ِِِ اتسات: او با به نوعی پوشش فرا" ۷ ۱۹ ۳۳ و 1 
اقوام و ادیان به سخت گیریهای شگفتی نسبت به پوشش برمی خوریم. 

در اصول اخلاقی تلمود آمده است که: 

کر زنی یه تعض قانون بهود هی پرداخت خنانکه متا بی. آنکه:جیزف بر تشر 
داشت به میان مردم می رفت و يا در شارع عام نخ می رشت یا با هر 


سنخی از 
مردان درد دل می کرد یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانه اش تکلم 
می نمود همسایگانش می توانستند سخنان او را , بختوند در آنصورت مر 


داشت بدون پرداخت مهریه و را طلاق دهد.(1) 

و نیز از جمله قوانین تلموداست : 

شخص باید از هر وضعی که شور و شهوات نفسانی را بر می انگیزد دوری 
جوید, نباید بیش از اندازه با زنان تکلم نماید و هرگز نباید به هنگام راه 
رفتن پشت سر زنی (حتی زن خویش )قدم بردارد... مرد اگر در عقب 


(1) تاریخ تمدن, 4/5 ص 461. 


شیرژیان گام بردارد بهتر است تا پشت سر زنی حرکت کند. (1) 

چنانچه ملاحظه می کنید آنچه درآئین یهود و قانون تلمود آمده است اصول 

مخت رات سشکنی است که خحمل آن بشمی دنو ان مه نماید. 

در ایران باستان نیز حجاب سختی رایج بوده. ویل دورانت می نویسد: 

در زمان زرتشت پیامبر. زنان همانگونه که عادت پیشینیان بود منزلتی 

عالی 

داشتند با کمال آزادی وروی گشاده در فیان هردم آمد و شند می کردند..: 

پس از داریوش, مقام زن مخصوصا در میان طبقه ثروتمندان, تنژل پیدا 
د. 

زنان فقیر چون برای کار کردن ناچار از امد و شد در میان مردم بودند 

ازادی خود 

را حفظ کردند اما در مورد زنان دیگر. گوشه نشینی زمان حیض که 

برایشان واجب 

بود رفته رفته ادامه پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعی ایشان را فرا 

گرفت و 


این امر, خود مبنای پرده پوشی در میان سلمانان به شمار میرود زنان 
طبقات بالای 

اجتماع جرات نداشتند که جز در تخت روان روپوشدار از خانه بیرون بیایند 
زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر يا برادرشان باشد ببینند 
در 

نقشهائی که از ایران باستان بر جای مانده هیچ صورت زن دیده نمی شود 
و نامی 

از ایشان به نظر نمی رسد 000 (2) 

این بیانات حکایت از سخت گیری ایرانیان سیبت به حجاب می کند 
بطوریکه زن شوهردار پدر و برادرش از محارم وی محسوب نمی شده ند 
و حق رویت انان را نداشته. 

بنا به اظهارات ویل دورانت طبق آداب مجوس و همچنین بهود مقررات 
گنشوه در مورد زن حاض اجرا| می شده لذا ابوداود در شان نزول آیه 
ویستئلوتک 

(2) همان منبع, ج/1, ص 432-434. 


عن المحیض. .۰ هی نویسد. ۱ 

نید 

او را از خانه بیرون می کردند, نه با او غذا می خوردند و نه از ظرف او آب 

می آاشامیدند و نه با او در یک اطاق می زیستند لذا از رسول (ص )در این 

باره 

سوال شد و اين آیه نازل شد رسول خدا از دوری گزیدن از آنها منع کرد و 

فرمود 

جز همبستری هیچ ممنوعیت دیگری ندارد. )1( 

از آنچه در قرآن و شان نزول آن وارد شده روشن می شود که رفتار 

اسلام با زن حائض نسب به رفتار یهود و زرتشت کاملاً متفاوت است و 

اسلام برخلاف بهود و زرتشت هیچگاه این زن را به عنوان شبی پلید 

ندانسته, 1 پس اگر مقصود ویل دورانت از این عبارت که قفم حو ید 
7 

ایا کر لت وا ات درا مسا رفتار خشونت با ری بوده 

که تا هی سوت ناملا علط اضرا کف یه ارس سا سره 

رفتاری را نپذیرفته است. 


اشتباه دیگری که ویل دورانت مرتکب شده و آن اينکه حجاب بوسیله 
ایرانیان مسلمان به سایر مسلمین سرایت کرد انجا که می نویسد. 

ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب و لواط در قلمرو اسلام بود 
عربان از دلفریبی زن بیم داشتند و پیوسته دلباخته ان بودند و نفوذ طبیعی 
وی را 

با تردید معمولی مردان درباره عفاف و فضیلت زن تلافی می کردند. عمر 
به فوم 

خود می گفت: بایان مرت دا رای ایشان راز کنند. ولی به 
قرن اول هجری مسلمانان زن را در حجاب نکرده بودند. 
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مردان و زنان با یکدیگر ملاقات می کردند و در کوچه ها پهلو به پهلوی می 
رفتند 

و در مسجد با هم نماز می کردند حجاب و خواجه داری در ایام ولید دوم 
(126- 127 هجری )معمول شد. گوشه گیری زنان ازآنجا پدید آمد که در 
ایام 

حیض و نفاس بر مردان حرام بودند. (1) 

جواهر لعل نهرو نیز می نویسد: 

... در میان زنان عرب رسم حجاب و پرده وجود نداشت 000 (2) 

این نویسندگان به گونه ای نگاشته اند که گویی اسلام به حجاب توجه 
و رسم حجاب را ایرانیان به جاهای دیگر رواج داده اند در صورتیکه این 
مطالب از ريشه باطل است. چرا که در روایات اسلامی وضع زنان را پیش 
از نزول ایه حجاب توصیف فف. کند و همین امر حکایت از رواج پوشش 
کامل بعد از فرمان الهی دارد. در روایتی از عايشه آمده است: 

مام ای نا عی | من نساء الاتصار, لَقّا تزلت هذه آلابه قاعه کل شیم 
الی مرطها 

ااطر کل فضصَدعت منه صدعه, فاختمرن" با تن کانَ ۹ رووَسهن ۱ 
لهربان. ۱ 

من برتر از زنان انصار ندیدم, همین که ایات سوره نور نازل شد یک نفر از 
انان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیاید. سر خود را با روسریهای مشکی 
می پوشیدند گوئی کلاع روی سرشان نشسته است 3(0) 

البته بررسی تاریخ بیانگر این حقیقت است که ایرانیان پوشش را به عنوان 
امری والا پاس داشته و بدان مفتخرند و بعضی از ممالک را هم تحت تاثیر 
قرار داده اند, اما اين بدان معنا نیست که ایران زمین. سرمنشاء حجاب 


( 1 )تاریخ تمدن, ج/ 11, ص 112 
(3) کشاف, ج/3, ص 231. 


صابونی در روائع البیان می نویسد. 
و فمن هذه النصوص الکریمه فعلم ان الججاتبت مفروض عَلیَ المرئه 
الفسلقه ۲ تن ۱ 
تتصتو ضرق کاب الاه هداس رایس فا وس تاو اند سر 
العاداتِ 
والتقلید آلتی اوج: ال ها تشه 

از نون آیات کریمه دانسته که حجاب ضر اختا در قرآن که دلالتش 


تفا بر مان واخت شده اه ا نطو که لین کر آندمت میتی 2 
عادات و 

رسوم دوره عباسی است,( مورد پذیرش) نمی باشد. (1) 

در هند نیز نظیر ایرانِ قدیم حجاب شدیدی رایج بوده گویا اين رسم توسط 
ایرانیان مسلمان در انجا رایج شده است. ویل دورانت می نویسد: 


.۰ رسم حجاب یعنی پرده نشینی و مستوری و انزوای زنان شوهردار با 


محکم تر 

از جنوب بوده است. شوهران هند و برای حفظ زنان از دست مسلمانان 
نظام 

پرده نشینی را چنان سخت گسترش دادند که یک زن نجیب و محترم می 
روی خود را فقط به شوهر و پسرانش نشان دهد و در ملاً عام باید با 
زوینده 


ستکینی: آمند و شد کند که صورتش را پوشیده دارد حتی پزشک معالح اگر 
می خواست نبض بیماری را بگیرد رن می باییست پشت پرده بنشیند. (2 ( 
در المان نیز رد پایی از حجاب یافت می شود: 

زنان توانگران تاجهای زرین يا روسریهای زربفت می پوشیدند یا 
گیسوانشان 

رابا نوارهای زرین می بافتند, اما زنان با ۳ و محجوب دستمالی از 
پارچه های لطیف به سر می افکندند و در زیر چانه گره می زدند. (3) 


در میان قبایل متعدد نیز حجاب رواج داشته: ویل دورانت می نویسد: 
بالاتر از سرزمین ارمنیان و در کنار دریای سیاه, سکاها بیابانگردی می 
کردند و 
زنان خود را سخت در پرده نگاه می داشتند.(1) 
البته در کنار اقوام و ملل مذکور قبایل وحشی و نیمه وحشی وجود داشته 
که 
از برهنه بودن هیچ احساس شرم ندارند. 
هنوز قبایل فراوانی هستند که از برهنه بودن تمام بدن خود هیچ خجالت 
نمی کشند حتی بعضی از پوشیدن لباس عار دارند. هنگامی که لیونیکُستن 
از مهمانداران سیاه افریقایی خود درخواست کرد که چون زنش قرار است 
بیاید, 
لباس بپوشند همه به خنده افتادند هنگامی که ملکه قبیله بالوندا از 
لیونیگستن پذیرایی می کرد از فرق سر تا نوک آنگشتان پا برهنه بود. (2 ) 
در مورد قوم عرب نیز روایت شده که برهنه طواف می کردند و می 
گفتند: لاتطوف فی یاب عصینا اللةٍ فیها. 
ما در لباسی که معصیمت خدا را کرده ایم, طواف نمی کنیم. 
مقدس اردبیلی (ره) ذیل ین پا بلنی آدم قد انزلنا.. . سوره اعراف آیه 26 
این مطلب را آورده است. (3)مودودی نیز ذیل آیه با نویسد: 
بواسطه این آیه پوشش بر زن و مرد واجب شد زیرا زن و مرد عریان بود 
و جبی 
عریان طواف می کرد.(4) 
انچه مسلم وقطعی به نظر می رسداینکه حجاب قبل از اسلام در ادیان و 
(1 )تاریخ تمدن, ج/ 1, ص 36د3. 
(2) همان منیع, ج/1, ص 8د. 
(3 )زبده | لبیان. ص 39. 
(2 )الحجاب. ص 270. 
اقوام مختلف رواج داشته و اسلام فد این رسم نبوده تنها تشریع حد ود آن 
توسط اسلام صورت گرفته. اکنون پا فراتر نهاده و ادعا می کنیم که 
0 بشر دارد آنجا که مین فرماند: 

قلما ذاقا الشجره بدت لهّما سواتهما زطفقا بخصفان علیهما من ورق 


الخته.. 

سوره اخزااکه آیه 22 

و آندم که چشیدند اه ان درخت پدیدار شد برای ایشان رشان : و اغان 
کردند که بچسبانند بر عورتشان از برگ درخت بهشت. 

وقتی ِ_ آدم و حوا از بهشت هبوط کردند بدنبال ساتری از رت 
درختان می گشتند و این مطلب فطری بودن پوشش را می رساند, هرچند 
حد و مرزآنرا شرع معین می کند. 

بدین سان آنچه از این آیه به روشنی می توان بهره برد فطری بودن 
پوشش است برای اثبات مدعا بسنده است. 


فصل دوم . واژه شناسی 


واژه شناسی 


کلماتی درآیات حجاب و نصوص مربوط به پوشش به کار گرفته شده است 
که بازشناسی دقیق انها , بی گمان به روشن شدن ایات کمک شایانی خواهد 
کرد. از این رو ابتدا به پررزسی اين واژه ها می پردازيم و سعی می کنیم 
مفهوم دقیق آنها را در پرتو آگاهیهای عرضه شده در معجم ها بازشناسیم. 


(زینت) 


از جمله واژه هایی که در آیات حجاب بکار رفته و بازشناسی دفیق مفهوم 
و مصداق آن در تعیین حد ود پوشش,؛ نقش اساسی دارد واژه (زینت) 
است. زینت بی گمان به معنای (زیبایی) ایست در مقابل (شین) , به معنای 
زشتی, و ننگ و رسو ا ئی. 

آنچه باید با تفحص دراقوال لغویان بدان رسید. آین است که: 9« 
انبم تحهمطاه :با رسامی‌خاصی است مار زاین طیعی وبا 

اینک از کهن ترین متن لغوی شروع می کنیم: 

خلیل بن احمد فراهیدی می گوید: 

الرَیْنْ تقیض الشیّن... والزینه, جامع لکُل ما ینب 

زیبائی نقیض زشتی است.. . و ژینت ۹ ۳ بواسطه 11 آراسته 
شود در 

بر دارد. (1) 

سخن وی نشانگر آن است که زینت مطلق زیبایی و آرایه است, هر آنچه با 
آن آراسته می شود و تزیین می گردد. 

احمدبن فارس. معنای اصلی آن را نیکوئی و زیبائی دانسته می نویسد: 
زینت دال بر نیکوئی هر چیز است در مقابل آن (زشتی) قرار دارد وقتی به 
زمین 

گفته می شود مزین شده که بواسطه گیاهاتش به گوته ای اراسته شده 
باشد. (2 ) 

در مصباح المنیر و قاموس المحیط نیز زینت و زیبائی در مقابل زشتی قرار 
داده شده است. (3 ) 

ابن منظور پس ازآنکه زینت را مطلق زیبایی معنا می کند, می نویسد: 
لایّبدین زینتهنّ یعنی زنان زینت باطنی (مشل گردنبند, خلخال, بازوبند و 
النگو) را آشکار نکنند و اما لباس و صورت زینت ظاهری است. 4 
راغب اصفهانی, بتین. از انکه ماده (زین) را در مقابل (شین) می گذارددر 
نگاه قران به آن سه مصداق قائل شده که عملاً : به اطلاق مفهومی می 
کراند: 

اقای مصطفوی پس از نقل اقوال لغویان نوشته اند: 

روشن شد که حقیقت زینت عبارت است از: نیکوتی در ظاهر هر چیز 
است 

خواه عرضی يا ذاتی باشد پس زینت. در زن هر ان چیزی است که از 
زیباشها و نیکونبهایش آشکار می شود. (5) 

با این نگاه گذرا روشن شد که زینت در معنای اصلی خود. مفهومی عام 


دارد, هم به زیبائیها وآرایه های طبیعی (خلقی) و هم به زیبائیها وآرایه های 
آراستنی و عارضی اطلاق می شود تا بنگریم در بخش تقشتیر. آیات: آنچه 
ازانات فی وه بهره گرفت با این مفهوم چه سان است 

(1) العین, ج/ 7 ص 387. 

(2)معجم فقاییسن اللغهر /2,.ضن 41. 

(4) لسان العرب, ج/ 6. ص 130. 

(5)التحقیق فی کلمات القرآن, ج/4. ص,375. 


(جلباب) 


واژه جلباب در نعیین حدود حجاب. نقش مهمی دارد و بازشناسی دقیق آن 
به چگونگی بحث در محدوده پوشش, , تاثیر فراوانی خواهد داشت., شاید 
همین نکته باعث تضارب آراء شگفتی درباره مفهوم دقیق آن شده است. 
آنچه اینجا می آوریم بیشتر جنبه واژه شناسانه دارد تا بر سیم در بجت حدود 
حجاب به بحث تفسیری آن خلیل بن احمد فراهیدی نوشته است: 

الفلیات وب اوست هن الما دون الزداع: نقظی. نه. الرنه ,راسفا 
وضدژها. ٍ 
جلباب, جامه ای است از چارقد بزرکتر و از عبا کوچکتر زن بوسیله ان سر 
و9 

یله م39 زا هی پوت ند (1) 

در تعبیر رد خود ِ اند. 1۳۵8 ِِِ می نویسد. ٍ 

جلباب, جامه ای از چارقد بزرگتر و از عبا کوچکتر .زن بوسیله ان سرش را 
می پوشاند و باقی انرا روی سینه اش رها می سازد. (3 ) 

درباره 9 نوشته 

الخا ها اتصا ی ی انا محضسا انا گر کت ساحه. 

جلباب, عبارت است از روسري ایکه در موقع خروح از منزل بکار برده 

می شود و سر و صورت را با ان می پوشانند. 

اما در بخش تفسیر نوشته اند: 

یعنی مقصود این است که با روپوشی که زن به خود می کیرد محل گریبان 
را 

بعد می نویسد: گفنه شده جلباب همان چارقد است و مقصود ایه این 
است 

که زنان آزاد وقت بیرون رفتن پیشانیها و سرها را بپوشانند. )1( 

مق آأَحبنا اهل البیت قلیَستهة للققر جلباباً ۱ 

هرکس ما اهل بیت را دوست بدارد باید خود را اماده کند تا فقر خویش 


بپو‌شد. ۲ 

در توضیح معنای آن نوشته است: 

لباب کنایه از ضبر است زیرا همانطون که لیات بون رامین با تدای 
نیز فقر را می پوشاند .(2) 

قاموس المحیط, جلباب را چنین نوضیح داده است: 

جلباب: پیراهن و لباس گشادی که کوچکتر از چارقد است يا همان ملحفه 
باشد که لباسش را بواسطه ان می پوشاند پا به معنی مقنعه باشد. (3) 


(1) مجمع البیان. ج/. ص. 

(2 انهایه, ج/ 1, ص 383. 

(3) قاموس المحیط, ج/ 1. ص 310. زبیدی در شرح سخن (قاموس) از 
قول ابن حجر می نویسد: 

جلباب: لباسی کوچکتر و پهن تر از خمار هست مقنعه .(1) 

دزی مستشرقی که تتبع قابل توجه در لباسها و پوششهای مسلمانان انجام 
داده است و می نویسد: 

جلباب. بمعنای چادر بزرگی که در شرق, زنان هنگام بیرون شدن از خانه, 
شرتاای شود رای آن مس پوشاتد جوهوی بر کیان را لته ما می 
کند که 

در حقیقت همان ازار است. ۳ 

به قول قاموس این کلمه به معنای قمیص هم امده همچنین به معنای لباس 
گشادی که زنان در زیر ملحفه می پوشند (وثوب واسع للمرئه دون 
الملحفه )یا 

بالاخره معرف همان پرده ایست که خمار نامند. 

اما در ازمنه تازه تر ظاهرا در معغعرب, این کلمه مفهوم کاملاً متفاوتی یافته 
است. 

کلمه جلباب معرف نوعی نیم تنه ۹ دار يا بدون آتتین: است که 
مواقع کار به کمر می بندند. (2) 

از انچه آوردیم روشن شد که قریب به اتفاق واژه شناسان و لغویان جلباب 
را 

به روسریها و مقنعه ها معنی می کنند که از چارقد بزرگتر و از عبا کوچکتر 
بوده است. 

(1 )تاج العروس, ج/ 2 ص 174. 

(2 )فرهنگ البسه مسلمانان. ص 117- 119. 


(خمار) 


با بررسی مجموعه های لغوی گویا می توان گفت که خمار وسیله ای برای 
پوشش سر زنان بوده است. خلیل بن احمد فراهیدی ضمن انکه ماده 
(خمر) را به وسیله ای که ظرف را می پوشاند و بر (ظروف پوشش 
افکندن) ب ۳ ِ می گوید: 

راغب 0 اصل آن ۳ ۱ اشیاء می داند و می نویسد: 

خفاز به وسیله ای که با آن جيزی را هن به‌شانند. کویتد. لیر فا مختض 
یه 

خیزی. شننه: که ازن: مرخود را با آن- .مت بنوشاند. جمم ان حمر آنبتت: 
المرثه یعنی زن خودش را پوشانید. (2 ) 

طریحی نیز ضمن اینکه بدین معنا تصریح کرده است به علت نامیده شدن 
مقنعه به خمار می پردازد و می نویسد: 

وجه تسمیه مقنعه به خمار بدین لحاظ است که سر بواسطه آن پوشیده 
می شود 

اختمرت المرته یعنی مقنعه اش را پوشید و سرش را پوشاند 3(0 ) 
فیومی نیز ان را به لباسی که سر زن بدان پوشانده می شود معنا کرده 
است. (4) 

ابن فارس که در ريشه یابی واژه ها همت عظیمی را بکار بسته است و از 
این جهت, آثرش بسیار مهم است, می نویسد: 

خمر بمعنی تغطیه و پوشانیدن است. (5 ) 

اقای مصطفوی پس از نقل اقوال لفویان در جمع بندی نهایی نوشته اند: 
خمر و خمار بمعنی سترو پوشش است. شراب را (خمر) گویند زیرا حواس 
(1 )العین, ج/4, ص 272 و 263. 

(2) مفردات. ص 1<9. 

(3)مجمع البحرین,ج/ 3, ص 292. 

(4) المصباح المنیر, ج/3, ص 181. 

(5) معجم مقاییس اللفه, ج/ 2 ص 215. ظاهری و باطنی را می پوشاند. 
به روسری زن نیز خمار گویند زیرا بوسیله آن 

سرش را می پوشاند. (1) ۲ 

محققی مستشرق در توضیح آن. سخن جالبی دارد: 

جوهری و فیروزابادی به جهت کثرت وضوح, شرح نکرده اند. 


ظاهرا این حجاب از زمان گلیوس معمول بوده زیرا بنا به اظهار این 
دانشمند 

خمار نوعی حجاب زنان است که قسمت جلو گردن, چانه و دهان را می 
و روی فوق سر به هم متصل می شود. (2 ) 

از مجموع انچه اوردیم مي توان نتیجه گرفت که (خمار) سرپوش زن 

می باشد و از اين روی آیه, ولیضُرین بَفر هن علی جُبُوهنَ را می توان 
چنین معنا کرد: 

(زنان )بایستی روسری های خود را برگریبانهای خویش بزنند. 

(1) التحقیق فی کلمات القران, ج/3. ص 129. 

(2 )فرهنگ البسه مسلمانان. ص161. 


(جیب) 


از فرهنگهای لفوی چنین برمی آید که (جیب) به معنی (طوق گردن) 
ار 

جیپ القمیص: آن قسمتی از پیراهن است که بر گردن گشوده می شود. 
)4( 

یکی از لغویین می گوید: 

(3 )تاج العروس, ج/ 2, ص 210. 

(2 (مصباح المنیر, ج/ 1. ص 115. اقرب الموارد و قاموس معنای اولی 
جیب را قلب و سینه گفته است. ولی اگر 

جیوب را سینه معنی کنیم از لحاظ آیه و لغت اشکالی نخواهد داشت به 
نظر 


می آید گریبان لباس را به جهت روی سینه بودن, جیب القمیص گفته اند. 
)1( 

اما مرحوم طبرسی جیوب را بمعنای گریبانها گرفته و فرموده: 

.. وکنی غن الضّدور بالجیوب لاتها قلبوسه علیها.. _ 

از سینه ها به جیوب؛, کنایه اورده شده است. زیرا گریبانهاست که روی 
سینه ها 
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بنابر این می شود گفت که تفسیر عالمان جیب را به سینه باید بدان جهت 
باشد که بر فراز سینه قرار دارد. 

طریحی نیز با اینکه جیب را به گریبان معنا کرده است., اما افزوده است 
که: 


می توان جیب را به سینه معنا کرد.(3 ) 

بنابر این توان گفت که تفسیر (جیب) به سینه و قلب که در قاموس نیز 
آژه است: 

تاه ااکیت‌ای العلیتعاتصصر 

خواهیم اورد توسع در معنای لغوی ان است: 

تالم من تم 


بگوی این زنان را تا مقنعه ها بر گریبانها زنند یعنی چنان سازند که 


(1) قاموس قرآن, ج/ ۰2 ص 91. 
(2 )مجمع البیان. ج/ 17 ص‌ 9د1. (3) مجمع البحرین,؛ ج/ 2 ص‌‌ 298 )4( 


گریبانهایشان پوشیده باشد به مقنع تا سینه ایشان پیدا نبود. (1) 
(1) روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القران» ج/8. ص 207. 


۳4 
«تبرح» 


از جمله واژه هایی که درآیات حجاب بکار گرفته شده است و تبیین دقیق 
ان 
در بحث حجاب سودمند خواهد بود واژه (تبرج) است. بررسی معجم ها و 
فرهنگهای لغوی روشنگر آن است که تبرج به معنای: خودنمایی و جلوه 
گری است . 
در کهن ترین منن لغوی بعنی کتاب (العین) آمده است: 
آنگاه که زن زیبائیهای گریبان و چهره را بنماياند, گفته می شود: تبرج کرده 
است. (2) 
فیومی نیز جلوه گری و عرضه زیبائیها را مفهوم تبرج گفته و نوشته است: 
0 یعنی زن, زیبائیها و زينتهایش را در مقابل نامحرم.اشکار 

زد 
در لسان العرب همین معنا اندکی مفصل تر آمده است. 
ففاییش اللفه ريشه اضلی آن را (برج) می داند وهی کوید رخ از همان 
ریشه است که بمعنای نمودن زیبائیهاییش خواهد بود. (4 ) 
قاموس المحیط نیز (تبرح) را خودنمائی در مقابل مردان معنا کرده و 
نوشته است : 
(تبرجت: اظهرت زينتها للرجال) 0 (5) 
(2) العین, ج/ 6, ص <1 1. 
(3)مصباح المنیر, ج/ 1. ص 42. 
(4 )معجم مقاییس اللفه, ج/ 1 ص 238. 
(5) ترتبب قاموس المحبط, ج/ 1 ص‌ 240 


زبیدی در شرح کلام قاموس, اقوال مختلفی را ذکر می کند گویا همه آنها 
تبرج را بمعنای خودنمائی گرفته اند. (1) 

ابن اثیر نیز تبرج را به خودنمائی و خودآرایی برای دیگران, معنا کرده و در 
تفسیر روایت: کان یکره النساء عشر خصال منها التبرخ لعیر محلها: پیامبر 
ده خصلت را برای زنان روا نمی داشت از جمله تبرح در جای نامناسب, 
نوشته است: ی جع ما ون و سای 
(اين عمل )سرزنش شده و معنای این گفته (لغیر محلها) همین است 2(0) 
مرحوم شعرانی, تبرج را به آشکار کردن زیور و کرشمه نمودن, معنا کرده 


۱ ت‌. 


آقای مصطفوی پس ازآنکه اقوال مختلف را نقل کرده, نتیجه گرفته است: 
۳ است. لذا بر قصر مرتفع ساختمان 
بلند 


و... همچنین بر زنیکه زیبائیهایش را در مقابل نامحرم ظاهر می سازد, 
اطلاق 

از مجموع انچه نقل کردیم. روشن است: اصل معنای تبرح خودنماتی, 
خودارائی و نمودن زیبائيیها در مقابل ذیگران: اشت: کفشتر آن.با: توح آبه 
قرائن و فیودی که در آیات و روایات آمده عبارت است از 

و تبرَجُن 2 اب ولیه 9 یعنی ظاهر نشوند و خودنمائی نکنند مانند 
. غیر متبرجات بزینه یعنی و خودنمائی به زینت نمی کنند. 

(1) تاج العروس, ج/ <5, صص 417 و 218. 

(2 )النهایه, ج/1, ص  .113‏ 

(3) التحقیق فی کلمات القران, ج/ 1 ص 227. 


گاهی شرایط نامنا سب اجتماعی, نتایح نامطلوبیی بدنبال دارد, موارد 
بسیاری ناهنجاریها سبب انزوای زن متعبد و متصلب بر تعالیم می شود. 
بسیاری از کسانی که عادت کرده اند چون با مشکل برخورد کردند به جای 
چاره جویی از بنیاد با همه چیز مخالفت کنند و نسخه منع بییچند در مواردی 
چنین گویا برای حرمت زن معتقد به محبوس شدن او در خانه و... شده اند. 
اما اسلام با برخورد اصولی مشکل را برطرف ساخته و زمینه رشد و تعالی 
زن را فراهم نموده است. اسلام نارسائیها و ضعفها وناهنجاریهای جامعه را 
می کوشد اصلاح کند و با طرح برنامه هایی راهگشاو رساندن جامعه به 
سلامت اصیل خود زمینه حضور تمام آحاد آن را فراهم آورده که برخی از 


اما تا آشانه مت کم 


حفاظت و مراقبت از عفت عمومی بر عهده زنان و مردان است.؛ مردان با 
غیرت فردی و اجتماعی و زنان با ازرم و حیا باید عفت عمومی جامعه را 
پاس دارند. 


غیرت فردی 


مرد پاسدار حرمت زد ونگهبان کرامت ن ناموس است. اعمال قدرت و 

قیمومت که خداوند آنرا برای مردان رقم زده است, زمینه این پاسداری و 

حراست از ساحت نوامیس است. در روایات لزوم غیرت بر مردان تاکید 

شده و مردان غیور ستوده شده اند. غیرت. | ستواری, فرازمندی, راستی. 

حراست. پاک نگری و یاک کرداری است (1) که در روایات در حراست از 

ناموس و حفاظت از کرامت زن بکار رفته است. 

حضرت علی (ع )فرموده اند: 

غیره | لجل ایمان. 

پیا مبر (ص) فر مو د: 

کات ابی ابراهیم (ع) غیورا وآنا ای مثّهُ وارغع ا لل انت من لا یَغا من 
منين. 

پدرم ابراهیم غیرتمند بود و من از او غیر تمندترم. بریده باد بینی انکس که 

غیرت نمی ورزد 3(0) 

این امتیاز تا بدانجاست که پیامبر مشرکی را بخاطر غیرت ورزی از کشمته 

ندن:باز می داند و او را می‌شتاند: 

| مام صادق (ع) فرمود: ۱ 

اسیرانی را به محضر پیامبر آوردند پیامبر فرمودجز یک نفر بقیه را گردن 

زنند 


آن مرد گفت: چرا مرا از قتل رها کردی ؟ پیامبر فرمود: خداوند با پیک 


(1) رک به اقرب المواردج/ 2 ص 8٩94‏ و النهایه /3 ص 400. 

(2 )غررالحکم و دررالکلم ج/4 ص 377. , 
(3) من لایحضره الفقیه ج/3 ص 444 به من خبر داد که در تو پنج ویژگی 
وجود دارد که آنها را خداوند و رسولش 

دوست می دارند: کف حراست و نگهیانی دقیق از ناموس است و.. ۰ (1) 
غیرتمندی انسان را از آلودگی می رهاند و مرد غیرتمند نه بر خود آلودگی 
را 

می پذیرد فته آزضیحر ان نی شعتشی: را بر می تأبد. 

علی (ع )فر مو د: 

عفت و پاکدامنی نشان غیرتمندی مرد است. 

(1) بحارا لانوارج/ 8 ص 108. 


تعادل در غیرت 


افراط و تفریط هماره پدیده ها و تلاشها را از نتیجه مطلوب و رسیدن به 

مقصود باز می گذارد. پرهیز از افراط و تفریط در اين باره باید مورد توجه 

مردان قرار گیرد چراکه اعمال غیرت چون از مدار شایسته اش بیرون 

رفت خود. ناهنجاری افرین و فسادزا, خواهد بود. حضرت علی (ع) از زیاده 

روی ان برحذر داشته و فرموده اند؛ 

ٍیاک والتَغایْرٌ فی غیر مَوّضع عَیُره قَاِنَّ ذلِک یّدعو الصحیحه منهّن الی السَقم 

والبریئه الی الرّیب. ۲ 

بر حذر باش از غیرت در غیر موضع غیرت که آن درستکار را به نادرستی 
ند 

و پاکدامن را به بدگما نی خواند. (2 ) 

در کنار این قبیل هشدارها و نهی از افراط و زیاده روی هاء نسبت به 

تفریط و 

بی توجهی در غیرت نیز اسلام داد سخن داده است. مردی که تحت تاثیر 

تبلیغات بیگانه از هویت اصیل خود خارج گشته و از خود واقعی غافل شده,. 

زن را 

(2)نهح البلاغه نامه 31 ص 307. همچون متاعی مادی تلقی کرده و 

شخصیت خود را در داشتن زنی مزین وآراسته جستجو می کند. که 

مجازات این اعمال نزد خداوند برای مرد اگر بیشتر از زن نباشدکمتر هم 

نیست 

قال النبی اضر اه ند آذا حَرجتٌ من باب دارها مُتزینه مثعطره 

والرُوخ بذلک 

راض,یبنی لزوجها لکل قدم بیث فی النار. 

یت را بیاراید و خوشبو کند و از منزل خارج شود و شوهرش به 

امر راضی باشد خداوند در قبال هر قدمی که برمی دارد برای شوهرش 

خانه ای 

در دوزخ بنا خواهد کرد. (1) 

9 که در ذیل حدیثی وارد شده: 

(حرّمت الجنه علی الدیوتِ) 

0 دیوت 1۱ 

مهن لاغیره له علی اهله. 


تحار ار 0ص 210 
زار ای 5 1 


غیرت اجتماعی 


جامعه اسلامی, جامعه ای به هم وابسته است, فرد, فرد این جامعه نباید 
خود را تافته جدا بافته از دیگران تلقی کند. انسان مسلمان, در جامعه 
اسلامی حیثیتی شخصی دارد و حیثیتی مکتبی و اسلامی, ناموسی شخصی 
دارد و ناموسی اسلامی و مکتبی. انسان موّمن ناهنجاری اجتماعی ر ابه 
همان سان که بر زن و ناموس خود برنمی تابد و حیثیت ربایی از زن و 
فرزند خود را تحمل نمی کند این همه را درباره زن مسلمان نیز نباید 
تحمل کند. از (غیرت اجتماعی) این حقیقت را قصد کرده ایم. 0 
موظف هستند در مقابل بی مبالاتی ها, مرزشکنی ها و حرمت زدائیها 
بایستند. نسبت به هر زن مسلمانی باشد و خود هرگز به شکستن مرزها 
نزدیک نشوند و زمینه های حرمت شکنی از ناموس اسلامی را فراهم 
نیاورند و فقط در چنین اجتماعی است که از سلامت شخصیت زن خود و 
حراست از حرمت ناموس خود نیز می توانند. مطمئن باشند. 

امام ۰ در تعبیر لطیفی به این نکته خطیر اجتماعی اشاره می کند 
و می فر ماید: 

بژوا اباتکم ب کم آبتا کم وفع | عت نساع الناش عف عن تسا یک 

کی کنیو با بخواشان عابشا یکی کشهد سسراآتان محصم وی کی ۶ 
زنان 

مردم تا مردم از زنانتان چشم بپوشند. (1( 

ِ کنترل رفتار اجتماعی و شکستن حرمت زنان در حالتی صورت می 
که مرد نسبت به خویشان خود احساس امنیت بکند. اگر چنانچه خطاکار در 
حین خطا بیاد بیاورد که چه بسا دیگری نیز نسبت به خویشانش, چنین 
خطایی را مرتکب شده و حرمت شکنی نماید, قطعاً غیرت فردی به غیرت 
اجتماعی بدل می گردد. امام صادق (ع) در پاسخ مسئله ای که از گناه 
اجتماعی می پر سند گناهکار را متوجه محارم خود کرده و حس غیرت 
اجتماعی را در او برمی انگیزد: 

یل لها دق ارجا تفر القرته فتنظر الی خلها. قال (ع): یر احدگُم 


ِِ وذاتِ قرابته؟ قلثْ: لا, قال: فارضَ للثاس ماترضاة لِتَفسک. 
از امام صادق (ع )پرسیدند: زنی می گذرد و مرد از پشت به او می نگرد؟ 
فرمود: 


(1 اتالی: ور 288 


آیا هیچیک از شما خوش دارد که کسی به زن با زنان فامیل او نگاه کند؟ 


نه فرمود: پس برای مردمان همان بخواه که برای خود می خواهی.(1) 

باز امام صادق (ع) می فرماید: 

اما تسشن آلدید یِنظرون فی ادبار النساء ان بیشلو بذلک فی نسائهم. 

ابا کشانی. کم دیش ان هی رنه ره دورن مهن ان 
خودشان نیز به 

این نگاههای آلوده مبتلا شوند (یعنی دیگری به زنان آنها نگاه کند) 0 (2) 
علی (ع) نیز در خملة: ای. کوتام:و بیذار کر و نبه آفرین این حفیفت: را بدین 
سان نشان دادو است 

مازنی غیوژ قط. 

در رفن کدی (3] ۱ 

مگر نه این ِِِ تجاوز به حریم ناموس دیگران مت 
ار 1۳0۳۳۳ 
لکه دا ر کند انسانی که غیرت دارد پاسداشت حرمت حریم خود را وجهه ی 
همت خویش ساخته است هرگز به حریم دیگران تجاوز نمی کند و حرمت 
ناموس دیگران را نمی شکند. 

روشن است که غیرت اجتماعی از جمله ضمانتهای اجرایی امنیت جامعه 
است و زمینه فعالیت اجتماعی زن را فراهم می سازد. 

در جامعه اسلامی که این تکلیف توسط بسیاری از مردان مسلمان رعایت 
می شود؛ کی با اراهتن کام .سر صحته. اختماغ آمده و در انجام وظایف 


(1 )وسائل الشیعه, ج/ 14, ص 144. 

(2 )وسائل الشیعه, ج 14/ 145. 

(3) نهح البلاغه کلمه قصار 305ص 417. اجتماعی موفق است ما در 
جوامع غیر مسلمان که چنین ملاحظاتی وجود ندارد زنانیکه قدم به اجتماع 
می نهند ازارامش روحی متناسب برخوردار نیستند زیرا مورد اجحاف 
مردان واقع می شوند. 

با اندک تامل و دقتی می توان رمز انحصاری بودن غیرت به مورد مردان را 
دریافت. 

عن ابی عیدالله (ع).قال: ليشن الفیری الا التحال وت النساء, فائما ذلک 
منهّن خسند.. 

امام صادق (ع (فرمود: غیرت فقط برای مردان است. اما در مورد زنان. 


غیرت 


حیاءعمومی 

زن مسلمان با رفتاری متناسب و متین, زمینه گسترش عفت را فراهم 
چنانچه به پوشش ظاهری بسنده شود و ملکه تقوای رفتاری در زن بوجود 
نیاید. حجاب همچون کالبد بدون روج خواهد بود که تأثیر مطلوب را نخواهد 


گذاشت. 

قران کریم در رابطه با حیاء دختران شعیب و عفت متقابل موسی (ع) 

می فر ماید: 

فجاءته احدیهما تقشی عَلی اسنتحیاء قالت ان ابی یدغوک لیجْزیک آجْرّما 
سفشت: لنا: ۱ ۱ 

(چیزی نگذشت) یکی ازآن دو زن( دختران شعیب) که به آزرم راه می 
رفت نزد او 

(حضرت موسی) اما و گفت: پدرم ترا می خواند تا مزد آت دادنت را 
بدهد. (1) 


خداوند برای نشان دادن عظمت حالت دختر شعیب, کلمه استحیاء را به 


(1)سوره قصص: آیه 25 


صورت نکره اورده است تا عفت و نجابتش را از طریق راه رفتنش نشان 
داده باشد و در مقابل. عفت موسی (ع) است که در تفسیر امده است 
هنگام بازگشت, موسی (ع) به دختر شعیب فرمود راه را به من نشان بده 
و خودت از پشت سرم بیا زیرا ما دودمان یعقوب به پشت سر زنان نگاه 
نمی کنیم و دختر شعیب بخاطر عفت شدید موسی (ع) او را ملقب به 
امین نمود. 

قران کریم می فرماید: 

قا لت احدیهُما یا نت استأجرة ان خر من استأجرت القوق | لامین. 

یکی ازآن دو دختر گفت: ای پدر این جوان را ایستخدام کن چرا که 

می باشد. (1) 

همین مدو نت در روایتی که در تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده,آمده: 
فقال لها شقیب: اما قوند فقة عرفشيه | 2 بستفی الولو وعدم فیم عر وت 
اماتته 

1 اته لما قال لی: تأخری عَنی ودلینی عَلّی الطریق فأآنا من قَوّم لا 


پنظرون فی 

ادبار الیساء عرفث اه لیس من الدّین ینظرون فی آأعجاز النساء فهذه 
امانثه. 

شعیب به او( دخترش ) گفت: نبیروی ان جوان را بخاطر اینکه دلو بزرگ را 


تهایی از چاه کشید, به من شناساندی. امانتش را از کجا شناخته ای؟ دختر 

گفت: از آنجا که موسی (ع )به من گفت: از پشت سرم بیا و راه را به من 

بنما 

زیرا من از قومی هستم که به پشت سر زنان نگاه نمی کنند. دانستم او از 
نی 

است که از پشت سر به زنان نمی نگرد. و همین دلیل بر امین بودنش 

است. (2 ) 

پیامبر اکرم (ص) بهترین زن را معرفی کرده است: 

(1)سوره قصص, آیه 25 

(2) نو ر | لثقلین؛ ج/ 4 ص 124. 

خی "نسانکم: العفیقه العلمه 

بهترین زنان شما؛ زنان عفیف و پاکدامنِ شوهر دوست است. )1( 

در مورد حیاء زن گفته شده: 

حیاء. پاداشهای خود را پس انداز می کند و در نتیجه نیرو و شجاعت مرد را 

بالا 

می برد و او را , به اقدامات مهم وامیدارد, فوانی ترا کهژر زیر تام ارام 


ما ذخیره شده؛ بیرون می ریزد 2(0) 


()توسایل اه ره 7 


شا افارم تس امه وهی ای ان عت دمی کار نووه 
و امنیت فردی- اجتماعی زنان را فراهم سازد به این منظور مردان مسلح 
به سلاح غیرت و زنان مسلح به سلاح حیاء و متانت شده و عفت اجتماعی 
زا تمن هن ند 

حون وه ار تون ات اسر مس عطسا ک الط الم در یل 
منافی عفت شهادت چهار نفر عادل را شرط می داند و عملاً موارد عدیده 
ای زناء مستور و مخفی می ماند و این در نظر اسلام راحت تر است از 
اینکه زن عفیفه ای مورد اتهام واقع شود به همین جهت چنانچه سه شاهد 
عادل بر زنای زنی شهادت بدهند چون به حد نصاب نرسیده اند, قاذف 
تلقی شده و بایستی 80-1 تازیانه بخورند.2 - شهادت آنها تا آخر عمر 
پذیرفته نیست. 3- ملکه عدالت ساقط شده و فاسق می شوند. 

در ضمن هرگاه چهار شاهد به عمل منافی عفت شهادت بدهند, مجازات 
سنگینی مقرر شده و حکمش را بایسی در سلامت جامعه از آلودگیها و 
پلیدیها دانست. پس از بررسی اجمالی مفهوم عفاف و جایگاه و اهمیت آن 
به برخی از عوامل 

و زمینه هایی که در اشاعه عفت و پوشش موّترند, اشاره نموده و اضافه 
می کنیم اگر اين عوامل مورد توجه واقع نشود مسئله پوشش امری 
نامفهوم شده و قابل اجرا نخواهد بود. 

یکی از این عوامل و زمینه ها در بعد خانوادگی قابل اعمال هست و عامل 
دیگر در بعد اجتماعی. مسئله استیذان و محصور بودن روابط افراد 
خانواده, جنبه خانوادگی قضیه است و مسئله نگاه و محدود بودن روابط 
افراد اجتماع, جنبه اجتماعی قضیه است. 


1 «استیذان» 


درون خانه, تفر انسان است. در چهاردیواری منزل روابط و ضو ابطی 
حاکم است که در بیرون حاکم نیست. چگونگی پوشش, برخوردها, رفتارها 
9 منتش ها با آنچه در بیرون می گذرد و. اتسان بدان باق شتد انست: کا 
متفاوت است. این حالتها بطور طبیعی ویژه هیان محد وده است و بسیاری 
هرگز روا نمی دانند ,که پرده برافتد و آنچه در اندرون است نموده شمود 
حتی برای نزدیکان.قرآن کریم با توجه به اين چگونگی رهنمودی دلپذیر 
دارد: 

با آیهاالیّین اهنوا لا و خلها متا غیه ویک عتی انوم مها علی 
اهلهادلکم یر لکم که تذکروّن. 

ای کسانیکه ایمان آوردید به خانه دیگران داخل نشویدمگر آنکه آنان راقبلاً 
آکام‌ تسار ید هبو اهل حامساام کنید, این یزایتما بر است‌نا شد که به 
گیرید. (سوره نور » ,آیه 27) 

به روزگار نزول قرآن, مردم بدون اعلام پیشین به خانه های یکدیگر وارد 
می شدند. دست کم خویشان و نزدیکان این کار را روا می دانستند, طبری 
اورده است که: ِ 

زتی اتصارهم تزوساسر (ص امه کفت: ای رستل کدا آوقاتی .هت که 
9« می باشد که نمی خواهم مرا کسی حتی پدرم یا فرزندم در آن 
خداوند 

این هرا ال فصو (1) 

این شّن نزول را مفسران دیگر نیز نقل کرده اند, (2) که به خوبی 
روشنگر رقم زدن تلف ازآداب اجتماعی است در جهت تحفظ بر عفت 
عمومی و حراست از رازها و ناییدائیهای درون خانه که فقط باید در 
محدوده همان چهاردیو اری باشد. ۱ 

با توجه به اين شان نزول و آهنگ کلی آیه. مفسران از دیرباز (استیناس) 
رسای اسام و اسخای‌ رای ان مات ره ارات موه 
نویسد: 

فول خق در نظن سم آیین است: اسفایی باب اسععال از انم گرفته 
شدمم اساسن آخازه: ورود.بر اهل خاند. است؛ راهی اشت. بزای. انکة 
بداند ایا 

کسی در خانه هست.؛ و اعلام ورود بر اهل منزل است تا با اجازه خواهی و 
صد ور اجازه, انس و الفت حاصل شود. (3) 


استاد شهید مرتضی مطهری نیز نوشته اند: 
این کلمه از ماده (انس) است که نقطه مقابل وحشت و فزع است., این 


(1) جامع البیان , ج/ 10, ص 111- 110. 


( هبرگ هلان 0ص 2 مه سیر الر ع/ 0 ی 198 
(3 )جامع البیان. ج/10,ص112. 


می فهماند که ورود شما به خانه ایکه دیگران در آن سکونت دارند می باید 
با 
استعلام و جلب انس باشد. نباید سر زده وارد شوید که موجب وحشت و 


فزع 3 

و ناراحتی گردد. (1 ) ۲ 

امام فخر رازی در تفسیر استیناس, چند معنا اورده است: 

1- با کسب اجازه, انس و الفت جلب می شود. 2 بمعنای استعلام و 
استکشاف 

حال باشد. 3- از انس بمعنای اینکه بداند داخل منزل کسی هست يا نه؟ 
گو اينکه برخی خواسته اند بگویند, استیناس, استیذان بیست و در آن دو 
اندک تفاوتی قائل شده و نوشته اند: 

استیناسن بجعتی. انستیدان نیستته و میان آندو: فرق لطیفی اسنت "خر که 
استیذان 


ا ار ای هه ها شیر 

به این فراق. مفسران دیکن نیز توخه کردم اند و اندکی:روشتقر آنرا. بیان 
۳ اند. ۳ 
ااه ‏ تای ا نت 
استیناس از یک سوی انس گرفتن و جلب رضایت برای ورود به خانه است 
و از 


دیده بر 
عورات نیفتد از این روی توان گفت که: (استیناس) فقط استیذان نیست 
9 


اجا مرا فری یداه اد له اجاره ای است کات آورد 
بنابر این اذنهای از روی شرم- که غالبا نید جتیرم ات > فان اه 
خشنودی نیست (استیناس) نخواهد بود. (3) 


(1 ) مسنله حجاب. ص‌ 113. 


(2) التفسیر المنیر, ج/23, ص 197. 
(3 )الفزقان.فی تفسیرالقران ج 7 8) .من 96-97 و یز رک بهه تزواتع 
البیان: ج/ 2 ص 31 1 و تفسیر سوره النورص 1166 


اما ظاهرا استیناس را به معنای استیذان گرفتن نیز چندان دور از سیاق آیه 
نمی نماید. گو ِ ٍ ظاهر معنای واژه ناسازگار اب ط ف روی 
طباطبایی رضوان لاه یه مق نود نس 

ی هر چیز بمعنای الفت گرفتن به آن و ارامش 
قلب به آن است. و کلمه استیناس بمعنای عملی است که به این منظور 
انجام 

رهوگ ماه سانش وا دا شین سا لام هر سین ای 
الله 

گفتن پا تنحنح کردن. 0 9 173۵ 
شود و خود را برای ورود او آماده کند .۰ (1 

حال که مفهوم این واژه تا حدودی روشن شد., خوب است به فلسفه این 
حکم نیز اشارتی داشته باشیم. 


فلسفه استیذان 


1-از بین رفتن مفاسد اجتماعی: یکی از عوامل فساد در اجتماع بی مبالاتی 
و ارتباطهای بدون مرز و معیار است, در سایه عدم رعایت و بی توجهی به 
انچه در تفسیر ایه اوردیم و شکستن مرزها و درامدن به درون خانه ها 
بدون هی معیار 

2-و ملاکی, ها استتان با مار میع واصتت هی شا آترین و خالات 
10 مواجه شود که بی مان تاثیر و تاثرهای ناهنجار دریی خواهد 
داشت و زمینه های فساد و تباهی و روابط ناسالم را ایجاد خواهد کرد. 
اسلام با اين دستور عملا سدی استوار در مقابل این احتمالات ایجاد می 
کند به سلامت جامعه و پاکی آن یاری می رساند. این نکته را با توجه به 
بای آبات نیز توان دریافت. درآیات 

(1)تفسیر المیزان ج/ ۷ ص‌ 11009 

پیشین از عمل زشت (زنا) سخن رفته است و از آنجا که نگاههای شهوت 
آلود و آگاهی از قسمتهای هیجانآفرین زن زمینه انحراف را ایجاد می کند 
گویا قرآن کریم برای مسدود ساختن راههای ایجاد انحراف این دستور را 
صادر کرده است برخی از مفسران به این نکته توجه کرده و نوشته اند: 
خداوند مردم را از ورود بدون اجازه نهی فرموده تا چشمشان به امور 


ناخوشایند 

و ۳ بو ناپیدائیهای دیگران 3 مردمان خوش ندارند کسی بر ان اطلاع 
یابد, 

را 


می زداید و دیدار کننده را محترم, اون و گرامی می دارد. (1( 
بی مناسب نیست که حدیث رسول (ص) را بیاوریم : 


قاز رحل نیت (ض اد اسان با رشول الله (ض) علت ام اه 
ان 


تراها غریانه؟ قال: لا قال: فا السْتاذِن علیها. 

عطاربن یسا ر گفت مردی رسول (ص)را گفت نیا رسول الله (ص )مرا 
مادریست هر کامنزد او روم آیا بایتی آجازه:بکیرم ؟ + فر مو د: آیا دوست 
داری او 

را برهنه ببینی؟ گفت خیر فرمود: پس اذن بگیر.(2) 

چنانچه ملاحظه شد جمله اجب ان تراها عریاته: فلسفه و حکمت این 
دستور را بیان می کند و اينکه استیذان به منظور سد باب فساد و حفظ 


عفت است. 

2 ایجاد امنیت برای اهل خانه: 

1 ۳ و 0 
رازی به ۳ ۰ آیتیزه علیکم جناخ ان تدخلوا| وتا غیر مسکوته» استناد 


و می گوید: 


ها ی و و12 ۱ 

(2) تفسیر روح الجنان. ج/ 8, صس204. این ایه دلالت دارد که تنها زمانیکه 
منزل مسکونی باشد ورود بی اجا زه حرام 

شتا را در کی که من آ فا میب ی اه ای 
حرام, 

ایمن نیست. مثل اینکه نگاهش به مواضع غیر مجاز بیفتد یا از حالاتیکه 
صاحب خانه خوش ندارد مطلع شود, آگاه گردد. 

از صریح نص می توان این را بعنوان دلیلی بر حکم پاد شده, دریافت. 
افزون بر ۳ 

این ورود بدون اجازه تصرف در مال دیگران است که بدون رضایت؛ روا 
نخواهد بود. (1) 

به جهت اهمیت موضوع (امنیت خانواده ها) در اغلب جوامع قوانین خاصی 
برای ورود به منازل وضع شده و ورود به خانه دیگران بدون ان منع 
شده است. 

حدیثی امده: ۱ 

پیامبر (ص) هنگامی که به در خانه کسی می امد روبروی در نمی ایستاد 
بلکه در 

وسیله ۲ 

اجازه ورود می گرفت )زیرا ان روز هنوز معمول نشده بود که در برابر در 
خانه, 

پرده بیاویزند. (2 ( 

3- حفظ رازها و حراست از کرامت ت انسان: در درون خانه همه چیز برای 
اهل خانه آشکار است رازهای وجودی» اخلاقی و منش یکسر هویداست. 
کرامت ت انسان و حیثیت و شخصیت انسان از جمله در این است که این 
رازها در همان قالب بماند ورود نابهنگام چه بسا با اینهمه منافات داشته 


(1) التفسیر الکبیر, ج/23, ص 197. 

(2) التفسیر الکبیر, ج/23, ص 198. 

طباطبائی به این نکته اشاره کرده و نوشته اند؛ 

روشن است که مصلحت این حکم (استیذان) مستور ماندن رازهای وجودی 
مردم و حفظ کرامت ایمان انان است. (1) 


(1 )المیزان, ج/ 15.ص 109. 


استیذان از نگاهی ۳ 


سوره نور در نگاهی کلی می توان گفت مهمترین مسئله ای را که بدان 
پرداخته است عفت عمومی. سلامت جامعه و رهایی محیط از الودگی 
حنلسی است. 

به این موضوع دو اه 27 از این سوره با لطافتی تمام پرداخته شده بودکه 
از آن سخن گفتیم و با عنوان (استیذان) ابعاد بجعت را در پرتو پژوهشهای 
مفسران آوردیم. اکنون نیز سخن از (استیذان ) است اما از نگاهی دیگر, 
بکفزر برخی از مفسران آنچه در آن آیه آمده (استیذان) بر خانه ها بود و 
چگونگی آن برای کسانیکه آهنگ ورود به خانه ها را داشتند و اینک سخن 
اتراستندان )در خانه‌هاست ع کی آن بای مان که در درون خایه ها 
هستند. (2) 
در آکاز تخت هنن هرا بیاون 
با ها الذین امَنوا تدم هلک ایفانکم عالن له سطقما الذام 


تلاث ۳ من قَبّل صلوه الْقَجُر وحین تضعون ثیابکُم من الظهیره و هن 
بعد ضلوو:؛ 

الهشاء تلات عَورات لکم. لیس علیکُم لا علبهم جُناخ بعد هن طوافرت علیکم 
تعضکم علی بعض کول ین اللة لکمالایات واه لیم حکیم . 

ای کسانی ۳1 ایمان 0۳9 اید ,بایستی مملوکها و کودکان نابالغ شما در 
سه وقت 

(2) فی ظلال القرآن ج/4 ص 2532. 

اجازه دخول بگیرند: پیش از نماز صبح, هنگام نیمروز که جامه های خویش 
می نهید و بعد از نماز عشاء (که اماده خواب می شوید) این سه وقت 
خلوت ۱ 

شماست در غیير این سه وقت بر شما و بر انان باکی نیست (که بی اجازه 
وارد ۳ 5 

شوند) آنها و شما زیاد بر یکدیگر می گذرید. خداوند ایات را چنین بیان 

مي کند, 7۳9 و حکیم است. (تنوزم توز: آیه 57 ) 

شأّن نزولی که برای آبه نقل کردم اند با خدود بان هی وان دی یبن اه 
موّثر واقع شود: 

روایت شده که تلا من (برده ای) بر اسماء دختر ابو مرئد در زمانیکه وی 
اکراه 

درایه سخن از دو طایفه است: 


1- مملوک.2- اطفال نابالغ که باید در سه نوبت اجازه بگیرند و در مورد 
دیگر اجازه لازم ندارند. در مورد اينکه آیا مملوک, کنیز را هم در بر دارد یا 
خیر؟ مفسران بر دو دیدگاهند: 

الف )مملوک, شامل غلام و کنیز هر دو می شود. ابوالاعلی مودودی این 
قول را به اکثر مفسران نسبت داده است. (2) 

ب )مملوی, فقط غلام را در بر دارد. در روایاتی به این معنا تصریح شده 
است از جمله در روایتی از امام صادق (ع ): 

قالَ الصادق (ع ): هی خاصّه فی الرجال دون النساء. قیل: النساء یستاذ 
فی هذه 

التلات ساعات؟ قال: لا ولکن یدخلن ویخرجن. ۱ 
این دستور (اجازه خواستن در سه نوبت) مختص مردانست. سوال شد: ایا 
زنان 

(1) روح البیان. ج/ 6 ص 175. 

(2) تفسیر سوره نور. ص 220 ۳ 

باید اجازه بگیرند؟ فرمود: خیر, همینطور می ایند و می روند. (1) 

در مورد «لمْ یبْلعَوا الخْلم» نیز دو گونه تفسیر هست: 

1) کودکانی که به حد تمیز نرسیده اند. سید قطب و ابوالاعلی مودودی از 
جمله کسانی هستند که قائل به این قول می باشند. 

2( کودکانی که به حد بلوغ نرسیده اند. غالب مفسرین همین معنا را 


فلسفه استیذان در سه نوبت 


ازانجائیکه زن هرد غالبا کر انتن اه وافت: وضع و حالت عادی ندارند برای 
حفظ سلامت روحی اطفال این حکم صادر شده چرا که برخورد آنان با 
برخی از مناظر تاثیر نامطلوبی در روح و روانشان ایجاد خواهد کرد. 
روشن شد که غیر از سه وقت در سایر اوقات مملوی و طفل نا بالغ نیازی 
به اجازه گرفتن ندارد و علت و ۱ ۱ 
طوافون علیکم تَعْضکم علی یه ۱ 
ی ۳ ۱۳۹۳۳ 
حفتر استیدان لاتم ناد اتاه موف تون ور سالنکه لاعرم فیه 
الدین» مشقتی در دین وجود ندارد. 


2 «نگاه» 


اشاره 


در بحعث حجاب از جمله بحثهای مهم و شایان توجه فتئله تام است: این 
مسئله از جهاتی باید مورد توجه قرار گیرد. بلحاظ اجتماعی و زمینه سازی 
برای فساد و خدشه دار ساختن عفت عمومی توجه بدان حائز اهمیت 
است. از این روی از دیرباز در چگونگی آن در برابر نامحرم و حد و حدود 
نگاه بحثهای بسیاری مطرح شده است که اکنون تبیین ابعادان در حد توان 
از اقسام نگاه آغاز می کنیم. 


انواع نگاه و حکم هر یک 


1- نان به نامحرم: 


یکی از انواع نگاه: که هتنتقنما در بحت ما نقش بنیادی دارد, نگاه به 
تامخرم است. 
ین 

فل للمومنین یُفْضوا من ابصارهم ویَحفظوا فروجهُم ذلِک ازکی لهُم ان اللة 
خبیر بما بصنعوّن. 
به مردان مومن بگو دیدگان خود را فرو خوابانند و دامن های خویش حفظ 
کتند این برانشان باکبرم بر است دا به. آنچه: می. کنتد. آگاه است:) سورخ 
نوره آیه 5 ( توجه به شان ترول و بازشناسی دقیق مفاهیم آنة .ما لا 
حکمی را که بیان می کند موثر تواند بود, در شأن نزول آن آمده است: 
جوانی از انصار با ژنی برخورد کرد و در آن زمان رسم چنین بود که مقنعه 
پا روسری را در پشت گوش می بستند لذا نظر جوان را جلب کرده در 
حالیکه صورتش را برگردانیده بود به شيشه پا استخوانی که در دیوار بود 
برخورد و آنرا شکافت وی گفت: بخدا سوگند هر آینه می روم نزد رسول 
(ص )وآن حضرت را از قضیه مطلع می سازم چون پیامبر وی را دید از 
درس یر اه ای تا ری 1 ) 


(1 )وسائل الشیعه, ج/ 14, ص 139. 


تعریف مفاهیم 


بضر: از جمله مفاهیم بکار رفته درایه مفهوم بصر است بصر و عین هر دو 
نام یک عضو (چشم) می باشند و درایه مورد نظر کلمه (بصر) بکار رفته نه 
(عین) بدین سبب که (بصر) بر چشم اطلاق می شود و دلالت بر عمل 
دیدن می کند اما کلمه (عین) بر چشم اطلاق می شود و دلالت بر عمل ان 
ندارد. استاد شهید مرتضی مطهری در چرائی این تعبیر می نویسد: 

در ایه مورد بحث چون عنایت به کار چشم یعنی عمل دیدن است کلمه« 
اا 0 اه اه مه ی 1 

عض: مفهوم غض بمعنای (کاهش دادن) است. غض بصر یعنی (کاهش 
دادن نگاه) بدین معنا بسیاری بزرگان تصریح کرده اند. در مقاییس اللفغه 
آه است: 

ات ار ار نسم ات فا تا کت یت ار کرو 
تگاهش,را کمتاه کید عضفضه بههنای کواه کزون انست. (2) 

اقای مصطفوی پس از نقل نص بسیاری از کتابهای لغوی نتیجه می 
گیرندکه: 

موف فی خفض ۱ 

که همان نقصان, فروکشیدن و نگاه را کم کردن است. (3) مرحوم 
طبرسی نیز نوشته اند: 

القض, | لتقصان. 

( تاه ایض 120 

(2) میسن لاه ۸ ضرم 393 

(3) التحقیق فی کلمات القران, ج/7. ص 235 


عض بصره [دا هه عر جده الا 

نگاه تند را مهار کردن و ازآن جلو گرفتن و کم کردن. 

نگاهی. کدرا به منابع لغوی. این نظر را تایید هی کند. این معنا را از واژه 
عض درآیات مکرز و احادیث نیز به روشنی توان یافت. در قران کریم 
لقمان به فرزندش توصیه می کند: 

واغصّض من ضَوّتک ۱ 

صدایت را کاهش نده و ملایم کن (سوره لقمان. ایه 19( 

در آبه3 از سوره حجرات می فرماید: 

ان الذین تقضون اصوانهم عید رشول الله: اولنی الین. آمتکن اللة فلوتهم 


للتقوی 

و خود را در حضور پیامبر کوتاه و ملایم می کنند, کسانی 
هستند که خداوند دلهایشان را برای تقوی آزفایتشن کرده است. 

یغصَونّ از ماده (غض) بمعنای کم کردن نگاه يا صدا می باشد و نقطه 
مقابل آن خیره نگاه کردن و صدا را بلند کردن است. ۱ 

در حدیثی که ویژگیهای پیامبر (ص) توصیف شده, چنین آمده: 

واذا فرع غَضَ طرقه ۱ 

مرحوم مجلسی این جمله را در بحارالانوار چنین تفسیر کرده است: 

پلک چشم را مه کشت اه سر کار ار هی آتحاکت مها نی 
گشود, چنین می کرد تا از سبکسری و سرمستی بدور باشد. 

از مجموع آنچه افودی خن شم ان کف اد از کم کردن 
نگاه و خیره نشدن است. 

من . : باید بنگریم که (من) در ساختار این جمله چه موضعی دارد: برخی 
تبعیض گرفته اند. زمخشری بر این دیدگاه است و می نویسد: 

من تبعیض است و مقصود فرو خواباندن نگاه از موارد حرام و نگاه را به 
موارد حلال محدود کردن است. (1) 

و برخی آن را (زائده) دانسته اند. فقیه بزرگ مقدس اردبیلی بر اين نظرند 
که: 

اد خیت هعنا نهتر انست: کمن وا زاندهن بگیریی (2) 

حفظ فروح: مفاد اخبار و روایات وارده این است که حفظ فرج در هر جای 
قرآن بمعنای حفظ از زناست اما در اين دو آیه به معنای حفظ از نظر و 
0 است. از جمله روایاتی که حفظ فرج را به معنی ستر عورت 


۱ الصادق (ع) عن قول الله: قل للمومنین یعضوا من ابصارهم و 
تحقطوا فروعوم. فقال کل ماکان فن, کتات لله هن ذکر حفظ القرح فقو 
من الزنا لا فی هدّا العوضع فللّه للچفظ من آن ینظَر یه 
از از امام صادق (ع )در مورد اين آیه قّل للموّمنین. ۳ شد. فرمود: هرجا 
در 
قران کلمه حفظ فرح آمده است مقصود حفظ از زناست جز در این دو آینه 
با ی ار او 
مقصود وجوب ستر عورت است چه این تفسیر را بگیریم يا حفظ فرح را به 
معنی مطلق پاکدامنی بدانیم در هر حال شامل ستر عورت نیز خواهد شد. 
شآ اس سرا ی ام ی مه یا 
فرج ) نیامده است؟ 


(1) کشاف, ج/3, ص 229. 

نون الصا ی 512 

مرحوم مقدس اردبیلی بر این عفیده است که: 

مسئله نگاه ی و کت مر ام تساه فوه ات تواوی ات اه 
(مثّا) آمده است. (1) 

توضیح اینکه چون موارد استثناء حکم کلی عضو + بسیار است اما موارد 
استاعحفط رم ا ری دا رت راو 0 کی مرا کمماند فر, 
ِ حرام نیست در صورتیکه ستر عورت در اغلب موارد لازم و واجب 
ابن عربی در این مسئله به چند قول اشاره می کند: 

ما ردان سای بر رم و 

[- امر به فرو خواباندن نگاه, در مورد حرام است زیرا| روشن است که 
فرو خواباندن چشم از حلال لازم نیست. از این رو (من تبعضیه) را بر سر 
(بصر) اورده 

و فرموده: (من ابصارهم). 

ِ از نگاهها حرام نیست,؛ نگاه اول و دوم چتین است و افزون بر آن 


(0 

3- برخی نگاهها حرام است مانند نگاه به اجنبی و برخی حلال است مانند 
0 

به همسر و محارم. بر خلاف فرج که بایستی در خلوت و جلوت پوشیده 

باشد. (2) 

در مورد چرائی تقدم غض بصر بر حفظ فرج سید قطب می نویسد: 

« حفظ فرجح» پی آمد طبیعی فرو خواباندن چشم است و گامی است در 

استواری اراده و هوشیاری در حفاظت از افتادن در گناه و تسلط بر 

خواهشهای نفسانی, از 

(1 )زبد ] لبیان. ص‌ 42 

(2) احکام القرآن, ج/ 3, ص 377 

این روی بین اندو در یکی ایه جمع کرده تا نشان دهد یکی حالت سبب و 

دیگری جایگاه نتیجه را دارد. و هر دو گامهایی هستندپی درپی, در صفحه 

ذهن و صحنه زندگی, نزدیک به نزدیک. (1) 

صابونی نیز می نویسد. 

نگاه کردن مقدمه واقع شدن در فجور 9.. . است 2(0 [ 

بر سوی نیز می گوید: 


قرین شدن نهی از نگاه و حفظ فرج مشعر به اين است که : خطر نگاه 
بسیار است 

چه بسا سبب زنا بشود. (3) 

وقّل للمَوّمنات یغضصُضن من ابصارهّ وبَحْفَظن فروجهّن 

این آبه همان دو: تکلیف: که مردان مقرر 
شد برای زنان نیز مقرر می کند. 

عقیده برخی بر آنست که خطاب قُل للمومنین... برای زن و مرد کفایت 
می کرد. لکن للموّمناتِ را مخصوصاً ذکر نمود تا اهمیت مسئله را برساند 
و امرش را تاکید نماید. بیان قرطبی در این باره چنین است: 

خداوند زنان را به منظور تأکید اختصاصا ذکر نمود چون قول خداوند (قل 
للمومنین) کلمه مومنین شامل زن و مرد مومن می شود. چرا که هر 
خطابی در قران 

غاد ات( 

در مورد نهی از نگاه خیره روایات عدیده ای وارد شده که به جهت تیمّن و 
(1) فی ظلال القرآن, ج/4. ص 2512. 

(2)روائع البیان. /2 ص 148 

(3) روح البیان, ج/6, ص 141. 

)4( تفسیر جامع لاحکام القران ج/ 2 ص‌ 6 به تفسیر المنیر, ج/10, 
ص 215. ۱ 

قال رسول الله, (ص): مهن ملاً عینه حراما یحشوها اللة یوم القیامه 
مسامیره من نا ز ‏ 

عشاها اللخ ناراً لی ان تقوم الناس تم یوقر به ی الثار. 

آنکه چشم را از حرام پرکند خداوند در روز قیامت. چشمانش را از میخهای 
ات 

خواهد آکند, آنگاه درونش را ات ان پرمی کند تا مردم از گورها تراد و 
سیس به 

آتش افکند. (1) 

در حدیث دیگری آمده: 

عّن الصادق (ع): مهم تما آنلن سفو موز هام۳ 
لغبره اغقته اللَه 

انمانا تج حاعیه: 

نگاه, تیری از تیرهای مسموم شیطان است کسی که بخاطر خدا نه دیگری 
آن (نگاه ) 

رها رها هه مان اش اای با ممی ها که و ای ی 


حاصل مطلب اینکه مرد و زن مکلفند از نگاه خیره پرهیز نمایند و با دوری 
از 

۳ راه گسترش عفت را هموار می سازد. 

ان بات دروم وی طسوت مین کسا مود فا تساه 
تکام است که درآیه بدان تصریح نشده و ما با بررسی اقوال فقیهان و 
مفسران متعلق نگاه را روشن می 

گویا در حرمت نگاه به اندام زن و و کفین) تردیدی نیست آنچه 
که بیشترین بحث را در اين باره برانگيخته است نگاه به وجه و کفین است, 
به پاره ای از اقوال بطور اختصار اشاره می شود : 

1)حرمت نظر مطلقا: معدودی از فقهاء از جمله علامه در تذکره و صاحب 
خوای سینت یه نما مه ال وا ای تسف دای 
حضرت زهرا (س) است که فرمود: 

ال الاح انسیا ای رارسا 
ولايراهَنّ الرجال» 

(بهترین زنان کسی است که مرد بیگانه اي را نبیند و مرد بیگانه ای هم او 
را نبیند). (1) 

ظاهرا به این حدیث به عنوان حکم وجوبی نمی توان استناد کرد. از فضای 
سخن و چگونگی ان در مقابل روایات دیگر توان فهمید که سخن در 
ارجحیت و اولویت است نه اينکه حتما چنان باشد, شهید مطهری در توضیح 
این حدیث می نویسد: 

این حدیث نیز توصیه اخلاقی است و ارجحیت دور بودن زن و مرد را بیان 
می کند. (2) 

2) جواز نظر یک مرتبه و حرمت زائد: این قول مختار محقق در شرایع و 
شهید اول در لمعه می باشد. 

3 جواز نظر مطلقا ولو بصورت مکرر: شیخ طوسی در نهایه و تبیان- شهید 
تانی در مسالکی, نراقی در مستند. حکیم در مستمسک و خلاصه بسیاری از 
ففیات اس فول فا احفات کیوه ان ار ماه آمام امت (فدن رما مه 


فرماید: 

لایَجُوز للمرله التَظَرٌ الی الأجتبی کالعکس والاقرثٍ | ستثناء الوّجه والکفین. 
3) ۱ ۱ ۱ 
نگاه زن به مرد اجنبی و برعکس جایز نیست و اقرب آن است که چهره و 
دو دست تا 


مج استثناء شده است. ۱ 


شده است: _ 


ماژوی غن آم راخ اتها قالت : کنث علند التبی و عنده زوجتة میموته بت 
رت 

رس راو 

2 ال ای ی رو 


َاَقبل ابنْ ام مکتوم و کان اغمی وذلک بعد انْ اقرنا پالحجاب فدخّل علینا 
اس ره ا امه ایام اس ول اه ال آعفی ص فان 
(ص): افعهیاوان انتما اانتزتسا تبصرانه ؟ 

ام سلمه گفت نزد پیامبر بودم در حالیکه پیش آن حضرت همسرش میمونه 
دختر حارث بود در اين هنگام ابن ام مکتوم که نابینا بود وارد شد درآن 
موقع ما به پوشش ۱ 

امر شده بودیم حضرت به ما فرمود: خود را بيوشانید. گفتیم: يا رسول 
الله: این 

کر با ساشت ص میهافم اه ها باه کات سس 
(1 

در مقابل این روایت؛ حدیتی از رسول (ص) است وقتی که فاطمه دختر 
قیس مطلقه شد, حضرت فرمود: 

ان لک ال تم سفهاها اسحاییر آغتفی فن اش ای اش که فاکت کر 
اعمی ین ای 2۱ 

آن زن را پارانم مراقبت کنند, در خانه پسر ام مکتوم عده نگه دارد زیرا| 
مردی نابیناست و می توانی لباست را فرونهی 

برخی در صدد جمع این روایات متعارض امه اند از جمله ابوالاعلی 
مودودی می نویسد. ٍِ 

از جمع این روایات متعارض, چنین برداشت می شود که نگاه زن به مرد, 
ان شدت 

و حساسیت نگاه مرد به زن را ندارد. (3) 

راوپات دسته اول مخثاص زنان رسول (ص) است و دسته دوم مربوط به 
گرا ات 

(1)وسائل الشیعه ج/ 14, ص 172. 

(2 )صحیح مسلم, ج 2/ ص 1114. 


2 نگاه به مخطوبه: 


از جمله مسائل مهم در اين زمینه نگاه به زنی است که مرد آهنگ ازدواح 

با ان دارد. در روایات بسیاری به مطلب اشاره شده و فقیهان درباره این 

اظهار عفیده کرده اند؛ غن الصاد ق (ع( الی ان قال: : تعم لابأاسن بان ینظّرَ 

الرْجل الی المرثه اذا اراد ان یِتزجها 

بلط [لی خلفها و وجهها 

در ضمن سخنانی امام صادق (ع) فرمودند: بلی باکی نیست مردی که 

قصد ازدواج زنی را دارد از پیشت سر و جلو او را ببیند. (1) 

در حدیث دیگری وارد شده: 

قن رل عن ابی عیدالله(ع) قال قلث له: اتظر الرل الی القرتير 

تزویچها قینظر الی شعرها و محاسنها؟ قال: لا باس بذلک و 

متلذذا. 

مردی از امام صادق (ع) پرسید: آیا 9 قصد ازدواج دارد حق دارد به 

مو و زیبائیهای زن مورد نظرش نگاه کند ؟ فرمود: اشکال ندارد مشروط 
بر این که مقصودش التذاذ نباشد. (2) 

با از حضرت صادق (ع) روایت شده: 

لا باس ان ین الی وجُهها و معاصمها [ذا اراد ان یتزوجها. 

وقتی شخص بخواهد با زنی ازدواج کند, , باکی نیست که به چهره و محل 

دستبندها نگاه کند (3) سس سس سس سس 

(1) کافی, ج/ 5, ص 365. 

(3) اصول کافی, ج/ 3 ص‌‌ 5د, و وسانل الشیعه, ج/3, ص‌ 111 


زب انسق گام تکام عوانرتگا رش 


رفشن اسنت. که اخازه کاخ در شام قواشارم. مترخط به شیر ایطی 
است و اطلاق ندارد, اين نکته مورد توجه همه فقیهان از شیعه و سنی بوده 
است. برخی از فقیهان عامه این نگاه را محدود به وجه و کفین کرده اند, با 
این استدلال که استثناء وجه و کفین به جهت ضرورت است و ضرورت 
محدود است به حدودی که با آن ضرورت؛ رفع می شود و چهره نمایانگر 
زیبائی و نیکوئیهای جسمانی زن است پس فراتر ازآن روانیست. اما برخی 
دیگر در محدوده نگاه, توسع قائل شده (قدمین) و (گردن) را هم شامل 
دانسته اند. (1) 

ابن حزم می گوید: ۳ 

کسی که قصد ازدواج با زن آزاد یا کنیزی را دارد می تواند به پیدائیها و 
ناپیدائیهای او بنگرد. چه او از اين نگاه آگاه باشد و چه غافل.(2 ) 

ظاهریان با توجه به اطلاق نص (آنظر الیها...) نگاه به تمام اندام را روا 
دانسته اند . فقیهان شیعه فراتر از راز وجه و کفین نگاه به (مو) را نیز 
اس ای 

نگاه کردن به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج کند, جایز است هر 
چند اجازه ندهد و این جواز نگاه. فقط به صورت و دسها تا مچ است. اما 
در برخی روایات آشده است که: از روی لباس ( نازی) می تواند به مو و 
زیبائیها و بدن زن بنگرد. (3) 

فقیه بزرگ احمدین محمدبن فهد حلی در شرح آن نوشته اند: 

نگاه به صورت زن مخطو به مشروط به شرایطی است: 

1)قصد ازدواج با او را داشته باشد 2) با نگاه کردن از وضع و حال زن 


)1 مغنی, ج/7, ص 453. 

(2) المحلی بالاثار, ج/ 9, ص 161. 

شود. 3 ) مانعی برای ازدواج نباشد. (مثل این که زن در عده باشد). 4 ) 
نگاه از 

ایشان بعد از ذکر شرایط. مسئله نگاه به مو و محاسن را مطرح می کنند 
تا فر مایند: 1 ۳ 

اکثر فقهاء نگاه به مو و زیبائیها را جایز ندانسته اند زیرا ایه قل للمومنین 
یعَصّوا... عام است, تنها مواردی که اجماع و اخبار متظافر باشد از عموم 


نیز استشناء کرده اند روایت محمدبن یعقوب باشد. و این روایت هم 
انچه از فقیه باد شده استفاده شد, احتیاط در نگاه به موها و عدم جوازان 
است. حضرت امام (رضوان الله علیه) شر ایط این نگاه را بدین صورت 
اورده اند؛ ِ_ 

1 (به قصد تلذذ نباشد هر چند به سبب نگاه قهرا تلذذ حاصل شود. 2( 
اظلاع.و اکاهی شخحص را تست به ان زن زیاد نهاند:.عانعی. فم مرا 
ازدواج نباشد مثل اینکه زن در عده باشد ی 3( توافق بر نزویج صورت 
کرته اس اجه وی مد اواج با ان رن با داشه اش زرا 

و پس ازاوردن این شرایط, اکتفاء به وجه و کفین و موها و زیبائیهایش را 
اتوظ داسته ان که که امه( ماو اعضای گر یر از عووت ۱ 
نیز خالی از قوّت ندانسته اند. مرحوم ایت الله حاح سید احمد خوانساری, 
بعد از بجت مفصل در اقوال و روایات و بررسی احادیث و سنجش انها با 
هم در جهت رفع تعارض از ظاهر, نتیجه می گیرند که: 

نگاه به وجه و کفین. مچها و مو و محاسن اشکال ندارد. 

(2) تحریرالوسیله, ج/ 2 ص‌‌ 245 و نیز رک به ملتتند تحریرالوسیله, ص‌ 
7 کتاب النکاج. 


فلسفه نگاه خاطب 


بی گمان سلامت و ثبات تقد حون بر شناخت استوار است. شناخت در تمام 
ابعاد. شاید باشند کسانی که چگونگی ظاهر زن را با اهمیت تلقی نکنند و 
عملاً به فرمان دقیق اسلام عمل کنند که در تشکیل زندا کین و ثر کز ند 
همسر و همراه به انديشه و آرمان و دین زن توجه کنند و نه اندام و 
زیبایی. اما هرگز نمی توان از نقش چگونگی ظاهری در زندگی غفلت 
ورزید از اين رو اسلام با توجه به این واقعیت و برای جلوگیری از بروز و 
ظهور اختلافها و گاه بهانه ها بر نگریستن درآستانه زندگی و آگاهی از 
چگونگی ظاهری توصیه و تاکند کردد است. 

مرد در صحنه اجتماع است و بسیاری از کسان در معرض دید و گاهی 
نگاهها تزلزل آفرین و زمینه ساز گرایشهای دیگر و مالا جدائیها و. 

ناکید بر این اطلاع: و,آگاهی برای آن: اشته که ۳/۳ اش بی و 
هار او دا ار ره 

ای کوتاه و بالطافت تمام به این حقیقت اشاره کرده اند 

عن المغفیره بن شعبه تَهُ خطب امرثه. فقال (ص): آنظر (لیها فاته احری 
ان نوم سکما. 

مغیره بن شعبه از زنی خواستگاری کرد, پیامبر اکرم (ص), به او فرمود: 
(2) وسانل الشیعه, ج/ 14, ص61. 


3- نگاه به اهل ذمه: 


یکی دیگر از متعلقات نگاه که حکمی ویژه دارد, نگاه, به اهل ذمه و اهل 
کتاب است که در سابه حکومت اسلامی ژقا کی ضفت. کنتد: اینان پوشش 
کامل ندارند سر و دستها را ندفن بوشتنن وا می.تهتد. نخام به. آنان (یدون 
التذاذ) از حرمت عام نگاه به نامحرم بیرون است. 

فا «عمل الد رص( لاخرحه سا ال آلامه آن که آلن تور 
وایدیهن. 

پیامبر (ص) فرمود: به موها و دستهای اهل ذدمه, نگاه کردن حرام نیست. 
(1) 

باز در روایت دیگری از علی (ع) نقل شده که فرمودند: 

لا باس بالتظر الی رووس النساء من اف!ء الدمه. 

نگاه به سر زنان اهل ذمه جایز است 0 (2) 

قعهان اسلامی ور جوا تکامید هنکمم اختاق یداوم لته سرخت ان 
نظر را مقید کرده اند به مقداری که میان خودشان متعارف است که 
نپوشانند. در اینجا فقط به فتوای امام (قدس سره ) اشاره می کنیم: 

تحاخ به زنان اهل ذمه بلکه مطلق کافر, بدون تلذذ و ریبه (یعنی ترس 
وقوع در حرام را دارد ) جایز است. و احتیاط برآانست که به مواضعی که 
عادتشان بر نیوشانیدن آتهاست اکتفاء شود. (3 ) 

اوساتل الشیعه زگ ص26 

(2) وسائل الشیعه, ج/ 3 ص 26. 

(3)تحریر | لو سیله. ج/ 2, ص 244. 


4 زنان بیابان نشین: 


آنچه را ذربازه اهل ذمه آوردیم دربازن باذبه نشتان نیز کفته انده این فتوای 
هان نیزمستند به روایاتی است از جمله: 
عبادین صهیب 5 معث ابا عتدالله یَعُول: لا باس بالتظر |لی رووس افل 
نهامه والاغراب وامُل السواد والْعْلوح لأقَهُم اذا هوا لاینتقون. 
عبادبن صهیب می گوید از امام صادق (ع ) شنیدم که فرمود: نگاه کردن به 
سر زنان تهامه- بادیه نشینان- دهاتیهای حومه و علج ها (غیر عرب بیسواد) 
مانعی ندارد, زیرا 
ایشان را هرگاه نهی کنند, فایده ندارد.(1) 
نکته قابل تامل ذیل روایت است که فرموده اند: 
(لأْنمّم اذا بهوا لاينتقون», 
این جمله می تواند به عنوان قاعده ای مطرح شود که اگر زنی پوشش 
کافی ندارد و با نهی کردن متنبه نمی شود و دست از روش ناهنجار خود بر 
نقی داود. تکام به آن مر( الم دمن شدای اشکال واهه دانمت: 
درباره حکم نگاه به بادیه نشینان نیز به فتو ای حضرت امام (ره) اشاره 
می کنیم,؛ ایشان در ادامه مسئله قبل می فرماید: 

بو ی نون شتا ء اعل الادی مارم 
وس نان ۱0 ۳ ۱ اهل ذمه ملحق می شوند. 
رفن نگان به آنما بومن اعداد اشکال درد 2 

بر این نکته برخی از فقیهان تصریح کرده اند از جمله مرحوم خوثی (ره) 
نوشته | ند: 
مرد می تواند به زنی که می خواهد با آن ازدواج کند نگاه کند و چنین است 
حکم نگاه به زنان اهل ذمه و زنهای بی پوششی که با نهی متنبه نشده و از 
برهنگی دست برنمی دارند(3) 
چنانچه ملاحظه شد دین مبین اسلام, کاملترین دین آسمانی در جزئی ترین 
مسائل, بشر را رها نساخته آنها را بر زبان پیامبر (ص) و ائمه معصومین 
(ع) جاری ساخته. بر ماست که در جهت کسب معارف حقه کمر همت 
بسته و خود را از ضلالت و غفلت نجات دهیم. 
اگر امت اسلامی به این مقدمات و زمینه چینی های رواج عفت عمومی, 
بذل توجه نمایند مفاسد اجتماعی از بین رفته و زمینه برای اجراء احکعام و 
حدود الهی فراهم می شود. خداوندا توفیق شناخت قطره ای از اقیانوس 
تعر کت را آررانب فرداا 


( افسانل ال نع ها ترس 6و 


2۱ ویو لس ۵ مر هن 
(3) منهاج الصالحین, ج/ 2, ص 260. 





اشاره 


اکنون, پس از بررسی و عرضه انواع نگاه, خوب است بصورت گذرا : بآ نان 
و پی آمدهای ناهنجار نگاههای آلوده و حرام بپردازیم: 


1 برانگیختن آتش شهوت: 


نگاه پنجره ای است که چون بی حساب و بدون مرز گشوده شود, آتش 
شهوت و هیجان را برخواهد افروخت. نگاههای آلوده زمینه ساز غلیان آزها 
و ایجاد کششها هستند. 

نگاههای آلوده پی آمدی جز فحشاءء, سیاهی دل و نکبت های اجتماعی 
نخواهد داشت. نواه: راهبر دل, دام شیطان؛ بذر شهوت و رویشگاه فسق 
و فجور است. هرزگی چشم دل را خواهد لرزاند و آرامش و بات را از آن 
خواهد گرفت, فتنه ها برخواهد انگیخت فسادها برخواهد آورد. 

از سوی دیگر فرمان عظیم و زندگی ساز خداوند (غض بصر) چون عمل 
شود زمینه های فساد زدوده خو اهد شد. دل آرام خو اهد گرفت., دام 
شیطان برچیده خواهد شد؛ رن .وه سلامت و پاکی خواهد رسید. اینک به 
اندکی از انچه پیشوایان (ع) در این باره رهنمود داده توجه کنیم: 

قال علی (ع): اللحظ رای الفتن. 

کف علی(ع): نگاه (حرام) , پیشاهنگ همه فتنه هات. (1) 

باز علی (ع) می فرماید: 

العیونْ. مصایِدٌ | لشیطان. 

چشمها؛ دامهای شیطان هستند. (2) 

در حدیثت دیگری آمده: 

| لعیون, بریذ | لقلب. 

چشم. راهبر دل است. (3 ) 

در مورد آرامش دل در سایه (غض بصر) علی (ع) می فرماید: 

هن عض طرقة اراح قلبه. 

کسیکه نگاهش را کاهش دهد. قلبش آرام گیرد. (4 ) 

(1)غررالحکم و دررالکلم,ج/ 1, ص(262) 

(2)غررالحکم و دررالعلم, ج/ 1, ص <3د. 

(3 )همان منبع, ج/ 1, ص 100. 

(4) غررالحکم و دررالعلم. ج/ 5, ص 449. 


2( خسران ابدی: 


وقتی در دنیا ادقی اسیر شهوت و وساوس شیطانی شود قهرا| حیات 
اخرویش نیز تباه می شود و دچار خسارتی جبران ناپذیر خواهد شد. امام 
صادق (ع) می فرماید: التَظَرٌ سهم من هام (ٍ بلیس مسموم وکم نظره 
اورئت سره طويلَة. 
نگاه کردن تیری است زهرآلود از ناحیه شیطان, چه بسیارند نگاههایی که 
بعدها حسرتها و تأسفهای طولانی بدنبال خود آورده اند. (5) 
(5) وسائل | لشیعه, ج/ 14, ص‌138. حضرت علی (ع) نیز می فرماید: 
کم من تظره جلبت خسره. 
چه بسیارند نگاههایی که آه و حسرت بدنبال دارند. )1 
و در حدیث دیگری به همین مضمون می فرماید: 

من اطلق طرفه کنر اسَفّه. 
اه رو تن واگ هن شود (2) 
از اين رو به شخصی که خود را آلوده به نگاههای خیره نسازد در پاره ای 
روایات وعده بهشت و نعمتهای آن داده شده است. امام صادق (ع) در این 
مورد می فر ماید: 
من ند ال اضر تم فر فغ برد الی: التماع فعض رم لم تفه بضره ین 
یر وجم اللةهْ من | لخور | لعین. 
| ناگهانی ببیند پس چشم از او بگرداند و به آسمان 
بنگرد چشم برنگرداند مگر آنکه خداوند با یک همسر حورالعین, او را تزویح 
کند. (3) 
(1) غررالحکم و دررالکلم. ج/4, ص 49<د. 
(2) غررالحکم و دررالکلم. ج/ 5, ص 195. 
(3) سفینه البحار. ج/ 2 ص <9د. 


از انچه تا بدینجا آوردیم روشن شد که نگاه به نامحرم افزون بر (وجه و 
کفین) با التذاذ و عدم آن. جایز نیست از این اصل کلی قطعی, مواردی 
استثناء شده است که عملاً محدوده ضرورت و ناچاری خواهد بود و فقیهان 
به این نکته توجه کرده و حد و حدود آن را باز گفته اند. نکته روشن و غیر 
قابل تردید در جواز نگاه همان است که یاد شد یعنی: ضرورت. مثل باب 
معالجه. 

فقیهان ضمن اینکه بر این نکته تصریح نموده یادآوری کرده اند که اين جواز 
ما اه مهو یا ای ات 

1- عدم امکان معالجه بوسیله هم جنس مریض. 

هم اسان ی مارم و رما ما افانم ار ابا تال بر 
شکی بدون لمس و نظر. 

ایت الله سید محمد کاظم یزدی در این باره نوشته اند: 

از حکم عدم جواز نگاه به زن و مرد, مواردی استثناء شده از جمله مقام 
معالجه و آنچه که متوقف بر معایبه کردن است مثل گرفتن نبض- تشخیص 
تکیت توت جراحت- حجامت کردن و. ۰ البته وقتی که بوسیله همجنس 
ار و (1) 

حضرت امام (رضوان الله علیه) نیز بر آنچه یاد شده, تصریح کرده اند: 

از حکم حرمت نگاه و لمس نامحرم, مقام معالجه استثناء شده هر گاه 
معاینه بوسیله 

هم جنس ممکن نباشد مانند نبض گرفتن البته اگر معاینه بوسیله ابزار 
درجه و... ممکن نباشد. (2) 

این فتاوی بر بسیاری روایات صریح و روشن استوار است که به برخی از 
1 

بعالجها ال بل فال: 

انا اسظرت الیل نان ۱ 

ای امام جافر (عا سوال د رز مویو ون که یهار دی ابا دار اتف 
که مرد او را 
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(2) تحریر | لو سیله, ۰2 ص 243. معالجه کند؟ حضرت فرمود: هر گاه 
زن ناچار از معاینه مرد باشد, مانعی ندارد. (1 ) 


در روایت دیگری به همین مضمون وارد شده: 

سالته عن المرثه المسلمه, بُصیبها الملاء فی جسدها: اما ک!منر او جَرح 
فی مکان لالخ الَظرّ الیّه فیکون الرجل ار بعلاجه 0( 
له التظر الیه؟ فال ادا اضتظرت البة فلیها لخها ان شاءنت, 

از امام باقر (ع) سوال کردم در مورد زن مسلمانی که ناراحتی در بدنش 
عارض شده شکستگی يا زخم و جراحتی در جایی از بدن که مرد نمی تواند 
نکر رتفا له ار رماع الم تاه است باس اند اه اه 
کند؟ حضرت فرمودند: 

کند. (2) 

البته روایات دیگری از ائمه (ع) وارد شده که نگاه و معالجه مرد را جایز 
ندانسته اند از 

عیث بن چقفر غن آخبه (ع) دشن انقرئه یکول بها الَْرع فی قخدها او 
ایا اه عصدها هل سل لاوعلن ان اه اه فال ۰( 

علی بن جعفر از برادرش وی بخ (ع | سرا من ور سور 
زنی که جراحتی در ران یا شکم یا بازویش آیجاد شده آیا سزاوار است 
مرد به جهت معالجه , به او نگاه کند؟ فرمود: خیر. (نگاه نکند ولی معالجه 
نماید ) 

یا ی ی سا ماس کی ساره کر ان مور 
رعایت نشده. علامه تستری می نویسد: 

(2 )فسائل: 14۰/2 ضن. 172 و-الکافیر :هر ضن :1 ددرت قخمول اعلن 
وجود مرئه مُعالجه. (1 ) ۳ 

این روایات حمل می شود بر موردیکه پزشک زن( اگاه) هست و با وجود 
این به پزشک مرد مراجعه می ۰ 

روشن است که میان روایات هیچگونه تنافی وجود ندارد زیرا روایات جواز 
تراتسا نی اس که دی ده ایو روایات صع ی ری انست. که 
تشر انا خاخل شنم تست 

مورد دیگری که از جمله مستثنیات تلقی شده (باب ضرورت) می باشد. 
فقهاء این باب را شامل نجات دادن نامحرمی که در حال غرق شدن. 
نتنوختن. وه است, ذانشتته اند ات الله شید محمد کاظم بزوی می: تویند؛ 
وضها (عقام: السروره کما. ادا توق الاستتفاد .من التری.او | لعوق, او 
تخوهما عَلیه او علی اللضر. 

از جمله موارد استثناء, مقام ضرورت است همچنانکه نجات غعریق پا 
کسیکه در حال سوختن است.: متوقف بر نگاه کردن يا لمس کردن باشد. 


(2 
«باب شهادت« هم از حکم کلی استثناء شده چرا که گاهی به جهت 
شهادت, نیاز به ریت بدن زن نامحرم است البته مشروط است به اینکه 


زنی برای شهادت دادن نباشد. 
۳ 


(1) النجعه فی شرح اللمعه, ج/, ص 319. 





اشاره 


عالمان و متفکران اسلامی در فلسفه پوشش, با استناد به نصوص دینی, 
مطالبی آورده اند که از تکرار آن خودداری می کنیم (1) و به مطالبی می 


۱ تخر الشره فی قصر المالم. ۹۶ص 27 ناه ابص 217 
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1) حرمت بخشیدن به زن 


زن مسلمان. تجسم حرمت و عفت در جامعه است. حفظ پوشش به نوعی 
احترام گذاردن به زن و محفوظ نگه داشتن وی از نگاههای شهوانی و 
جوا ات جانچه زن: دود را رعات تباید رهز بماردلیبه آم طمع 
تضوده و با نام آلوده انش خریم رن زا می شکند. آن شخصتین که. بای 
سالم بماند و نسل سالم تربیت کند, تحت تاثیر دیدهای آلوده فق ناه نیم 
طرف شهوات سوق داده شده و در نتیجه هویت واقعی اش را فراموش 
کرده در چنگال بیماردلان و هوسبازان, گرفتار می اید و از منش انسانیش 
سقوط کرده و به غرقاب حیوانیت می رود. , 

کلام گهربار فاطمه زهرا (س) نشانگر لزوم تحفظ بر جایگاه والای زن 
(خیر النساء ان لايرین الرجال ولا وَيراهنّ الرجال) 

بهنرین زنان, زنی است که مردي را نبیند و مردی هم او را نبیند. 

گوبا آنچه را در فصل گذشته آفز دایم که نگاه کردن به زن غیر مسلمان 
(بدون وه و لرت) جایز است.؛ دلیل نز همین است که حرمت ویژه, از آن 
زر مسلمان می باشد. در قرآن, آنگاه که حد ود پوشش را مطرح می 
سازد به این حکمت اشاره نموده. 

یت ادنی ان بعرفن فلا بوذی) 

ل ۳ 38 واقع نشوند. 

ها لا تکیت و منز ات آنفا دن هم نشکن: 


2) مبارزه با نفس 


میل به خودنمائی و جلوه گری به مصالحی در سرشت زن, نهفته است که 
باید ور مر در ۳9 و هدفی والا بکار گرفته شود. نف فان اين گرایش 
در وجود زن اگر همچون ساير میل ها به درستی به کار گرفته شود, ثمرات 

مطلوبی خواهد داشت و در جهت کمال او کار آمد خواهد بود و در مسیر 
فراهم آوردن محیطی مناسب همراه با زندگیش, سودمند خواهد شد. چرا 
که هی گرایش درونی بدون جهت در جان انسان به ودیعت نهاده نشده 
است. اما اگر این گرایش, , مرزی نداشته باشد و خودنمائی و جلوه گری 
همواره و در همه جا نمود داشته باشد, قطعاً فسادآفرین خواهد بود و در 
ایجاد زمینه های ناهنجاری در جامعه تاثیر خواهد کرد. پوشش را می توان 
مهمترین عامل تعدیل این میل دانست. اشاره لطیفی به این مطلب در 
کلام علي (ع) است: 

(زکاث الجمال, العنافث) 

زکات زیبائی عفاف است. (1) 

زیبایی برای زن. سرمایه است اما باید بجا مصرف شود و زکات جمال زن؛ 
حفظ عفاف و پوشش است. مانند سازی جمال زن به سرمایه, نشانگر آن 
ات که از یک سوق نودمتد و کار آمد است. و از سوی دیکر کتترل شدتی 
و تعدیل یافتنی می باشد و اشاره است به اینکه در صورت مرزشکنی, 
فتنه انگیز و فسادآفرین خواهد بود. 

جواز ز کشف حجاب در مقابل محارم از جمله شوهر, این غریزه را جهت می 
دهد که خود آرائف زر من :نو هر با شنت دحتم ار در برابر نامحرم, 
اين غریزه راکنترل می سازد و از مرزشکنی جلو می گیرد تعدیل این 
غریزه می تواند داضت در جهت ۳ پا سایر خواهشهای نفسانی باشد. 
وقتی زن در جهت کنترل این خواهش, اقدام نمود امادگی غلبه بر ساير 
خواهشها را تحصیل کرده و در جهت رشد و تعالی خود حرکت می کند و 
مالا انسانی مهذب می شود که می تواند جامعه خود را نیز بسازد. 


(1)غررالحکم ودرر الکلم.ج/ 4 ض‌ 105 


3) جواز حضور در اجتماع 


بدون هیح تردیدی, اندام زن به ویژه اگر به آرایه ها و پیرایه هایی, آراسته 
گردد هیجانبار و هوس آفرین است. از سوی دیجی و بخش عظیمی از 
و ی 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می تو اند,. نقش آگرینی. امین 3۳ 
باشد. 

اسلام با طرح پوشش زن در حقیقت جواز حضور در اجتماع او را رقم زده 
است و با دستورات حکیمانه و راهگشایی که در چگونگی منش و روش او 
آرائه داده از یک سوی این نیروی عظیم را از تباه شدن و در گوشه ای بی 
هدف و اآثر ماندن نجات داده و از سوی دیگر جلو فساد گستری و 
ناهنجاریهای ناشی از اختلاط مرد و زن را گرفته است. همه آحاد جامعه در 
دوش خانمهااست. دقت در انچه گفتیم بی پایگی تر هوس الودانی را که 
حجاب را حصار تلقی کرده و برای ازمندیهای خود, زن را برای شکستن به 
اصطلاح حصار دعوت ضی تنم روشن می شود و بخوبی دانسته می شود 
که حجاب عملاً عامل مهمی است در جهت آزادی زن نه اسارت اوء مهم 
این است که تلقی ما از آزادی دقیقا روشن باشد. 


4) ایجاد امنیت 


جامعه موظف است امنیت را در ابعاد مختلف, برای افراد فراهم سازد. 
بخش عمده ای از این مهم به عهده زن است که با حفظ پوشش به این 
امر جامه عمل بپوشاند. اگر این حریم دریده شود ضمانتی برای سلامتی 
شخص وجود ندارد. زن چون از این حصار منیع درامد, در معرض ضربات 
دیدهای الوده و قلوب منحرف قرار می گیرد و ارامش خود را از دست 
داده و نهایتاً نجات از تلاطم امواج بلا را نامعلوم می سازد. 

در سایه رعایت عفاف, زن با شهامت هر چه تمامتر به وظیفه خود مشغول 
شده و خطری از ناحیه اجتماع متوجه وی نمی شود. بدین سان با قاطعیت 
تمام معتقد هستیم که پوشش, امنیت زن را در جامعه فراهم می سازد و 
در حریم پوشش است که می توان با خیالی اسوده به جامعه امد و به 
فعالیت پرداخت و در سنگر حجاب. حضور عینی خود را در ابعاد مختلف 
اجتماع, تحقق بخشید. 


فصل پنجم : حدود پوشش 


حدود پوشش 


پس از بحث از حکمت پوشش و چرائی و فلسفه ان اکنون لازم است به 
مسئله حد و مرز پوشش بپردازيم. نگاهی گذرا و اجمالی به آثار فقیهان و 
مفسران نشانگر آن است که مستئله به شدت مورد اختلاف است و در 
چگونگیها و ابعاد ان بحثهای زیادی می توان پافت. 

روشن است که حدود پوشش و چگونگی آن در برابر نامحرم و اجنبی را 
را هرا و وان ان ست ات 

در نظری گذرا پژوهشگر با دو مسئله به ظاهر متضاد روبروست. 

1- وجوب تحفظ و تسَتر از نامحرم. 

2- لزوم شرکت زن در مجامع و اجتماع 

بدین سانْ که لزوم شرکت زن در مجامع و حضور جدی او در عینیت 
اجتماعی ایا با اعتقاد به وجوب تحفظ و تستر در تنافی نیست و اعتقاد به 
دومی عملاً در تضاد با اولی نخواهد بود؟ 

برای روشن تر شدن بحث و آگاهیهای لازم در اين باره تبیین تفسیری و 
فقهی 

آیه (لابدین زینتهن الا ما ظهّر ملها) ضروری است. 

تحص اس اس | از تبیین واژه زینت آغاز می کنیم. و با عرضه دیدگاه 
مفسران و فقیهان در این باره مطلب را پی می گیریم. 

برخی از مفسران در تفسیر آیه و در توضیح واژه زینت, بر مفهوم لغوی آن 
تأکید کر هو ترا فعنای انجه. شنت م.می نود دانشتته آنو. کر 
تفسیر شاهی آمده: بدان که ابداء بمعنی اظهار است و زینت عبارت است 
له صوا اس ال اه سا من اه سا 
مثل 

و ظاهرانست که مراد نهی است از اظهار باطنی زیرا مودذی می شود به 
شهوت و 

میل طبیعت بخلاف زینت ظاهری. 

ظاهر 

است و احتیاج نیست بدان. (1) ۱ 

فاضل مقداد نیز قریب به همین مضمون را اورده و مدعی شده که ژزینت 
بمعنای مواضع زینت, قول ضعیفی است. لذا این قول را با تعبیر «قیل » 
اورده. بعد می نویسد: 


مقصود خود زینت است نه جایگاه آن. زیرا اگر نگاه به زینت, مباح باشد 
وسیله ای برای نگاه کردن به مواضع زینت می شود. 

اما اغلب مفسران» زینت را به معنای مواضع زینت دانسته اند و در این 
تعبیر. نوعی مبالفه در تستر و تحفظ را نشان داده اند. 

زمخشری در کشاف می نویسد: 

اينکه زینت گفته شده و مواضع زینت گفته نشده, بخاطر تأکید بر پوشش 
می باشد زیرا زینت روی مواضعی از بدن قرار می گیرد که جز برای 
محارم, ۱ 0 ۲ 

حق نظر کردن به ان مواضع حلال نیست. و آن مواضع ارنج. ساق, بازو, 
۱ ۲ 

نمایاندن خود زینت نهی شده تا دانسته شود که نگاه وقتی به زینت حلال 
نباشد 

چون به جایگاهش چسبیده نگاه به خود جایگاه در ممنوعیت متمکن خواهد 


ابداء بمعنی آشکار نمودن است و مقصود از زینتهن (در آیه لایبدین 
زینتهن. ۰ مواقع زینت است. زیرا اشکار نمودن خود زینت به تنهایی مثل 
دستبند و النگو حرام نیست پس منظور از نمایان ساختن زینت. ظاهر 
کردن 2 

و ام مها نکان شت آرشت (2) 

اما اندکی تأمل, شاید روشن کند که به هر حال نتیجه یکی است. . ژییت به 
هر معنا باشد, بیانگر حکم واحد خواهد بود. زیرا آکر نف را مسقما متوخه 
ژزینت بدانیم بطریق اولی شامل نهی از کشف مواضع نیز خواهد بود. 

برخی دیگر از فقیهان ژزینت را اعم از زیور آلات و جایگاه این دانسته اند 
آقای میت ابتداء این حدبت را مي آورد: 

فی خیم ااسیل س سار ال ات باه را رن 

ا ارت 

اهما من الزیته التن فال الله‌ اک و ال لا یه دق فال »وه 
و 

از امام صادق (ع) پرسیدم: ایا دو بازوی زن از زینت است که خداوند 
فرمود: ۲ ِ ۳ 
لایندین زینتهن... فرمود: بلی, انچه روسری انرا می پوشاند (سر و گردن و 


بالاتر از دو دستبند از زینت است. (3) 
(1) کشاف, ج/3, ص 230 
(2) المیزان, ج/ 15, ص 111. (3 )و سا ثئل, ج/ 14, ص 145. 


آنگاه در توضیح آن می نویسد: ۱ 
اراشایه رات حصر را فانممی کی هت و ره 
شریفه عبارت از زینت استو جایگاه زینت هر دو می باشد و آشکار نمودن 
اين 

دو بر زن, حرام است. (1) 

(1)حدودالشریعه المحر مات, ج/ 1, ص 102. 


زینت طبیعی يا اکتسابی؟ 


در تبیین ابعاد زینت, توجه به اين نکته ضروری است که واژه زینت بر 
اساس آنچه در بخش واژه شناسی روشن شد. بطور مطلق زینت اکتسایی 
فخر رازی در این زمینه می نویسد: ۲ 


۱ ر‌ِ 
به انچه انسان بوسیله انها اراسته و مزین می شود مثل لباس و زیور و... 
اطلاق 
می شود 2(0) ۲ 
قرطبی نیز قریب به همین مضمون را اورده: 
زینت بر دو قسم است: خلقی- اکتسابی. زینت خلقی, صورت زن است که 
اساس اراستکی است. اما زیتت اکتسایی, عبارت از آن چیزی است. که 
زن در 
زیبا نمودن خود مثل لباس- زیورآلات و... بکار می گیرد. (3 ) 
اما کسانیکه زینت را صرفاً زینت اکتسابی می دانند دلیل استواری برای 
ادعایشان ندارند. حال که زینت شامل زینتهای اکتسابی و طبیعی هر دو 
می شود ؛ آیه زن را مأمور می کند که زینتهایش را بپوشاند و زینتش را در 
مقابل چشمان نامحرم ننهد. 
انچه تا بدینجا روشن شد, لزوم تحفظ زن مسلمان است بطور عام. هم به 
لحاظ (منظور) زن و هم به لحاظ (ناظر) نامحرم. ۲ 
اکنون باید بنگریم که این حکم عام مستفاد از اين بخش ایه, در چه مواردی 
تخصیص خورده است ادامه آیه در هر دو بعد یاد شده (منظور و ناظر) 
استثناءهایی را بیان کرده است. 
(3 )الجامع الاحکام القرآن, ج/ 12, ص 226. 


1 استثناء درزن 


جمله (الا ماظهر منها) نشانگر نخستین استثناء از عام باد شده است. تبیین 
و تفسیر این جمله معر که آراء فقیهان است. اکنون با دقت و حوصله, آر|ء 
فقیهان و مفسران را عرضه کرده و سپس به نتیجه گیری می پردازيم: 
مرحوم طبرسی می نویسد: 

در مورد این استثناء. سه قول است: 

کار ی او هه اس اب مهافت 
نهان, 

پای بر نجن و گوشواره و دستبند است. این قول از ابن مسعود( صحابی 
معروف) نقل شده است. 

2 مراد از زینت ظاهر سرمه. انگشتر و خضاب دست است (یعنی 
در چهره و دستها تا مج واقع می شود). این قول ابن عباس است. 

3) مراد از زینت اشکار. چهره و دستها تا مج است این قول ضحای و عطاء 
است. (1 ) 

زمخشری می گوید: ۲ 

زینت عبارت از چیزهایی است که زن خود را بدانها می اراید از قبیل: 

(1 مجمع البیان ص 138 

طلا آلات, سرمه, خضاب که آشکار کردنش مانعی ندارد. 

اما زینتهای باطن مثل دست و پای برنجن, بازوبند. گردنبند, تاج, کمربند و 
گوشواره که باید پوشانیده شود مگر از افرادیکه در ای استثناء شده. )1 
سپس به فلسفه استثنای زینتهای ظاهر مثل سرمه, خضاب و محل آنها 
یعنی چهره و دستها می پردازد: 

فلسفه اش این است که ستر اینها بر زن حرجی است و مشقت دارد. زن 
ناچار 

از برداشتن و گرفتن اشیاء و گشودن چهره است بخصوص در باب شهادت 


و ۲ ۲ 

محاکمه و ازدواج. ناچارا در کوچه می رود و قطعا قدمهایش (از ساق به 
1 

فلوم نمی وه خصوضا ونان قفیر ور صحفت مقضنهن از آلا ماظهر چتما 
أ 

ین 

ستیگ یوار اقا است وال ال (فای سرت انعات 
مف کید که آشکار باشند (2) 


فخر رازی پس از بحث در این زمینه که ایا زینت تنها زیبائیهای اکتسابی 
است يا شامل زینتهای طبیعی هم می شود می نویسد: 

به عقیده کسانی مانند قفال که می گویند مراد زیبائیهای طبیعی است. 
مقصود ‏ _ 

از زینت اشکار چهره و دستها تا مچ در زنها و چهره و دستها و پاها در 
مردهاست. به عقیده قفال چون ضرورت معاشرت ایجاب می کرده که 
چهره و 

دستها تا مج باز باشد و شریعت اسلام شریعت سهل و آسانی است 
پوشانیدن 

چهره و دستها تا مج واجب نشده است.. 

و اما کسانیکه زینت را ههور اکتسابی حفل کردة اند گفتت اند مقصود از 
ژزینت ظاهرزینت چهره وا ریت مثل وسمه - گلگونه, خضاب وانگشتر. 
(1)کشاف ج/3 ص <23. 

(2)کشاف, ج/3, ص 31 2. 

علت این استثناء این است که پوشانیدن اینها دشواراست. ز ن ناچار از 
برداشتن اشیاء با دستهايش است و در مقام شهادت. محاکمه, ازدواج 
ناچار از 

گشودن چهره است. (1) 

بعد از بیان اقوال بزرگان جا دارد به احادیث وارده در این زمینه اشاره 


ض, ن ژرازه غن اییبدالله (ع) فی قَوّله: الا ماظهر منها قال: الزیته الظاهره 
ا لکخل 


| لخاتغ. 
و نم 


و 

عن آبي بصیر عن 19۹ (ع) قال: سالته عّن قول الله عزوجل: لابی! 
دین. ۷۱ ماظهّر 

منها. قال: اظانمٌ که وهی القلب ه 

ابو بصیر می گوید از امام صادق (ع ادر مورد (الا ماظهر منها) پرسیدم 
فرمود: 

عبارت از انگشتر و دستبند است. (3) 

ق بعض آصحایبا عن ابی عَبدالله (ع) قال: قلثْ له: ما یجل للرجُل من 
العرنه اذا 

3.1 رک محرما؟ قال: | لوج والگفان والقدمان. 


زاوی می گوید از امام ضادق (ع آپزسندم که به.چه قشمت از بدن زن: 
مرد 

می تواند نگاه کند در صورتیکه محر م نباشد؟ فرمود: چهره, دستها و 
قدمها4(0) 

اين روایت هرچند در مورد جواز نگاه به مواضع مذکور است در عین حال 
عدم لزوم پوشش این جایگاهها را به طریق اولی استنباط می کنیم. 

(1) التفسیر الکبیرج/23 ص‌205-206. 

(2) کافی, ج/5, ص 21<. 

(3)کافی, ج/5, ص 21<. 

(4) کافی, ج/5, ص 21<. 


یا اسنماء ان القرله اذا بلتت القحیفی لم صلغ ان ری مها الا هدا و ۱!۵ 
واشار الی کفه و وّنجهه. 

ای اسماء همین که زن به حد بلوغ رسید سزاوار نیست که چیزی از بدن 
شود مگر این و این- اشاره فرمود به چهره و کف. (1 

ملاحظه می کنید که این روایات» منطبق با رای ابن عباس- ضحاک و عطا 
می باشد. اما ابن مسعود که (الا ماظهر منها) را به (لباس رو) تفسیر کرده 
مویدی از روایات ندارد و به هیچ روی قابل پذیرش نیست- هرچند شیخ 
طوسی قول ابن مسعود را به احتیاط نزدیکتر دانسته است 2(0 )و ابن 
جوزی در زادالمسیر الاماظهر منها را به لباس رو تفسیر کرده و جامه رو را 
استثناء زده(3) زیرا جامه رو نیازی به استثناء کردن ندارد اصلا لباس رو 
قابل پوشاندن نیست تا از حکم پوشش مستثنی شود. 

مودودی در این باره می نویسد. 

مقصود از الا ماظهر منها این است که: نیت شما. مخفی کردن زینت باشد, 
اما 

ان موردی که سهوا یا ضرورتا نمایان شود مثل لباس رو... یا دستها و اجزاء 
دیگر که در براوردن نیاز ظاهر می شود مانعی ندارداشکار شود. اما 
اختلاف 

میان مفسران از جمله ابن مسعود, ابن عباس, ضحای. مجاهد فایده ای 
ندارد 

مختلف, حکم فرق می کند: 

زنی که خارج از منزل کار می کند به مقدار اضطرار و نیاز تجویز شده مثل 


(1) سنن ابو داود, ج/ 2 ص‌ 3ود. 

(2 )تبیان, ج/7. ص 429. 

(3 )تحریر المرثه, / 4, ص 49. بازگذاشتن چهره و دستها, و زینکه خارج 
از منزل کار نمی کند صحیح نیست 

عمدا صورت و دستها را نپوشاند 1(0) 

البته ذکر این مطلب ضروری است که شارع هیچگاه امری را معلق و رها 
نمیگذارد تن این ابة نیز در صدد بیان حکم قطعی است که ما بایستی با 
ادله متقن و استوار, مراد و مقصود شارع مقدس را استخراج کنیم. 


(1 )الحجاب, ص 299- 296. 


بحثی درباره پوشش وجه و کفین 


از جمله مباحثی که در مسئله حدود پوشش از اهمیت زیادی برخوردار 
مسئله حد و مرز پوشش تا اندازه ای روشن شد به این مطلب می 
پردازیم. این بحث به لحاظ اینکه در چگونگی روشن و منش زن مسلمان 
نقش بسزائی داشته است از دیرباز مورد توجه فقیهان و مفسران بوده و 
معر که اراء انان است. ۲ 

اکنون به ادله طرفین می پردازيم و در پرتو اکاهیهای قرانی و روایی- 
می کوشیم تا حدودی که در امکان ما است مسئله را روشن کنیم. 
مجموعه اقوال و دیدگاههای عالمان را می توان در دو طیف گسترده (منع 
و جواز) خلاصه کرد. ابتدا دلایل کسانی را می اوریم که معتقدند پو شاندن 
جهره و دستها لا زم نبیست و آنگاه مخالفان این دیدگاه را. 


دلایل موافقان: 


اشاره 


موافتان کشفت وحم هد کفیم وال تفلی و غفلی استا و خسته آند 


1 دلایل نقلی 


دلایل ی انوا درل خلال بات وروت بررنن عی کی 

| لف)ایات: 

موافقان کشف وجه و کفین معتقدند ایه (پوشش) یعنی ایه31 سوره نور 
که 

در جهت تحدید حدود پوشش و نمایانگر وظیفه زن مسلمان در مرز 
پوشش است. پوشانیدن وجه و کفین را لا زم نشمرده است. 

به نگاهی دقیقتر جمله لایدنین زیتتقن حدود پوشش را بیان می کند و جمله 
"ولیضربن بخْمَرهن عَلی جَیُوبهنَ " گیفیت. ان را. که هیچکدام پوشاندن 
صورت و دستها را لازم نکرده است. 

ها ای 

بیشتر. آوردیم. که.غالب: مفتتر ان.خضات: سترمه. انکشتر. .و ند .را 
مصداق (الا ما ظهّر منها) دانسته اند. روشن است که این زینتها یا در 


دستها نمایان است يا در صورت. و نیز پیش تر توضیح دادیم که "زینت " به 
لحاظ وضع لغوی زینت طبیعی و اکتسابی را شامل میشود بنابراین استئناء 
نیز شامل زینت طبیعی و آنچه قهرا پیداست خواهد بود و نیز آنچه زن خود 
ا ی ای ی مار انم اس سس را ال 
مفسران را در این باب 

فق آورد.و ابعاد پوشتفن: | اد کید داه انا فتن من کتده می ترفن 

خر مقستران که ده کفین را تست طظاض تامی کوده اند کترت اقبال هر 


دلیل بر حقانیت مطلب نیست اما حداقل می فهماند که عدم وجوب 
پوشش 

صورت و دستها قول جدیدی نیست که روشنفکران غربزده, اختراع کرده 
باشند 1(0) 


(1) تحریرالمرثه فی عصر الرساله, ج/2, ص 49. 

سابقا گفتیم کسانی که به لزوم پوشش وجه و کفین معتقدند «الا ماظهر 
منها» 

ام اسی رصتصت کوه انم امتامی هصرع خی گنت کی ای 
مصدان درست فست» جرا که لباش,رو قابلبیت فعفی کودن تدارو با کنی 
معنایی عملاً استثناء را بی مورد جلوه داده ایم و این شیوه بلاغی قرآن 
است افزون بر این آبا ففه. نود تصور کرد هر نوع لباسی ژینت است ؟ 
لبانشفن که تام زرا سفضاند قار هر ارایه سره ای کف اش 


ژزینت است؟ 

به هر حال استدلال به این آیه با مصداق گرفتن «لباس 9 برای (۱۱۱ ما 
ظهر منها) گویا بی پایه است. استاد مطهری در نقد این دیدگاه نوشته اند: 
کسانکه هش عصه کفیر را صاحت مات باه انشا الما خن 
منها) را 

منحصر بدانند به لباس روه و واضح است که حمل استثناء بر این معنی 
بسیا 

بسیار 5 

کی آشت احصاعس ارا تارمن ( 0 

گفتیم غالب مفسران مصداق (الا ماظهر منها» را خضاب. سرمه, انگشتر 
و دستبند دانسته اند این مصادیق برای (الا ماظهر منها). در روایات متعدد 
اوه اه سابتاً ری ار انم را سمل کرف اون بم کت از اس میات 
می پرد | زیم 

بس تصر غن ابید له (ع (قال ستلته قن فول اله روج تا وم 
تحت ینتقن [ ۷ 

۳۹ قالش لحار بالعتت که مه لت 

ابو بصیر می گوید: از امام صادق (ع ) تفسیر (لا ماظهر منها) را خواستم 
فرمود: عبارتست از انگشتر و دستبند. (2) 

(1) مسئله حجاب.: ص‌‌ 18606-9. 


مس مه کشت شش ات و ارت رم ات ایا 
اثبات لزوم پوشش وجه و کفین به هیچ روی استوار نیست. 

جمله دوم: (ولیضرین بحَمَرهنَ عَلی جُیوبهِنَ) 

در بخش واژه شناسی مفهوم واژه (خمر) سخن گفتیم و با تکیه بر معنای 
لغوی و سیر تاریخی دیدگاه مفسران 1۱ 
در جهت بیان لزوم پوشانیدن سر و سینه زن است, نه جز آن و به اصطلاح 
درباره پوشش صورت (در مقام بیان) نیست افزون بر اين بکار گیری کلمه 
(خمار) نیز می تواند در نبیین مراد یاری رساند. خهار جن لاف جلباب که 
روسری بزرگ است به روسری کوچک گفته می شود, پرواضح است که با 
9 کوچک امکان پوشانیدن سینه و گریبان و همچنین صورت وجود 
ندارد. 

مرحوم شیخ طوسی نوشته اند: 

قالخماژ نجطاء راس القرثه القبل لی جینها 

خمار پوشش سر زن است که بر پیشانی اویخته می شود 1(0 ) 


جمال الدین قاسمی نوشته است: ۱ 

با مقنعه ها مو و گوشواره و سینه شان را بیوشانند با افکندن آن بر 
گریبانشان 

یعنی گردن و سینه. (2) 

مرحوم فاضل جواد نیز می نویسد: 

ولیضربن بحْمَرهن ! مقالعهن جمع خمار (علی خیوبهن لم لیَخضّل بدلک سترُ 
الصٌّد ور وا للَحو ر ۲ 
ی 

(1) البیان. ج/ 7 ص‌ 430 

(2) محاسن التاویل ج/ ۰12 ص 195. 

(3)مسالک الافهام, ج/3, ص 274- 273. 


از آنچه در تفسیر آیه من اه و اینکه: امس آ وهای کدی کون تردیدی 
باقی نمی ماند که آیه به هیچ روی در جهت توضیح و بیان حکم چهره نیست 
و فقط بیانگر لزوم پوشانیدن سینه, گردن و زیبائیهای اطراف آن است . 
بخشی از بیان استاد شهید مطهری نیز در توضیح مراد بسیار روشنگر 
است: 

آیه می فرماید با همان روسریها که دارید چنین عملی انجام دهید, بدیهی 
امت 

اگران روسریها را بدان شکل روی چهره می آویختند جلوی پای خود را به 
هیي 7 
وجه نمی دیدند و راه رفتن برایشان غیر ممکن بود ان روسرپها قبلا 
(مشبک) و , 

(توری) ساخته نشده بود که برای این منظور مفید باشد, ار منظور این 
بود که 

لزوما روسریها از پیش رو آویخته شود دستور می رسید که روسریهاتی 


غیر از اين روسریهای موجود که بتوانید هم چهره را بپوشانید و هم بتوانید 
راه 

بر وید... (1) 

ب) ر وا یات: 

در پاره ای از روایاتی که در بخش نگاه نقل کردیم در سوال پرسش 
کنندگان 

و جواب معصومان (ع)مسئله (مو) و... مطرح شده و این میتواند قرینه ای 
باشد بر اينکه عدم لزوم پوشانیدن (صورت) مسلم بوده است و مسائل 


(9 ۱ 


ضحی نی عن آلرفما (ع (قال لته غن‌تالخان بخل لهان باه ای 


شعر اخت 

اهر انه؟ فقال لا لا ان دکون من لقاع فلت له اخت آمتصله والشر امه 
واء؟ فال: 

تعم, فلت: فمالی من الظر الیه مبها فقال: شترها هدراغها. 
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(1 )مسنله حجاب. ص 191- 190. 


موی خواهرزنش نگاه کند؟ فرمود: نه مگر اینکه از زنان سالخورده باشد, 
ِ پس خواهر زن و بیگانه یکی است؟ فرمود: بلی گفتم: (در مورد 
خواهر 

زن سالخورده) چقدر برای من جایز است نگاه کنم؟ فرمود: به مو و ذراع 
او (از 

اتکشنت تا ارنج) می توانی نگاه کنی. (1 ) 

ملاحظه می کنیم که سوال و جوابی که رد و بدل شده در مورد «مو» 
هست 

و مستثنی بودن چهره نزد دو طرف قطعی بوده و کاملاً پوشن است وقتی 
نگاه به مو و ذراع خواهرزن سالخورده جایز باشد قطعا نگاه به صورتش 
بی اشکال است. به این نکته یکی از عالمان توجه کرده و در ضمن بحجّت 
طولانی نوشته ِ ۱ 
فحوای روایات زیادی که از جواز نگاه به موی سر زن و عدم جواز ان بحت 
میکند و در مورد صورت و دستها صحبتي نمیکند با اینکه مبتلی 0 
به ظرین اولی بات از کم امه آنسخی کت اما مش کت مانون 
اه 

می فهماند که نگاه به صورت و دستها (بدون تلذذ و ریبه)جایز است. (2) 
در روایات دیگز استثناء وجه و کفین به صراحت آمده است, بنگرید: 
مسعده بن زراره قال: سمعثت جعفرا وسْئل عَما تظهر المرثه من زینتها. 
فال (ع (: . 

اه وا که 

مسعده بن زراره از حضرت صادق (ع)نقل می کند که من شنیدم وقتی از 
حضرت درباره زینتی که زن می تواند اشکار کند سوال شد, فرمود: چهره 
و دو دست.(3) 


(ل ان ار اد رصن 
(2) مسالک الافهام. ج/ 3 ص 275. 
(3 افرت تشاد ض ۸40 


در حدیث دیگری می خوانیم 
ن ابیچققر مین جایرتن عَدالله الاتصاری قال: حَرج رسول الله (ص) رید 
فاطمه (ع (وآنا معه فلفا ائتقّینا الی انباب وععیده علیه فدَفعة ثم قال: 


السلامٌ 

علیکم. فقالّات فاطمه: علیک التلام یا رشول الله قال: ادجْلّْ؟ قالّاته 
ادخل یا 

رسول, الله, قال آدخُل آلا ومن مَعی ؟ فقالت یا رسول الله لیس علی قناغ 
فقال یا 


فاطمه خُذی قفنل ملحفتک فقیعی بها راشک. ففعلث. 

م قال: الستلام علیکم فقالت وعلیک السلام يا رسُولّ الله قال: آ ادخل 
قالعت عم با 

رو الله قا: انا ینعی فالمت مهن خعک فال اس مت حل 
رسول الله 

ودجفثٌ وا ذا ونجة فاطِقه اعنفر کاته بَطن جراده.. 

مفهوم حدیت به اختصار این است: جابر می ۳ در خدمت رسول (ص) 
به د 

خانه فاظمه ان اویش سول ها یواح نم موش آزست: 
فاطمه ءع( اجازه داد پیامبر فرمود: با کسیکه همراه من است وارد شوم ؟ 
حضرت 

زهرا (س )گفت: پدرجان چیزی بر سر ندارم. فرمود: با قسمتهای اضافی 
روپوش خودت سرت را بیوشان. سیبس مجددا استعلام کرد که آپا داخل 
شویم؟ 

پاسخ شنیدم : : بفرمائید وقتی وارد شدیم؛ چهره آن حضرت (س) آنچنان زرد 


این روایت به روشنی بر جواز نگاه کردن به چهره دلالت دارد و اينکه 
پوشانیدن چهره الزامی نیست. 

دسته دیگری پوشانیدن چهره زن را در حال احرام حرام میداند: 

عن الصادق (ع) غن ابیه قال: المرثه لا ل!قب لان اخرام انمرثه فی ونجهها 
واخرامٌ 

ا لرجّل فی راد ". 


امام صادق (ع)از پدر بزرگوارش نقل می کند: زن مٌحرم نباید نقاب بزند 
زیرا 

احرام زن در (باز بودن) صورت و احرام مرد در مکشوف بودن سرش 
است 1(0) 

مسلم شارع مقدس (قانون پوشش) را نخواسته تخفیف بدهد و هیچیک از 
فقهاء نگفته اند برای پوشش در حال احرام, استتناء وارد شده است. 
پسپوشش چهره در هر حال (احرام وغیر احرام) لازم نیست. 

در میان اهل سنت. فرقه مالکی و دسته ای از حنبلیان وجه و کفین را 
استثناء کرده اند, البته عده ای از اینان پا را فراتر گذارده, کشف قدمین را 
نیز تجویزشمرده اند از جمله: زمخشری در کشاف اظهار میدارد ستر وجه 
و کفین و قدمین تفنطر الی انقفتی فی الط فات دیور قدفها خاحد 
الفقیرات منّن 


چاره ای ۳ اينکه در کوچه ها راه برود و خواه ناخواه از ساق به پایین 


تر ۱ ‌ 
یعنی قدمهایش معلوم میشود خصوصا زنان فقیر (که جوراب و احیانا کفش 


(1 )وسائل, ج/ 2 ص 263. 
(2) کشاف, ج/3. ص 231. 


2) دلایل عقلی 


گفتیم موافقان کشف وجه و کفین به دلایل قرانی, روایی و عقلایی استناد 

کرده اند. در دلایل عقلی از جمله اورده اند: 

1 )همگونی با سنتهای زندگانی انسان: 

باز بودن چهره زن سنت اجتماعی جامعه انسانی است. نگاهی گذرا به 

تاریخ انسان و به مجتمعهای دینی این حقیقت را بدانسان روشن جلوه 

میدهد که گویی این حالت فطری انسان است. 

روزگار پیامبر ان و وا قعیتهای تاریخی زمان پیامبر (ص)گواه این حقیقت 

است, که پیشتر نمونه هایی از آنرا او دی دلایل روشن و قاطعی بایسته 

است که لزوم روي بر تابیدن از اين سنت اجتماعی روشن کند و چنانکه 

گفتیم دلایل نقلی (آیه و روایت) به هیچ روی در این باره )1 

2 تنافی آن بالزوم شرکت در اجتماع: ۱ 

3 بحثهای پیشین لزوم شرکت زن در اجتماع و نقش افرینی در عینیت 
معه 

را روشن کردیم و گفتیم که اسلام با تدابیری که اندیشیده و راهگشائی 

هایی که نموده است. حضور جدی و نقش افرینی زن را در اجتماع رقم 

زده و از ظهور و لو احتمالی ناهنجاریها جلو گرفته است. امروز با توجه 
به آنجه. در جامعه می. کدرد و نیاز های تعلیفی و تعلمی: اختماعی:. سباسی: 

پزشکی و.. . حضور زن در اجتماع ملموس تر و عینی تر است و بی گمان 

پوشش وجه و کفین با اين حضور عینی در تنافی است. گفتنی است این 

حالت (چنانکه برخی از متفکران گفته اند.)(2) از یک سوی به همت 

ورزیدن زن در حضور اجتماعی کمک می رساند و از سوی دیگر : بر سلامت 

نفس او که لاز مه این حالت غض بصر و فرو هشتن نگاه 0(« بود یاری 

می رساند. 

3) تضاد آن با قاعده لاحرح: 

اسلام دین سهولت است و قوانین آن همراه با اساتی: 

دشواریهای نامطلوب و احکام «حرجی» در آئین الهی تسریع نشده است. 

اکنون جای بحث ازآنچه به عنوان "قاعده لاحرج " شده است نمیباشد ولی 

تأکید می کنیم پوشش وجه و کفین با آنچه پیشتر آوردیم در لزوم شرکت 

زن در اجتماع, قطعاً نوعی دشواری ات نه: همز آم دا رد 

(1) برای تفصیل بحث بنگرید: تحریرالمرثه فی عصر الرساله: ج/4, ص 

.148-9 


دا هایه ارف در تصرتو اسر ی فصر ارسا ‏ ی و1 


4 تون در این زمتته. از خهات. اجتماغی شیار. فایل توحهو: تام 
است. زمخشری در پاسخ این سوال که فلسفه استثناء زینت ظاهر چیست 
؟ می گوید: فلسفه اش این است که پوشانیدن اینها حرج است. کار 
دشواری است بر زن؛: 

زن چاره ای ندارد از اينکه با دو دستش اشیاء را بردارد یا بگیرد و چهره 
اش را بگشاید. (1) 

ابن قدامه نیز می نویسد. 

2 ندزوی حدیبت غن الیتت (ص) (المر له غورهءه لکن رخص لها فی کشف 
وجهها وید-!| لما فی تقطیته من المهشقه. 

4 پیامبر (ص) روایت شده (زن عورت است) اما بازبودن صورت و دستها 
را به 

او اجازه داده اند زیرا پوشاندن آنها مشقت دارد. (2 ) 

(1) کشاف., ج/3, ص 231. 

(2) المغنی, ج/1, ص 322. 


اشاره 


کسانیکه پوشش چهره و دستها را لازم شمرده اند نیز به دلایل نقل و عقلی 
استنادبسته اند این دلایل را نیز می اوریم و به نقد و بررسی می پردازیم: 


1 دلایل نقلی 


الف)قرآن: ۱ 
مهمترین دلیل مخالف کشف وجه و کفین, ایه جلباب است. خداوند 


مما ۱!۱ آلبث قل لازوایت وینایک ونساء الموهنین بُدنین علیهن هن 
جلابییهن... 
ای پیغمبر به همسران و دخترانت و به زنان موّمنین بگو که جلبابهای 
خویش را 


به خود نزدیک سازند. (سوره احزاب, آیه59 ) 
مقضری در تقیتیز یه 2 است: . 


مودودی می نویسد. 

اين ایه در مورد پوشانیدن چهره نازل شده. یدنین علیهن من جلابیبهن یعنی 
۱ 
2(0) 

اين برداشت ازایه به هیچ روی قابل پذیرش نیست. پیش تر در تفسیر ایه 


و 

فبل از آنخد بخ وان تشاسن وشن کردیم که لباب بان ضعنا تیش 
که اینها تصور کرده اند. جالب این است که بدانیم فقهاء برای لزوم پوشش 
وجه و کفین به: آین آبه استناد نکرده اند و برخی از مفسران که استناد 
کردند تشدکفت: این است که.«در یل اب31 سوره تور بهة ضراخت کشق 
چهره و دستها را جایز دانسته اند و پوشش را حکمی حرجی تلقی کرده 
اند. به بیان زمخشری بنگرید: , 

اگر بگویی: چرا در زینت ظاهر (مثل خضاب. انگشتر. سرمه )مسامحه 
شده؟ 

می گویم زیرا پوشانیدن اینها حرج است. زن چاره ای ندارد از اینکه با دو 
دستش اشیاء را بردارد یا بگیرد و چهره اش را بکشاید. (3) 

علامه طباطبایی نوشته اند: 

ای لِیتسترن یها قلا تظهر جٌیوبهن وضدوهن للناظرين 

تا بدان وسیله مستور بمانند یه اسر در مقابل بیننده 
(اجنبی) 


آاشیکار کنتنود. (4) 

(1) کشاف. ج/3, ص 60د. 

( 2 )الحجاب, ص 300. 

(3) کشاف, ج/3, ص 231. 

(4) المیزان, ج/ 6 1. ص 339. 

در تفسیر نمونه امده است: 

اما اينکه بعضی خواسته اند از این جمله استفاده کنند که صورت را نیز باید 
پوشانید هیچ دلالتی بر این معنا ندارد و کمتر کسی از مفسران پوشاندن 
صورت  .‏ ر 

را در مفهوم ایه داخل دانسته است. (1) 

از انچه اینک در تفسیر ایه اوردیم و پیش تر نقل کردیم روشن شد که این 
ایه هیچگونه دلالتی بر انچه مخالفان کشف وجه و کفین گفته اند, ندارد. 
ب) رو ایت: 

از جمله دلایل مخالفان روایتی به این مضمون است: 2 

در حجه الوداع زنی برای پرسیدن مسئله ای خدمت رسول (ص) امد. 

فضل بن عباس پشت سر پیامبر (ص) سوار بود نگاههایی بین زن و فضل 
99 

ندل. نفد رسول.اکرم متوخه شد آن دم به هم خیرن شدم. انح رن :جوان 
همه 

توجهش به فضل است. حضرت با دست مبارک خود صورت فضل را 
چرخانید و فرمود: زنی جوان و مردی جوان می ترسم شیطان در میان 
ایشان 

پابنهد. (2) ۲ 

شهید ثانی در مسالک این روایت را اورده و سیس چنین می نویسد. 

این روایت دلیل بر عدم وجوب پوشیدن چهره است و حتی دلیل بر جواز 
نظر به چهره اجنبیه است نه دلیل بر وجوب پوشیدن صورت و حرمت نگاه. 
محققی, سخن جامع المقاصد را چنین آورده است: 

اينکه پیامبر صورت فضل را برگرداندند. وجوب را نمی رساند تنها 

بیانگر اولویت و ارجحیت است ,بر فرض وجوب را برساند ربطی به بحت 
(1) نمونه, ج/17, ص 428. 

(2 )صحیح بخاری, ج/ 8. ص ۵3. 


ما دار ویر | نگاههایی که رد و بدل می شده دام با میل قلبی بوده و 
نر؟ نیسنت که چنین نگاهی حرام است. )1 


با اندکی تأمل می توان دریافت: اولاً پیامبر (ص) به چهره زن نگاه کرده اند 
که متوجه حالت نگاه او شده اند. ثانیا قرائن نشان میدهد نگاههای آن دو 
آلوده بوده. ثالناً پیامبر فقط چهره فضل را پرگرداندند تا به این مفسده 
خاتمه دهند و اگر پوشش چهره لازم بود قطعاً زن را امر به پوشش صورت 


می کردند. 


(1)مسالک الافهام, ج/ 3, ص 278.) حاشیه) 


سیره مستمره مسلمین 


مخالفان جواز کشف صورت و دستها بر این عقیده اند که: آیات و روایات 
به وضوح پوشش وجه و کفین را لازم ندانسته است اما سیره مسلمین بر 
پوشاندن چهره و دستها بوده و این سیره کاشف از سیره معصومین 
۱ ۱ 

ست 

ار یا و ها ای وا ام ار ارت 
استنباط می کنیم که چنین سیره ای در زمان معصومین (ع) رواج نداشته و 
بر فرض که رواجش را ثابت نمائیم وجوب پوشش را افاده نمی کند تنها 
می فهماند پوشانیدن چهره و دستها ارجحیت و افضلیت دارد. 

شهید ثانی در پاسخ به این استدلال نوشته است: 

ادعای اتفاق مسلمین بر جلوگیری از بازگذاشتن چهره و دو دست مردود 
است 

زیرا معارض است با گفته ای که اظهار می دارد سیره مسلمین همواره بر 
باز گذاشتن چهره و دستها بوده است و بر فرض که سیره بر پوشانیدن وجه 


و9 

سیر ۵؛ 

حس غیرت و فووانکی افراد باشد و ظاهرتر همین است. با افضلیت 
پوشش 

باشد زیرا بدون شی در فرض جواز کشف. پوشیده ماندن جهره و دستها 
است. 

محقق دیگری می نویسد: 

ادعای سیره مخالف وجدان است زیرا مردم در زمانها و مکانهای مختلف. 

متفاوت بوده اند. در ضمن محتمل است پوشانیدن صورت و دستها از روی 


(1 )مسالک الافهام فاضل جواد, ج/3, ص 280.(حاشیه). 


2) دلیل عقلی: 


برخی لزوم پوشش وجه و کفین را با استناد به ملاک اولویت مطرح کرده 
اند. بدین بیان این که حکمت در لزوم پوشش بدن زن به لحاظ فتنه انگیز 
بودن و شهوت گستراندن است. این جاذبه و فتنه انگیزی در چهره و دستها 
نه تنها از اعضای دیگر کمتر نیست که بیشتر هم هست, از این رو باید به 
طریق اولی پوشیده شود. 
ای سل بو راشی ایتها رت 
اولاً ممکن است کسی منع آولویت کندآیا می توان ادعا کرد که چهره و 
0 
نیا: از بخشهای پیشین روشن شد که ظاهر قرآن و صریح روایات و لزوم 
ور رن در اجتماع نشانگر جواز کشف وجه و کفین است؛ در مقابل این 
همه دلایل (ملاک اولویت) تاب مقأومت ندارد ما پیشتر اوردیم که احکام 
اسلام واقع نگرانه است. از یک سوی تباه کردن نیمی از تیروی انسانی 
جامعه را برنمی تابد و از سوی دیگر غفلت نمی کند که حضور زن 
مخصوصا گر به گونه 0[ پیامدهای سوئی خواهد داشت., و لذا از 
یک سوی به زن دستور وقار و عفاف و منش معنوی داده و از سوی دیگر 
مرد را از نگاههای هوس آلود و گرایشهای نفسانی برحذر داشته و تدابیری 
اندیشیده که هم فساد مهار شود و هم زن نقش خود را در حیات جامعه 
ایفاء کند. 
گفتنی است که بسیاری بر فتنه انگیز بودن چهره و دستها اشاره کرده و 
لزوم پوشش را مطرح کرده اند اما پرسیدنی است که آیا, اینان هر پدیده 
فتنه انگیز را از صحنه اجتماع می رانند. آیا مال فتته انگیز نیست؟ فرزند 
فتنه انگیز نیست؟ جاذبه های دنیوی فتنه انگیز نیست؟ 
چاره جلوگیری از فتنه انگیزی زدودن أنَ از صحنه نیست, چاره رویین تن 
کردن کسانی است که دستخوش فتنه می شوند. اکنون بیان شیخ انصاری 
را در پایان بیاوریم و بگذریم. ایشان در پاسخ اين دلیل که در نگاه, مظنه 
پوشیده باشد. می فر ماید: 
شارع در چنین مواقعی که مظنه فتنه هست حکمی صادر کند ترجیحی 
است نه تحریمی. (0)1(لذا| پوشانیدن چهره و دستها ضروری نیست). 
تا بدینجا روشن شد که دلایل مخالفان کشف وجه و کفین در اثبات مدعا؛ 
استواری لا زم را ندارد و باز بودن جهره و دستها مانعی نخواهد داشت و 
دلیل شرعی روشن بر این حکم نیست. اما باید تاکید کرد که این حکم ازلی 


است و قطعاً در موردی است که پیامدهای سوء بر آن مترتب نباشد و زن 
درآرایه ها و سرایه های آن نکوشد و آنچنان را آنچنان تر جلوه ندهد؛ و 
زمینه های گسترش فساد را با اين حالت نگسترد. چگونگی و شرایط این 
کنقت مهو کف یرقاب اما اس ,اننی فرصت وواته صعصیلی 
بدان نیست. 

خدای را در وصول به قداست و تقوای عملی می خوانیم و برای زنان امت 


(1) مسالک الافهام, ج/ 3 ص 280 


اکتا ید اعفرارتاطو با شیکه خعارم 


بخش اول آیه با جمله (لایبدین زینتهن) حکم عامی را صادر میکند گویی در 
مقابل جمیع افراد این دستور را بایستی اجراء نمود اما استثناء (لا لبعولتهن 
0) افرادی را از تحت عام خارج می سازد. برای استثناء دوم (لایبدین...) 
تکرار شده است. مفسران به چرایی این تکرار اشاره کرده اند از جمله 
قطب الدین راوندی نوشته است: 

این تکرار به منظور تاکید و تغلیظ می باشد. (1) ۱ 
اکنون گروههای دوازده گانه را اعم از محارم نسبی و سببی که ازآن عام 
استثناء شده اند, یاد می کنیم: 

1- شو هر آن 2- پدر ان 3- پد رشو هر ان 2- پسر ان 

5- پسرشوهران 6- برادران 7- پسربرادران 8 پسرخواهران 9- زنان 10- 
مملوکان 11- طفیلیانی که کاری بازن ندارند. (2 ) 

2- کودکانی که از امور جنسی بی خبرند. 

در میان گروههای یاد شده جز برخی از آنها نیازی به توضیح ندارند. مواردی 
را که باید توضیح داده شود, می اوریم و در پرتو اراء مفسران و فقیهان 
(1) فقه القرآن. ج/ 2, ص 128. ۱ 

(2) چگونگی این تعبیر به هنگام توضیح و تفسیر آن روشن خواهد شد. 


الف) نسائهن: 

نهمین گروهی که از حکم عام یاد شده استثناء شده اند (زنان) هستند. 
مصداق (نسائهن) در این ایه نیازمند بررسی است در تحدید دقیق مصداق 
آن مفسران اختلاف نظر دارند: 

1 ابن عباس, مجاهد. ابن جریح معتقدند مراد. زنان مسلمان است. (1) 
ابن عباس می نویسد: 

لایچل لِلمسلمه آن تراها بهُودیه او تصرانته لثلا تصفها لزوچها 

زن یهودی يا نصرانی جایز نیست که زن مسلمان را ببینند تا وی را برای 
همسرشان توصیف ننمایند. 

برخی از مفسران شیعه نیز , بر این باورند. 

شیخ طوسی در تفسیر (تسائهن) می نویسد: 

یعنی نساء المومنین دون نساء المٌش رکین. 

زنان مومن مراد است نه مشرک.(2) 

در تآیید این گفته حدیثی از امام صادق (ع) وارد شده: 


عن ابی عبدالله (ع) قال: لاین!غی للمرثه آن تنکشف بین یدی | لیهودیه 
فاتّن یصِفْن ذلک لازوا جهن 

سزاوار نیست که زن (مسلمان) نزد زن بهودی و نصرانی کشف حجاب 
نماید 

زیرا اینان وی را نزد شوهرانشان توصیف می کنند. (3 ) 

(2) تبیان, ج/7. ص 430. 

(3 )نورالثقلین. ج/ 3 ص‌‌ 2:93 


2) مقصود زنان مسلمان و غیر مسلمان است. 

امام فخر رازی در این زمینه بحت کرده که بطور خلاصه در اینجا می 

اوریم: نسائهن, دو معنا برایش ذکر شده: 

الف) زنان مسلمان مراد است و این قول غالب علمای گذشته می باشد. 
ب )زنان مسلمان و غير مسلمان هر دو را شامل میشود. گفته علمای 

گذشته را 

بنابر اين فخر 0 و دوم ٍ برگزیده است. 

3( منظور زنانی است که / با آنها معاشرت و رفت وآمد دارند خواه 

مسلمان با 

غیر مسلمان باشند برخی از مفسران این قول را متقن دانسته است. (1) 

ابوالاعلی مودودی نوشته است: 

افرتسه الماط فران امن اششت هاه متص تاه ها اما ارت 

داشته 

و همدیگر را می شناسند, حال مسلمان يا غیرمسلمان باشند. (2( 

در جای دیگر نوشته است: 

مراه وهای عفما وان وا وه مه اما بان سول الیو ن 

انانکه به 

بدی مشهور شده يا غیر مسلمانند. استثناء می شوند. (3) 

گروه دیگری که جزو محارم شمرده شده کسانی هستند که مملوک انسان 

می باشند. مراد از ملک یمین چیست؟ تنها شامل کنیز است يا غلام را هم 

در بر دارد؟ 


(2 )تفسیر سوره نوره ص 66 1. (3)الحجاب. ص‌ 290 

مفسران بر دو قول هستند: 

امام فخر رازی می نویسد: 

قال ان مسعود و مجاهد و الحسن.. : رن العبه لایئظر الی شَقر قولایه 

فقیهی بزرگوار می نویسد: 

ممکن است سوال شود مفهوم«< نسائهن » امه را نیز شامل شد. پس 

چرا«امه», را 

جداگانه یاد کرده است؟ جواب این است که: امه را لازم بود ذکر کند چون 

«نسائهن » شامل زنان مسلمان می شد حال قید« ملک یمین» می گوید: 

کنیز گرچه 

غیر مسلمان باشد باز از محارم محسوب می شود. (2) 

2) ملک یمین شامل کنیز و غلام هر دو می شود. 

ابن عباس می گوید: 

لا باس ان ری العبد شعر سیدته 

اشکالی ندارد که غلام. موی صاحبش (خانم )را ببیند. (3) 

1 به این قول به به عموم آیه استناد کرده اند بدین بیان که ان بگونه ای 
عام, ملک یمین را دک درز و به مورد خاصی اختصاص نداده است. (4 

)احادیثی نیز بر این مطلب دلالت دارد از جمله: 

پیامبر (ص )وقتی غلامی برای فاطمه (س) خریداری نمود حضرت زهرا 

(س) 

خواست با چیزی خود را بپوشاند و پیامبر (ص )فرمود: اته لیس علیک باس, 

(1 )التفسبر الکبیر. ج/23, ص 207. 

(2)کنز | لعرفان. ص 223. 

(3) روائع البیان. ع/ 2, ص 164. 

)4( رک به تفعسبر سوره نور. ص 8- 167. 


[ٍتما هو ابوي وغلامک بر تو باکی نیست., او پدر و غلام توست. (1) 
۳ نیز بر حرجی بودن و دشواری و مشقت آن اشاره کرده اند. (2) 
این تکته زا تبز بادآوری. کنیم که قائلان به این قول تأکید کرده اند که: 

غلام تنها می تواند به مو و صورت صاحبش (خانم) نگاه کند و اگر از فتنه و 
فساد ایمن نباشد حتی این مقدار هم تجویز نشده و بایستی با غلام همچون 
اجنبی رفتار شود. 


و فی روایه اخری: لاباس آن ینّظر الی شغرها | ذا کان مَامونا. 
غلام در صورتی میتواند به موی صاحبش (زن) نگاه کند که از فتنه و فساد 


باشد. (3) 
نکته قابل توجه این است که: برخی در مفهوم ملک یمین, توسع قائل شده 
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انرا شامل پرستاران و خدمتکاران دانسته اند. (4) 

شهید مطهری در این باره می نویسد: ۳ 

در اینجا نباید اعتراض کرد که اکنون رسم بردگی منسوخ شده است و برده 
ای 

وجود ندارد و پافشاری در این بحئها بی تمر است, زیرا| اولا روشن شدن 


نظر ۱ 
ابتلاء 

شین ی بانشه بمتن واقدمن سار و انا اکن قمه مور خر ات کنو 
چه بسا 

حکم.غلامان را از زاه.فلای و مناط, به موارد مشابه آن از قبیل:خدمتکاران 
بتواند تعیمم دهد.(5) 

(1) رک به محاسن التاویل, ج/ 12, ص 196.تفسیر القرآن للقرآن. ج/9, 
ص 1265. 

(3 )نور الثقلین؛ ج/ 3 ص‌ 92 

(4)روح | لجنان, ج/ 8, ص 207. 

(5) مسنله حجاب. ص‌ 11906 


تین ین اعلی از رید 

(اربه) از ماده (آتب) بر وزن عرب, بمعنی نیازمندی و شدت احتیاح است. 
راغب می گوید: 

الربتط اجه ای کال میم مه وف لتانلی اس اه 


عن 

الحاجه الی آلنکاض!. 1(000) 

از بیان راغب به روشنی پیداست که (اربه) حاجتی است که انسان را به به 
جستجوگری و تلاش فزای رفع آن بر می انگیزاند. اولی الاربه 
(نیازمندانی هستند که کشش جنسی آنان را به ۱ 
بان واداشته است:هال مراد اب زو ادلی الارند) بانق کشانی باشد که 


نیازی درآنها وجود ندارد که بر رفع آن اقدام کنند. 

در اعراب (غیر) دو | حتمال داده اند: 

1) منصوب بنابر اينکه استثناء باشد طفیلیان مگر اینکه صاحب شهوت 
باشند. 

2) مکسور بنابراینکه صفت تابعین باشد طفیلیانی که نیازی به زن ندارد. 
(2) ۱ 

مودودی با توجه به معنای لغوی در تفسیر ان نوشته است: 

اربه, اشتها و تمایل به زنان است. غير اولی الاربه مقصود اینکه از حیت 
سن با 

ناتوانی جسمی و با روحی؛ پا معاشرت با صاحب خانه به گونه ای است که 
بعد چنین اظهار عفیده می کند: 

ضعف جسمی ملاک نیست چه بسا شهوت جنسی باشددر حالیکه از لحاظ 
جسمی ناتوان است. (3 ) 

(1) مفردات. ص 15و 16. 

(3) تفسیر سوره نور. ص 168-169. 


با نگاهی گذرا به اقوال مفسران خواهیم یافت که در مصداق این عنوان 


درک آن را ففظ ام ای ماه اش هس را یه رزوی 
دیوانه 

از حیث روحی, ناتوان بوده و تمایلی به زنها ندارد. 

علامه طباطبایی نوشته است: 

اربه به معنی حاجت است.؛ و مراد بدان شهوتی است که مرد را به ازدواج 
نبا متد.فن: کند مراد دز اینکه*:بذاتسانکه در. روایات آهده. اشت:بلیهان از 
مردانی هل کم شهوت ندارند. (1) 

فرص را ماه ند ۳۳ ابله را که دارای شهوت نیستند و 
خاذبه اي را کهدر زن:است دزی هن کتنده شامل.میردد, (2) 

این دیدگاه را روایاتی اد خن : ۳ 

سالث اباجعقر (ع): عن قول الله: او آ لتابعین... قال: افی حمقٌ الذی 
ار ام ار موم ی وه 


ابله 

ارشت قه اوه ان دای کی کی (5) 

2 افزون براینان. پیر مردها را نیز شامل می شود.این دیدگاه را بسیاری 
از مفسران پذیرفته اند. کلام فخر رازی را بق اختصا رف هدیم 

مردانی که تمایلی به زن ندارند سه گروهند: 

1( پیرمردها: بخاطر عدم شهوت. 2 )ابلهان: به خاطر عدم شناخت. 3 
)فقر |ء 

بخاطر فقر و تنگدستی. (4) 

(1)المیزان, ج/15, ص 102. 

(2) مسئله حجاب. ص 160. 

(3)نورالنقلین, ج/3, ص 593. 

(4) التفسیر الکبیر, ج/23, ص 206. 


البته ذکر این نکته ضروری است که هیچگاه فقر نمی تواند میل فطری را 

تخفیف دهد. گویا با توجه به معنای لغوی که از راغب آوردیم و دقت در 

مناط حکم وارد دانستن پیر مردان در این حکم بعید نیست در تفسیر علی 
بن ابراهیم آمده است: 

۳۳ قوله: اوالتابعین غیر اولی الاربته من الرجال فهْع السَیخ الفانی الدی 

لاحاجه له 

فی النساء. 

قول خداوند: طفیلیانی که تمایلی به زن ندارند عبارت از پیرمردانی که 

نیازی به 

زنان ندارد. (1) 

روشن است که پیر مردان مانند سایر محارم نیستند بلکه پوشیدن سرو 

کرام 

از دست و پا در مقابل اینها لازم نیست. 

د) الطفل الذین لم یِظهَرّواعّلی غورات النساء: 

کودکاتی. که: بر نانیدانيهای: زنان. آگاه. تیستند. مفهوم خمله ترا روشن 

است. شهید مطهری این طایفه را به دوگونه تبیین کرده است. 

1 کودکانیکه بر اضور تهانی :نان اکام.نیستد ,(بچه ینمی )۱ 

2 )کودکانیکه بر استفاده از امور نهانی زنان, توانایی ندارند (بچه ممیز). 

و معنای دوم را منطبق با فتاوای فقهاء دانسته اند. (2) 

نویسنده ای دیگر می نویسد: 

مقصود اطفال غیر ممیزی است که شهوت درشان بروز نکرده. (3) 

مودودی در جهت تعیین دقیق مصداق این مفهوم نوشته: 


سن این اطفال بین ده تا دوازده سال است و اطفال بیشتر از این سن را 
شامل 


نمی شود. (1) 

ری ای ۱ ۱ ۱ ۱ 

شبکه محارم درایه با ترتیب و چینش ویژه ای امده است. ایا این ترتیب راز 
و حکمتی دارد؟ مفسری در پاسخ به این سوال نوشته است: 

بر یت این آبهد نیت ترولی اشت و انوم تفییت. ترا شیر هی 


سازد, بطوریکه 

دایره وسیع با همسر است تا می رسد به طفل که از همه ضیق تر است. 
(2) 

این نکته اشاره به همان مطلبی است که هر یک از ما به نحو ارتکازی در 
می یابیم 


که میزان محرمیت شوهر با پدر متفاوت است همینطور پدر با برادر و... 
یک سوال و پاسخ آن: 

نکته تأمل برانگیز در این شبکه این است که عمو و دایی را جزو این 
مجموعه نشمرده است. مفسران به این نکته توجه کرده اند و از چرائی 
اين یاد کرده, پاسخ گفتهاند: 

زان ارم ی ار مگ ارو ره هل وتا و توا رها و 
(3) 

مرحوم شیح طوسی در این باره می نویسد. 

وفال الشعبی وعکرمه: واتما لم ثدکر العمْ وائخال, لتّلا یُحاهن لأنجنائهما. 

بنا به گفته شعبی و عکرمه: ایندو نامحرمند به جهت اینکه اوصاف را برای 
تقد ان خهد باز کمرنکنتد: 2(0) 

(1 )تفسیر سوره نور. ص 1170 

(2) تفسیر القرآن, ج/ 9 ص 1265. 

(3)رک به فقه القران ج/ 2 ص و زبده البیان, ص 307. 

(4 )تبیان, ج/8. ص 357. 


قول دیگری که در این زمینه وارد شده عبارت است از: 
2 اینان محرم هستند اما قران به جهت رعایت فصاحت و بلاغت ایندو را 


خاله نسبت به انسان محرمند. روشن می شود که عمو و دایی نیز به او 
محرم می باشند. (1) 

فخر رازی یکی از احتمالات را چنین بیان میکند: 

پسر برادر برای عمه محر م است و دختر برادر برای عمو, دایی نیز 
مودودی می نویسد. 

برخی علت عدم ذکر عمو و دایی را چنین استنباط کرده اند که: بایستی 
خودش 

را در مقابل آنها بيوشاند. در حالیکه از سیر ه رسول (ص) که در روایات 
مده۵» 

(1) نمونه, ج/14.ص 454. 

( اس اک 92 


(3 )تفسیر سوره نوره ص 163 


زنان بازنشسته 


قرآن کریم حدود پوشش را دقيقاً متذکر شده و نسبت به امر پوشش 
حساسیت خاصی مبذول داشته و با اين تاکیدها نشان داده است که رعایت 
ننمودن این مسئله, سبب هتک حرمتها و نهایتاً رواج فساد و تباهی خواهد 
شد. از انجائیکه زنان از کارافتاده و پیر جاذبه جنسی نداشته و مردها 
۰ ندارند از این حکم کلی مستثنی شده آند. قران کریم می 
ید 

والقواع: من الیْساء اللاتی لایرجون نِکاحاً فلیس علیهن جناخ ان یضعن 
ثیابن غیْر متبرجاتِ بزینه وآن یَسْعهِفن خیژ لهْنَ واللة سمیع علیم . 


و زنان بازنشسته ای که امید به ازدواج ندارند می توانند لباس روی خود را 
بر زمین نهند, (مشروط بر اینکه) خودنمائی و خودارایی نکنند, در عين حال 
اگر جانب عفاف را رعایت کنند (و خود را پوشیده دارند) بهتر است و 
خداوند شنوا و داناست. 

( سوره نور» ایه 60 ) 

در بیان معنای «قواعد» اقوال مختلفی ذکر شده. 

فاضل جواد در اين باره می نویسد: 

اشخاص به اعتبار میزان تمایلات درونی و.. ۰ متفأوتند, لذ| ممکن است به 
سن یائسگی رجوع شود. (1) 

پاسخ کامل را می توان در کلام شهید مطهری یافت: 

زنان سالخورده ای هستند که از جنبه زن بودن بازنشسته شده آند یعنی 
دیگر مطلوب مرد- از لحاظ جنسی- واقع نمی شوند. و لذا امیدی به 
ازدواج ندارند ممکن است طمع داشته باشند ولی امید ندارند. (2 ) 

حقی بر سوی می نویسد: برخی دو چیز را در «قواعد» معتبر می دانند: 

1- بازنشسته از فرزند و... 

2 طمع بر ازدواج نداشته باشد در حالیکه چه بسا اولی حاصل باشد اما 
دومی نباشد. (3) 

یاب چیست؟ 

اکنون بنگریم مراد از تیاب چیست؟ 

1- برخی از عالمان (ثیاب) را به لباس خارجی یا لباس ظاهری معنا کرده 
اند, 


(1) مسالک | لافهام, ج/ 3. ص 301. 
(2 ) مسنله حجاب.: ص‌ 150 


(3 )روح البیان ج/ 6 ص 178. 


لذا مودودی مدعی است که غالب مفسران و فقیهان بر این اعتقادند که: 
(1 ) 

قر طبی می گوید: 

ابن مسعود «من ثیابهن» قرا نت کرده زیرا زن سالخورده فقط چادر را می 
تواند, کنار بگذارد. (2) 

زمخشری می نویسد: 

ثیاب, لباس ظاهر است مثل ملحفه و سرپوشی که روی روسری پوشیده 
میشود. (3) 

روایاتی این معنا را برای ثیاب تصریح کرده اند: ۳ 

عن ابی جعقر (ع) فی قوله هر . ما الذی یصِلخ لفن ان یصَعن من 
ثیابهن؟ , 

قال: الجلباب. 

از امام باقر (ع) در مورد این گفته خداوند والقواعد... سوال شد که زنان 
سالخورده چه لباسی را می توانند کنار بنهند. امام فرمود: سرپوش 4(۰ ) 
در روایات دیگری قریب به همین مضمون ذکر شده است. 

2 گروه دیگری از مفسران. لباس را به روسری و مقنعه تعمیم داده و 
قائلند 

که: نه تنها فرونهادن چادر بلکه کنار گذاشتن مقنعه هم بی اشکال است. 
محسنی می نویسد. ۳ 

فرو نهادن روسری و لباس کشاد مانعی ندارد البته دلیلی بر جواز نمایاندن 
تمام 

(1)تفسیر سوره نور. ص 225 

(2 )الجامع لاحکام القران, ج/ 12, ص 308. 

(3) کشاف, ج/ 3, ص 255. ۱ 

(4 )وسائل الشیعه, ج 20/203چاپ موّسسه آل البیت لاأحیاء التراث. 

(5) فروع کافی, ج/5, ص 5:22 و الوسائل, ج/ 14, ص 147. 


بدن بخصوص ران و شکم و... نداریم. (1) 

ن ابیعبدالله) ع) اله قرآن تَغقن لياتهن قال: الجماژو الجفبابُ قلث: تین 
یدی من 

کان؟ فیوا: ل ان یی من کان غیر قبرجه بزینه فان لم تَفعل فهّو خیر لهاه 


اما ضادق (غ. اعد از انکه ان بضفن: را تلاوت نمود فرهود -ضران 


روسری و ِ 
چارقد است. گفتم: جلو هرکس که بود؟ فرمود: مقابل هر کس باشد 
مشروط ٍ ۲ 


و وتات مر ۱19 
این معنا که: کنار نهادن یاب نبایستی به منظور ابداء و اظهار ژزینت باشد 
در صورتیکه نپوشیدن لباس رو موجب خودنمایی شود به حکم عموم آیه 
لایبدین زینتهن... نبایستی روپوش را کنار بگذارد. 

فاضل جواد در این باره می نویسد. 

ی از کنار گذاردن چادر رفع مشقت و حرح باشد نه اظهار 
مفسر دیگری نوشته: 

عفر اه ما ی ایو انیم یه ها سا روم 
اظهار زینت باشد نه اظهار زیبائیها. 

بدین سان روشن است که اسلام سلامت جامعه و حراست از پاکی محیط 
تلد کت را همچنان تأکید می ورزد و رهایی از قیدها و شکستن مرزها را 
برنمی تابد و هرگونه زمینه سازی در جهت تحریک گرایشهای جنسی را 
1 حدود الشریعه المحرمات, ج/1, ص 117. 

3) مسالک | لافهام, ج/ 3 ص 299. 


کیفیت پوشش 


پس ازآنکه آشکار ساختن زینت با تعبیر (لایبدین زینتهن...) منع شد, اینک 
باید از چگونگی پوشش و پنهان ساختن آن سخن برود, عبارت: 

ولیضربن بخمرهن عَلی جهن , 

روسری خود را برگریبان بیفکنند تا گردن و سینه شان مستور گردد. (1) 
نشانگر این حکم است. 

در محیط نزول ایه و در دوران جاهلی زنان دامنه روسری خود را به شانه 
ها یا پشت سر می افکندند به گونه ای که گردن و اندکی از سینه آنها 
نمایان می شد, قرآن دستور میدهد که روسری را طوری بر گریبان کشند 
که گردن و سینه شان پوشیده بماند. ۱ 

گروهی از مفسران به این نکته توجه کرده و سبب نزول آیه را توجه به 
شیوه پوشش حاکم بر جامعه جاهلی دانسته اند. 

محمد علی صابونی نوشته است: 

زن در دوره جاهلی- همچون جاهلیت امروز- با سینه برهنه, گردن و 
دستهای 

(1)سوره نورد آيه 31. مکشوف. میان مردان امد و شد می. کرد و چه بتضا 
اندام هیجانبار و گیسوانش را 

روسری ها را از پشت سر می اویختند و سینه هاشان نمایان می شد. (1) 
زمخشری نیز می نویسد: ‏ 1 
اک( 
به 

نازل شد. - 

7 0 ۳ 7[ 
سیته هاشان آشکار می شد.(3) 

اکنون, پس از روشن شدن فضای فرهنگی نزول آیه و پیامی که باید ازآیه 
برگرفت به بررسی و تبیین مفهوم آن بپردازیم: 

در بخش واژه شناسی (خمر) و (جیوب) را بررسی کردیم, نتیجه آن 
بررسیها اين بود که: خمر بمعنای سرپوش زن و جیوب بمعنای گردن و 
گریبان می باشد. درآیه واژه (ضرب) با (علی) متعدی شده است مفسران 
با توجه به چگونگی ترکیب جمله, تکاتی:: ۱ ورد اند که خوخه مه آن. دز 
روشن ساختن مفهوم آیه سودمند خواهد بود. 


شیخ محمد علی صابونی می نویسد: 
7 
متعدی ٍ 

شده زیرا| معنای افکنددن را در بر دارد مقصود ایه این است که: روسری 
را بر 


(1) روائع البیان, / 2, ص 147 

(2) کشاف, ج/3, ص 31 2. 

(3) الجامع, ج/ 12, ص 230 سینه بیافکند تا گردن و سینه ظاهر نشود. 
(1 

علامه طباطبائی رد را بدینصورت تفسیر کرده است : 

. ولیلقین با طراف مقانعهّن علی ضٌدورهن لیسترلها بها. 

باید اطراف مقنعه ها را بر سینه هایشان افکند تا سینه ها مستور بماند. (2 
( 

(باء) در واژه (بخمرهن) نیز مورد گفتگو است: 

برخی آنرا (تتعیض) دانسته اند و فالا.ضعتی کوده اند -بخشی. از مقنغه را بز 
سینه و گردن بیندازند. 

در الفرقان آمده است: 

باء در بخمرهن برای تبعیض است و مقصودش این است که بخشی از 
روسری 

را برگریبان افکند. (3 ) 

برخی دیگر آن را (الصاق) دانسته و نوشته اند: . . 

(1 )روائع البیان,. ج/ 2 ص 144. و رک به تفسیر ابی السعود. ج/6, ص 
170 

(2( 0 ان, ج/ ۰15 ص 112. 

(3 )الفرقان, ج/ 18, ص 112. 

(4)التفسیر الکبیر. ج/23, ص 206. 


پس از تبیین واژه ها و کیفیت ترکیب جمله می توان به توضیح و تفسیر آیه 
پرداخت. برخی از اين آیه لزوم پوشش وجه را بهره گرفته و نوشته اند: 
خمار به معنی مقعه و نقاب است. زنان. نقاب و مقنعه را برگریبانهایشان 
فرو اندازند تا کاملاً صورت و گلو و سینه پوشیده باشد.(5) 

(5 )الحجاب والاسلام. ص 72 آنچه این نویسنده قزر حهان از ای بهره گرفته 
اند به هیچ روی استوار نیست, مطالب مذکور درباره واژه ها, ترکیب آیه و 
فضای نزول که آیه بدان توجه دارد به روشنی نا استواری این بیان را 
مبرهن می سازد و دیدگاه غالب مفسران را که آیه را فقط در جهت لزوم 
پوشش گردن و سینه دانسته اند, تأیید میکند. 

اکنون اندکی مشروح تر به موضوع آیه بپردازیم 

افزون بر آنچه به عنوان جو نزول و فرهنگ اب آوردیم شان نزولی که 
کنو ی مین ی یل ای نمی ات دا سس رد 
کمک موثری باشد: 

روزی در هوای گرم مدینه زنی جوان و زیبا در حالیکه طبق معمول روسری 
خود 

را به پیشت گردن انداخته و دور گردن و بنا گوشش پیدا بود, از کوچه عبور 
می کرد. مردی از اصحاب رسول خدا( ص )از طرف فقابل. قف. آهند: ان 
منظره 

زیبا سخت نظر او را جلب کرد و چنان غرق تماشای آن زن زیبا شد که از 
خودش و اطرافش غافل گشت و جلویش را نگاه نمیکرد. آن زن وارد 
کوچه ای 

شد و جوان با چشم خود او را دنبال می کرد. همانطور که می رفت ناگهان 
استخوان يا شيشه ای که از دیوار بیرون امده بود به صورتش اصابت کرد 
و او را 

مجروح ساخت. وقتی به خود امد که خون از سر و رویش جاری شده بود 
با 


همین حال خدمت رسول اکرم( ص)رفت و ماجرا را به عرض رساند. اینجا 
بود کف آبه میا که قل للموفتین»ه از لت (1) 

اد و ای یواست ای مان 
فیه که بحث از ز کیفیت پوشنش است., آوردیم. بدین سبب که این حدیث از 


نگاههای آلوده مرد و همچنین ۹ زن حکایت می کند., لذا جا 

دارد که در هر دو قسمت ذکر شود.) 

آنچه را مفسران بزرگ از دیرباز ات ای فهمیوه اند دفیقا همسو نبا آهنگ 

کلی آیهته قفهوم فاد ات آناشته ار انم نود 

تقطی شغر‌ها وضذرها وترایّبها وسوالقها. 

(زن مو و سینه و دور گردن و زیر گلویش را بپوشاند .(1 ) 

در مجمع البان رزیل ایهم وید 

اقرن بالقاء الققانع! غلی ضٌدورهن تغطیه لنحورهت. 

زنان مأمور شده اند که روسریهای خود را بر روی سینه خود بیفکنند تا دور 

گردن آنها پوشیده شود. (2) 

طبری می گوید: ۲ , 

روسری هایشان را بر سینه ها بیندازند تا موها, گردنها و گوشواره هایشان 

مستور بماند. (3) 

فیض کاشانی نیز بر این عقیده است که آیه پوشش کوذرن زنها را فرمان 

میدهد 4(0) جا دارد نقطه نظر مفسر دیگری رابه اختصار بیاوریم: 

انک اه پوشانیدن ور ۳ و دستها را نمی رساند. دلیلی از آیات و روایات 

ازوم پوشش نداریم مگر به قیاس اولویت که از نظر کتاب و سنت مطرود 

ست 

اگر در روایات, مطلبی دال بر پوشش صورت باشد. این روایات مووّل 

هستند 1 

و دلالت روشن بر لزوم پوشش ندارند و در فرض معارضه به قران رجوع 
ده 


(1) مجمع البیان. ج/ 7. ص 138. 

(2)همان فنبم: ج/7.ص 139 

(3) جامع, ج/10, ص 120. 

که پوشش چهره ی را لازمم داتفه ارس (1) 

نکته ای را که آقای مصطفوی آورده نیز قابل توجه است.جمله ولیضرین 
بخمرهن. .. در مقام بیان پوشیدن گردن و سینه است و در 

صدد بیان پوشیدن سر نمی باشد چرا که پوشش سر امری طبیعی و 
مفروغ عنه 

میباشد. (2) 

بهرحال از تتبع در اقوال مفسران بزرگ شیعه و سنی بدون هیچ تردیدی 


توان فهمید که آیه در کمال صراحت چگونگی پوشش را بیان می کند و 
پیامش لزوم پوشش سر, گردن و سینه هاست در جهت پنهان سازی و 
زینتهایی که بصورت طبیعی و قهری در ظهور و بروز نیستند. 

(1 )الفرقان فی تفسیر القرآن, ج/18. ص 111. 

(2 )التحقیق فی کلمات القران, ج/3. ص30 1. 


فصل هفتم : حجاب و اهل البیت (علیهم السلام) 


فاطمه (س )مظهر عفاف و تقوی, سرمشق و سرور تمامی زنان مسلمان 
است روزی پیامبر (ع)از صحابه پر سید. 

ماخیر 1 ی جر و ای ۳ یاران ندانستند علی 
خیر لهن ان لایرین الرجال ولایروتهن. , 

از همه چیز بهتر این ایست که نه انها مردان بیکانه را ببیتد و نه مردان 
انم آنها زا 

وچون علی (ع) بازگشت و پاسخ داد حضرت رسول (ص )فرمودند: 

من علمک هذا؟ 

چه کسی این پاسخ را برای تو بیان کرد؟ عرض کرد: فاطمه (س) و 
حضرت فر مو د: 

اتها تضعهمتی : او پاره تن من است. (1) 


لیم المع ری 20 


روشن است که علی (ع) پاسخ را می دانست و سوال از آن بزرگوار برای 
(یادآوری کنیم که بر اساس آنچه گذشت مقصود از اینکه زن, مردان بیگانه 
را نبیند و بالعکس, هر نوع نگاهی نیست بلکه نگاه خیره و همراه با ریبه 
است.) جایگاه بلند و شخصیت والای حضرت زهرا (س) روشن تر از آن 
اشت. که یار به. کشتکو داشته باشد: کر .روابات. آمده. است که بم سام 
تولد. لباسی. از بهشت برای آن خضرت آورده: شد و خشسمش پوشش کامل 
یافت تا زمینه برای تعالی روحش باشد. 

واخرچکت خرکین بیضاوتین اشد بیاضا من البّز واطیت تا مرن سک 
هالعتیر کلفقها بواحدهوتنعما بالقانیه: 

دو جامه سفیدی که از شیر سفیدتر و از مشک وعنبر خوشبوتر بودند 
آفر دنه یکین را اه 

زهرای اطهر این برترین الگوی زن و عالیترین چهره بشریت گو اينکه 
فریاد کی علیه. طلم. را پيشته دازد و ستم بر آمام خویتن و الا جامعه را 
برنمی تابد و از محدوده خانه پا به بیرون می نهد و در اجتماع حضور می 
یابد و با بلیغ ترین جمله ها از حق و حقیقت دفاع می کند اما اين همه در 
شایت اما اف اروت : 

او در حالیکه مقنعه را محکم به سر بسته و خود را در جامه ای فراگیر 


پیچیده بود در جمع زنان بنی هاشم در حالیکه جامه های بلندش قدمها را 
پوشیده داشت, با آبهت, ازرم و متأنت شگرفی قدم بر میداشت و برای 
همگان راه رفتن اوگام زدن رسول الله (ص)را بیاد می آورد و 9 (1 

(1) الاحتجاج, ج/ 1, ص 931. آن حضرت این شهادت را پس از رحلت نیز 
پاس می دارد و دستور میدهد قامت بی جانش را در حفاظی قرار دهند که 
حجم بدن نمایان نباشد. 

اسماء بنت عمیس می گوید: روزی فاطمه( س) به من فرمود: من از کار 
مردم 

مدینه که زنان خود را بعد از وفات بصورت ناخوشایندی برای دفن می برند 


و9 ۳ 

تنها پارچه ای بر او می افکنند که حجم بدن از پشت ان نمایان است. 
ناراضیم. ۳ 

اسماء گفت: من در سرزمین حبشه چیزی دیده ام که با ان جنازه مردگان 
را 

حمل می کنند, شاخه هایی از درخت نخل را برمی دارند و بصورت تأبوت 
را 


ذوفن آن اف کذدازتدرته کوته ای که ند بیدا تفن تون ها میکه فقاطمه 
(س) 

اين مطالب را شنید, تبسم نمود و این تنها تبسم او بعد از وفات رسول 
(ص) بود. (1) 


به جهت آهمیت موضوع, چنین وصیت فرمود: 

برای من تابوتی تهیه کن که در موقع حمل جنازه. بدنم پیدا نباشد و طرز 
ساختمانش چنین و چنان باشد. (2 ) 

ات ای اما ایو سا ای مات اشتا ایس 
عفاف 

در زندگیم ٍ چون وارد قیامت شود فریادی برخواهد آمد که: 

با عتشر الخااتو توا انصارکم کی تور فاطمه اس ات فد 
ای مردم چشمهایتان را ببندید تا فاطمه( س) دختر رسول اکرم( ص) عبور 
نماید. (3) _ 

استاد جوادی املی ذیل این حدیت می نویسد: 

(1)ذ خا ثر العقبی, ص, 54. 

(2) از وان 9 با را انوا خی 22 ان 
سا اس که سا اسهم نات رآ ار 


زیرا در قیامت تکلیفی و حرمت و حلیتی و... لیست. بلکه وقتی آنحضرت با 
آن جلال میگذرد, اهل محشر توان دیدن آ را ندارند. (1) 

سا ی 

تحشّر ابتی, فاطمه یوم القیمه وعغلیها خله الکرامه قذ عجنت بماء 
الحیوان.فتنظر البها | لحلایّق فیْعجیون منها. 

دخترم فاطمه روز قیامت محشور میشود در حالیکه لباس کرامت به تن 
دارد لباسی که با آب حیات عجین شده برتن دارد و خلایق به عظمت او 
می نگرند و از مقام والای او در شگفتی فرو می روند.(2) 

پیروی از آن بزرگوار و الگوگیری آنحضرت در گرو آن است که زن 
مسلمان چون او حق را پاس دارد و بسان او از عفاف و حرمتش حراست 
کند و همانند آنحضرت پوشش کامل را رعایت نماید و وجود و زندگی و 
رفت و آمد و حضورش در جامعه نمادی از عفاف,آزرم و شکوه باشد. 


(1)زن در آینه جلال و جمال. ص 171.) 


در نهضت عاشورا نیز زنان حضوری جدی و نقشی عظیم دارند در عین 

عفاف, آزرم و با شکوه پوشش. آنان در اوج مصائب و سختیها, حریم 

عفاف و حجاب را پاس داشتند و به آخرین وصیت پیشوای بزرگ شهامت, 

معلم بی بدیل شهادت؛ امام حسین ءع( را که در استانه رفتن به میدان 

نبرد آویژه کوش قر ار دادند که فرفهود: 

آماده مصیبت باشید لباسهای (روی) خود را بیوشید بدانید خدا حامی 

شماست 

و از شما محافظت میکند و از شر دشمنان نجاتتان میدهد و عاقبت 

امورتان را 

خیرمی کند. ٍ ۲ 

ِ امام حسین (ع) در آن هنگامه شگرف و در آخرین لحظات حیات. 

زبان 

0 که 0 ۳ یزید 6 و بدسگالان ۰ بنی آمیه 

اسیر زرق و برق دنیاست زیورآلات خود را بسوی آنان پرتاب کردند تا در 
بی غارت آنان قدری بياشایند. زیتب (س) که پیام آوز این حماسه و قافله 

تالا این پیامبران لور است دس کوفه و برای بیدار کردن و جدانها و 

لرزاندن دلها و بهوش آوردن خفتگان در عین عفاف و آزرم سخن گفت: 

اک به گونه ای بودکه 

ولم ار واللّه خفره قط آلطّق منها 

ِ سوگند هرگز زن با آزرمی را ندیدم که از زینب شیواتر سخن بگوید 

آن حضرت با همه شکوه و شهامت در مجلس یزید بپاخاست و پرده دری 

آن مدعی خلافت را بر سرش کوفت و فریاد زد که: 

امن انعدل یاب الالاقی ۷۲۱ تخدیژک خرالک و امالک وسوقک بناث رسول 

الله (ص) ۱ 

سبایا قدهتکت وروهن وابدیت و!وهَهُنَ... 

ایا عدالت همین است که زنان و کنیزان خود را در پس پرده بنشانی و 

دختران 

خدا (ص )را در مجلس بیگانگان برپا بداری. پرده زنان ما را هتک 
دی 


و نقاب از چهره شان به غارت س (2( 


هار ی ار من اسرد ار و رن ند 
زن باحیاء. 

(2) بلاغات النساء ص 34-35-حیاه الامام الحسین (ع) ج/3 ص 380 

در همان جلسه است که سکینه دختر امام حسین (ع) ؛ به گریه می افتد و 
زمانیکه یزید, علت آنرا جویا می شود, می گوید: 

کیف لالکی من لنس لها مالر تیستر وجهها عنک ون خلساء جلبیک. 

ز نو 

و حضا ر مجلست بیوشاند. (1) 

سکینه همان دختر جوانی است که قبل از این در میدان قتلگاه با کشته پدر 
درد و دلها کرده: 

!| الا الظر الی رروستا | لمکشوقل!. 

پدرجان بنگر به میرهای برهنه ما. (2) 

و این جمله آغاز درد و دل دخفر ما ندر ات و:می فهها ند که جانگدازترنین 
مصیبت در سرزمین کرب وبلا همین بلاء و مصیبت است. 

ام کلثئوم نیز از ز جمله زنانی است که این مهم را پاس میدارد و در بدو ورود 
به دمشق تقاضایش را چنین ابراز میکند: 

دلت اه کلتوممی ده وفال ات لو لی ال شاف فا مامت فا نت3۲ 
دخفت ب 


البلد قاخملنا فی درلپ ثل! ل التظاره ولقدّ نم ان یخرجّوا هده الرووس من 


بیی , ۳ ۱ ۱ 
المحامل ویجونا عغنها فقذ خزینا من گنره التّظر الینا وتخن فی مده الحال. 
عاثر 


بغد ماس یقأً ینه وعتواً وسک بهم علی یلک الصقه خی وَضَلُوا بات 
دهشة 

ام کلثوم نزد شمر امد و فرمود: ای شمر به تو حاجتی دارم. پرسید 
چیست؟ 

فرمود: خونها زا بشید در اون از دری ببر که نظاره گران اندک باشند 
و به آن 

(2 )تظلم الزهراء 


مردم که همراه تو هستند بگو: سرها را از میان کجاوه ها ببرند. و ما را از 


اتان رها کته ها سا تال تناها وان ری آنان ف ده و 
2 

اما ار و دنکن فد آنخه را خوانستند: انجام داد 
و با همین حال به دروازه دمشق وارد شدند جائی که اسیران را نگاه 
میداشتند. (1) 

شالت عهايم اهلن ابیت وی سع وت ام انوم وا وافت داود کم. ار 
دشمن تقاضا کند زمینه نظاره گری خاندان رسول (ص) را کاهش دهد و 
برای استتار خود از سر عزیزاتش کمک می گیرد اما دشمن تقاضا را رد 
می کند تا ضربات روعی را بطور کامل وارد سازد غافل از اینکه روح آزرم 
و حیاء در رگهای اين بزرگواران دمیده است, لذا اين پیام توسط سکینه 
دختر امام حسین(ع) , به یکی از صحابه میرسد تا به گوش زنان در همه 


عصرها برسد. 

سهل بن سعد ساعدی گفت: بر دروازه دمشق رفتم بیرقهایی پی دریی 
پید | شد 5 7 

و سواری دیدم بیرقی در دست داشت پیکان از بالای ان بیرون اورده سری 
بر آن , 

بود روشن, شبیه ترین مردم به رمول خدا (ص) و ناکاه دیدم از پشت سر 
وی 

زنانی بر شترانی بی روپوش سوارند, نزدیک شدم و از نخستین زن 
پرسیدم: 


کیستی ؟ گفت: سکینه بنت الحسین(ع) گفتم: حاجتی داری تا برآرم؟ من 
0 ۱۳۳ 3( چاو 0 ای 


به حامل این سر بگو که آنرا پیشتر برد تا مردم مشغول نگریستن آن شوند 
خرم ناکامک اک ها یواح اما شام 
دهد.(2) 

زند حون اسوه اند, در ایمان, عفل: نعهد, تعبد.حراست از جایگاه و لای زر 
و پاس داشتن عفاف و حفاظت از معانت انسانی زنهای مسلمان. 

(1) نفس المهموم, ص‌ 09 2- مقتل الحسین؛ ص‌ 222 

2( نفس المهموم, ص‌ 241 


فصل هشتم : پوشش زن در اجتماع 


پوشش (حجاب) زن در اجتماع 


لزوم حضور يا عدم لزوم حضور زن در جامعه. فعالیتهای گوناگون او در 
اجتماع از جمله مسائلی است که ارتباط نزدیک با مسئّله حجاب دارد. در 
نگاه اغازین؛ شاید طرح این بجت زاید به نظر اید و چنین پنداشته شود که 
لزوم حضور زن در اجتماع و شرکت او در صحنه های مختلف اجتماعی و 
سیاسی تردید بردار نیست. اما توجه به اراء و اندیشه های عالمان و نیز 
در هرحال. گویا لزوم و وجوب حجاب, بهترین و محکمترین ِِ حضور زن 
در اجتماع است. چون حجاب و لزوم تستر زن در مقابل نامحرم و در 
ارتباط با اجنبی است. و روشن ات ای 
به دور از انظار, نگاه داشته شود و حضور در عینیت جامعه, نداشته باشد 
از اين لزوم تستر به گستردگی و حساسیت سخن گفتن, چه معنایی 
داشت؟ از اين آیت الهی, مطلب باد شده را به روشنی توان دریافت: 

(الما ال تون الدین امنوا بالله ورَدُوله واذا کالوا مَعَهٌ علی امر جامع لم 


ته 2 هبو 


حی 7 (سوره نور آیه62) 


مومنین؛ : کسانی هستند که به خدا و رسول (ص)ایمان آورده و در مسائل و 
امور اجتماعی, مشارکت نموده و ترک نمی کنند, مگر اينکه اجازه بگیرند. 
استاد جوادی آملی در تفسیر (امر جامع) می نویسد: 

«امر جامع. همان مسائل جمعی یک نظام است مثلا جریان نماز جمعه یک 
۱ 

مر 

جامع است. تظاهرات علیه طغیان و استکبار, حضور در انتخابات تأیید 
رهبر و مسئولین اسلامی, خایبه خومتیر از ان راستین؛ امر بمعروف عمومی 


نهی از منکر جمعی و صدها نمونه از این قبیل همه امور جامع هستند. لذا 

ِِ در این بخش از قران می فرماید. موّمنین راستین کسانی هستند 
در 

هیچ امر جامع رهبرشان را تنها نگذارند.» (1) 

ملاحظه می کنیم اطلاق آیه به گونه ای است که این حکم برای زن و مرد 

(هردو) قابل اجراست. 

چنانکه دیدیم قرآن کریم. در جمله ای کوتاه که ابعادی وسیع و مفهومی 

کسترده دارد: به این تکته ۱ کیرد ورزیده است.. در آیه اي دیگر می خوائیم 

(... وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شَیثا ۱۳ 


اللةّ فیه ۱ 

خیرا کثیرا). (سوره نساء ایه 19) 

اند 

استاد جوادی آملی می نویسد: 

اما در این بخش, قران ما را متوجه کرده و می فرماید: با زنها معاشرت 
نیک 


داشته باشید و زن را چون مرد در مجامعتان راه دهید و اگر خوش آیندتان 


نییست 
که آنها در مجامعتان شرکت کنند اين کار ناخوشایند را بکنید چرا که ممکن 
)1 زان دن آنیتة»جلالن و جمال, ص 292. از خی فر هن باشد و 
شما نمیدانید. 1 

بر آنچه از این ده ابه استفاده شتم روانتی ثیی نب روشی, ولا لت زار" 

انگاه که عمر به یکی از همسران پیامبر (ص) در مورد خروجش از منزل, 
اعتراض می کند, در پاسخ این اعتراض, حضرت فرمودند: 

قد اذن ال کن ان تخرَجن لحوائجکن. 

خداوند به شما اجازه داده که برای برآورده شدن نیازهایتان از منزل خارج 
شوید. (2) ۳ ۱ 

بر اساس آنچه از اين ایات و روایت., بهره گرفتیم این کلام پیامبر (ص) که 
به علی (ع) فرمودند: 

یا علی: لیس علی النساء جمعه ولا جماعه ولا اذان ولا اقامه. (3 ) 

ای علی: بر زنان اقامه نماز جمعه و نماز جماعت و اذان و اقامه لازم 
باید در حد رخصت باشد نه عزیمت., بدین معنا که الزام از زن گرفته شده 
است و روایت در جهت بیان عدم وجوب و تجویز عدم شرکت است در 
مقابل بیانات صریح و تندی که لزوم شرکت در جمعه و جماعات را می 
رساند. 

در مورد نماز جماعت., آنچنان اهمیت داده شده که پیامبر اکرم (ص) برای 
جلوگیری از نفاق منافقان فرمان می دهد: 

کسانی,ا که ور مار خماعت ان کت ی کته تسا فص هه 
تضعیف 

اسلام را دارند و نیز آنها را که دسترسی به نماز جماعت دارند ولی نماز 
جماعت زا کرافت تفن دازته و در آن:شتر کت تفی. کنت تعزیر کنید بدین 
شکل 

که خانه های آنها را بر سرشان خراب کنید. 


(1)زن در آئینه جلال و جمال, ص 370,369. 
(2)الحجاب: مود ودی ص 4ب 327. 
(3) بحار, ج/ 81 باب 35, ص 115. 


عن الصادق (ع (عغن آباله (ع (قالّ: انتیرط رم!ول الله) ع! (عَلی جیران 
الحتد ۱ 
شمود الظلاه‌دوفال * لش اقوانم لا نیون الصلان ام امش مها وا کر 


یقیم ۲ 
لم آمر رجلاً من اهل بّیتی وهو عَلی (ع (فلیحرقن علی اقوام !وتهّم بجّزم | 


قَهُم لایائون | لطلاه. (1) 

در احکام نماز جمعه نیز امده در صورت نتعین وجوب نماز جمعه تا فاصله 
بر این اساس. شرکت در نماز جماعت و جمعه لازم و ضروری است از 
اتایکه ایت ال هرا تا دارم مت اس الا سار رو وراه 


(1)وسائل, ج/ 5 ص 376. 


ات 
از جمله شواهد و دلایلی که می توان بر جواز حضور زن در اجتماع و 
شرکت او در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی استناد کرد. گزارشات تاریخی 
صدر اسلام است. 

نصوص فراوانی حضور زن را در صحنه سیاست و اجتماع, جنگها, و... 

می نمایاند واین نصوص به اندازه ای فراوان است که جای تردید نمی 
گذارد. 


1) زن در صحنه سیاست و اجتماع 


اشاره 


حضرت زهرا (س) 


حضرت زهرا (س) نخستین سخنرانی افشاگرانه اش را در مسجد ایراد 
فرموده و از اوضاع واحوال آینده, خبر میدهد: 

چکشهائی بر پیکر جامعه می خورد که باعث انحراف در جامعه می شود. 
هرکس 

صدای این چکش را نشنود. کر است کر باد گوشی و لال باد زبانی که 
شکاف و 

انحراف را در جامعه می بیند, ولی سکوت می کند. 

ای کسانیکه در جنگ بدر واحد... شمشیر زدید و ادعای انصاری و مهاجری 
دارید, متوجه باشید که در 7۷ ای افتاده اید که سیاست را بر دیانت 


برجیع 
میدهیدر فتبار باشید که دوبا ره خط حاهلیت زا ونبال نکنید آما با نام 
اسلام. (1) 


(1) تاریخ زنان صدر اسلام. صادق آیینه وند. ص 53. 


سوده هضدانی 


وی پس از شهادت ع لین ءع( بمنظور شکایت از نماینده معاویه به دربار 

معاویه رفت. معاویه به سوده گفت تو همان نیستی که برادرت را علیه 

امویه تشجیع کردی و گفتی: 

وانصر علیا وا لحسین ورهطه واقصد لهند وابنها بهوان 

علی(ع )و حسین و و, رانش را یاری کن. هند و پسرش, معاویه را به 

خواری و 

پستی افکن. ۳ 

سوده گفت از گذشته ها صرف نظر کن. معاویه گفت: برای چه بدینجا 

آمده ای؟ گفت: نماینده ات به دربار ما آمده و حق خلق و خالق را رعایت 

نمی کند. اگر او را برکتار کنی, آرام می شویم و اگر برکنار نکنی ممکن 

است علیه تو بشوریم. معاوبه گفت: ما را تهدید به شورش و قیام میکنی 

سپس این زن قهرمان چنین گفت: 

صلی الا له علی روح تضمنه قبر فاصبح فیه العدل مدفونا 

قد حالف الحق لایبغی منه ثمنا فصار بالحق والایمان مقرونا 

درود خدا نثار جان یاکی باد که قبری آنرا در برگرفته است که همه عدل و 

داد در 

آن فرو خفته است. آن خان. بای پیمان بشته بوذ که آترا با چیزی عوض 
9 

وان عم ساره 

معاویه ینس از شنیدن این دو بیت گفت: این شخص کیست؟ گفت: ذاک 

علی بن ابیطالب (ع) 0 (1) 


(1) نقل از اعیان الشیعه, ج/7, ص 324. 


اروی دختر حرث بن عبدالمطلب 


وی نیز از یاوران حق بوده و در کهولت و پیری وقتی معاویه از وی سوال 
میکند در چه اوضاعی به سر می برید؟ می گوید: 
گلمثتاهی العلیا وتبینا مُو المَتضُور فولیثم علینا من تغده وتحتجون بقرابتگم 


ِّ الله خن | قرب: هکم وا فیکم له نی ادا رال قی ال 
فزعون وعلی 

بت الب کانمن سا ره هرمن وس ایا الما کر 
ان 

ر. 
فا فر وا ون کی کداست ای است ات ماس اشتم توا 


در 

حکومت می کنید (ظالمانه) در صورتیکه سند ولایت شما که قرابت به 
رسول (ص) باشد به نام ماست و ما به رسول (ص)نزديکتريم ما در 
حکومت شما ۱ 

د بنی اسرائیل در میان ال فرعون, به سر می بریم. رابطه علی (ع) 


رسول (ص )همچون رابطه هارون و موسی است مقصد ما بهشت و 
مقصد رز 

ی رن سالخورده با الهام ازآیات و روایات سیاسی 
چگونه از ظلم ظالمان و حاکمان سخن می گوید و این بیانگر حضور 
سیاسی زن است. 

(2 )در المنثور فی طبقات ربات الخدور. ص 25. 


2 زن در میدان نبرد 


اشاره 


بر طبق نقلهایی و روایات معتبری, زن در دفاع عملی از اسلام حضور فعال 
داشته در جنگها شرکت جسته و از جنبه های مختلف , به سلحشوران و 
جنگجویان؛ مد د رسانده است. 


وی علاوه بر اینکه محدث بوده و روایات عدیده ای از پیامبر نقل کرده در 

نبردها حضور یافته و به مداوای مجروحین و دقن شهداء می پرداخته. 

روزی با جمعی از زنان خدمت رسول (ص) رسیده و امیمه به عنوان 
خ می بد. 


انا نریدٌ آن تخرج مفلی فی وجهک ها او الگرحیه فیس الیش رخا 
اسنتطعنا. 


از پیامبر درخواست کردند که اجازه فرمائید ما در تخلیه مجروحین و دفن 
شهداء همکاری کنیم حضرت اجازه فرمودند و آنان در جنگ خیبر شرکت 
نمودند. (1) در تأیید سخن فوق از امام صادق (ع) يا امام باقر (ع) وارد 


شده: 


وان رشُول الله (ص (حَرَح بالنسعاءٍ فی انخربط یُداون الجَرحی ولم یْقَسم 
له من 

الفی شیئا. 

پیامبر زنان را با خود به نبر د برده و زنان به مداوای مجروحین پرداخته و 


چیزی به آنها نمی داد.(2) 


و ان 7ص 24 مایتات ارت سر وش 18 


بانوی قهرمانی است که در جنگ احد شرکت نموده و سیزده زخم برداشت 
ر زمانیکه عده ای پا به فرار گذاشته با بالای کوه نشسته و زاری میکردند 
این نسیبه و فرزندانش هستند که از پیامبر دفاع می کنند وی به فرزندانش 
می : 

(بشتابید به سوی جهاد و از پیامبر دفاع کنید و پیامبر را رها نکنید.) 

رسالت دفاع از رسول (ص) و تبلیغ و کمک به مجروحان را همزمان انجام 
میداد. در همین نبرد از پیامبر می خواهد که او را دعا کند حضرت می 
فرماید: ای خاندان کعب شما از دوستان من در بهشت هستید. در نبرد 
خیبر نیز شرکت جسته و در نبردیمامه دستش قطع شد. 

در کنار فعالیتهای نظامی و مبارزاتی. فعالیتهای اجتماعی و سیاسی این 
بزرگزن, درخور توجه و تأمل است. وی در پیمان عقبه شرکت می کند و 
نهایتاً در بیعت رضوان نیز حضور دارد(1) یت 

(1) الطبقات الکبری ج/ 8. ص 425و نیز بنگرید زنان صدر اسلام ص 30- 
9عظماء حول الرسول, ج 3/2135. 


ام سلیم ب بنت ملحان است درجنگ احد و حنین شرکت نموده, همین بانو 
خنجری به کم تم واماجه وفاع از اساام میشد و که بامیر مق افت 
این خنجربرای انست که شکم مشرکین را با آن بدرم و طلقاءرا به خاک و 
خون بکشم و گردنکشان را بزنم. پیامبر (ص) می فرمود: انشاء الله 
خداوند کفایت کند و تو هم پیروز خواهی شد. 

اش سر ماه ای .سر اه است. ار ماه مفاهان کت 
شوهرش ابوطلحه میباشد. ابوطلحه بت پرست به وی پیشنهاد ازدواج کرد 
او در جوابش گفت: تو بت پرستی اما من به توحید والله معتقدم. پس از 
خی ان اما عم اسان ای تسه رای ات مهو با آلای را 
داد . 

پیامبر نسبت به این خانواده, علاقه وافری داشت در خانه وی نماز 

مف: ۱ ارقة و دعای مخصوص را به او یاد میدادند روزی پیامبر وارد منزل 
این بانو شدند و از کوزه او آب نوشیدند. سس ام سلیم سرکوزه را که 
جای لب مبارک پیامبر روی آن:بود شکست وا به:کتوان یادگاری نگهداشت. 
از جمله شجاعتها و بزرگیهای این بانو: شبی عده ای از مهاجرین و انصار 
در خانه وی میهمان بودند و در همان شب فرزندش مرد برای یبد 
مهمانی به عزا تبدیل نشود, چیزی از این موضوع به شوهر نگفت. ۸ 
اتمام مهمانی به شوهرش گفت: فلان قبیله به به قبیله دیکز امانتن داده حال 
امانت را طلب می کنند ولی ان قبیله امانت را پس نمی دهد شوهرش 
گفت: نه, باید امانت را پس داد. ام سلیم گفت: خداوند امانتی به ما داد و 
جالا اما کرفت هرس کفت :۱ الوا اهر اتهونن هقی شاه اد 
این جریان مطلع شدند برایشان دعا کر دند: (1) 

(1) الطبقات الکبری, ج 8/ 425 اسدالغابه / 5 ص591- عظماء حول 


اشاره 


گذارد. اما لغزشگاه بودن و زمینه فساد درست کردن اختلاط و امتزاج, 
قائل باشیم, تحفظ و تستر و مرزبندی دقیق نیز, ضروری خواهد بود. در 
روشنی شرایط خروج زن از خانه را رقم میزند و لوازم حضور وی را در 


1 غیم اخلاظ: 


اشاره 


چنانچه ملاحظه کردیم, اسلام بر حضور اجتماعی زن, تأکید می ورزد اما 

به لحاظ نکاتی که یاداوری نمودیم این حضور را بدون قید و شرط رها 
نمی کند و یکی از شرایط مهم و اساسی فعالیت اجتماعی زن و حضور وی 
در صحنه های گوناگون. مرزبندی دقیق و جدایی او از مردان است. 

تا تاکند ورزیده انسته به اون ات امن به دفوت 


.. واذاسالتموفن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب.. 
هرگاه از ایشان (زنان پیامبر) چیزی خواستید, از پشت پرده و حائل طلب 
تماتبو: (سوزن آخرات: اند 5۱ ) 
صراحت یه در عدم اختلاط زنان و مردان,؛ قابل انکار نیست. اما برخی از 
مفسران؛ آیه را ویره زنان پیامبر دانسته ۵ تعصیخ آن به دبک زان مسلمان 
را مردود دانسته اند. 
وهبه زحیلی می نویسد. 
۳ ایه, نظر کردن به زوجات رسول( ص) منع شده و می فرماید: 
هر ناه 
متاعی خواستید از پشت پرده. طلب کنید که ساتر و حائل. مانع از نگاه 
کردن 
است. (1) 
مفسر دیگری آورده است: 
ین یه فص ان ماش( اس بخاطی که مه بر دا شوت 
ندان 


(1]) آلتفتسیر آلمنین,ع/ 22 ض 87. 


رسالت و اينکه هنگام سوّال و درخواست. مواجهه و برخوردی نباشد. (1) 
کال ان نانسی: وا که این عفر خسعاا ی ار فاصی تا نف عی 
کندکه: 

وجوب حجاب. مختص زنان پیامبر (ص) امت و بایستی وجه و کفین را هم 
حتی هنگام شهادت دادن ۰.9 .. بپوشانند. 

اما وی این سخن را نمی پذیرد وآنرا ادعایی بدون دلیل تلقی می کند. 
2۱) که آنکه‌شان ترول یه منم زان رصول الله (ض انسته آما رونعن 


است که مورد نزول نمی تواند شمول مفهومی ایه را محدود کند و به 
اصطلاح علمی (مورد نمی تواند مخصص باشد) و تفسیرپژوهان در ایا 
علوم قرانین در این مورد با عنوان (العبره بعموم اللفظ لابخضّوص المورد) 
این نکته را روشن کرده اند. 
ابوالاعلی مردودی معتقد است که: این آیه بمنظور منع اختلاط زن و مرد و 
حفظ زنها از محرکات شهوانی, وارد شده است 3(0 ) 
شهید مطهری نیز در تفسیر آیه نوشته اند؛ 

.. طبق این دستور. مرد نباید وارد جایگاه زنان شود, بلکه اگر چیزی 
9 و مورد احتیاح اوست باید از پشت دیوار صدا بزند.. ۲ 
جمله: ذلکم اطهرٌ لقلوبکم وقلوبهن, ماد خهاه: 1 
وان 601 از سوره نور امده است. دلالت می کند که هر اندازه مرد و زن 
جانب ستر و پوشش و ترک برخوردهائی که مستلزم نظر است. رعایت 
نمایند به تقوی و پاکی نزدیکتر است. همانطور که گفتیم: رخصتهای 
تسهیلی و ارفاقی که به حکم ضرورت داده شده است. نباید رجحان 
اخلاقی ستر و پوشش و ترک نظر را از یاد 
(1) الفرقان. محمد صادقی, ج/ 22, ص 192. 
(2) محاسن التاویل, جمال الدین قاسمی, ج/ 13, ص 296. 
(3) الحجاب., ایوالاعلی مودودی. 


ببرد. (1) تبیین و تفسیر هوشمندانه این متفکر اسلامی را به روشنی در 
روایات میتوان مشاهده کرد. حضرت کلف (ع آبه کسانی که به عدم 
اختلاط توجه نمی کنند و در اجتماع مردان. بدون هیچ مجوزی در می 
آميزند. هشدار می دهد و می فرماید: 

اا نستحیون ولا تغارون, تا تک پخرجن ات الاسواق ویزاحمن العلوح. 
ات ی و 


بیماردلان میگردند. (2) 

در بیان دیگر به مردم عراق که رعایت این امر را نمی کردند, معترضانه 

یا اه العراق تیث ان تا نم بدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون. 
ای مردم عراق خبردار شده ام که زنانتان, مردان را در راهها تنه میززنند» 
ایا 


حیاءنمی کنید؟ (3) ۱ 
اهمیت سئله تا بدانجاست که پیامبر در بیعت با زنان به عدم اختلاط انان با 
مردان تاکید نموده و در ضمن بیعت با انان می فرماید: 


عَلی الیساء ان لا بحتبین ولا یفُعْدن مع الرجال فی الخلا. 

از زنان پیمان گرفت که دوست نداشته باشند, در خلوت با مردان بنشید 
40 

ات روایتی,ٍ پیامبرز ص) می فر ماید: 


(1)مسئله حجاب, شهید مطهری, ص 1<4. 
(2) وسائل الشیعه, ج/ 14, ح/ 2 ص 174. 
(3) وسائل الشیعه, ج/ 14, ح 1, ص 174. 
(4) وسائل | لشبعه, ج/ 14, ص 174. 


ی ها مر فا او ای یز 

نفس 

زن نامحرم را بشنود.(1) سن 

4 اين سخن بلند رسول الله (ص) نیز می توان توجه شکرف ان بزرگوار 

ر 

در جهت حفظ سلامت جامعه و دور نگهداشتن آن از فساد را فهمید 

همچنین نقش اختلاط و امتزاج زنان و مردان در گسترش فساد و زمینه 
سازیهای انحراف, ی 

از نگاهی دیگر در برخی روایات, نکته های تنبهآفرینتر و آموزنده تر 

می توان دریافت. ابو بصیر می گوید: 

نت اقری افرثه کنث اعلمها القرآن فمازحثها بشیء ققدفث علی ابی 

جعفر فقال 

لی: اي شی ء فلت للمرثه فغطیث وجهی. فقال لاتغودن الیها. 

زنی را قران تعلیم می دادم پس به چیزی با او شوخی کردم. سپس نزد 

بی 

جعفر (ع) رفتم ایشان فرمود: چه چیزی به آن زن گفتی ؟ رویم را 

ِِ فرمود: بسوی او باز نگرد 2(0 ) 

روایت تامل برانگیز است, زن برای تعلیم و فراگرفتن دانش و دریافتن 

حقایق قرآن در اجتماع حضور یابد و در محضر مردی نامحرم با تحفظ و 

تستر بنشیند. اما شوخ طبعی و پافراتر نهادن از معیارها چرا؟ از این 

روایت به صراحت از طرفی جواز حضور فهمیده میشود و از طرف دیگر 

مرزبندی و حتمیت مراعات کردن معیارها و مرزها و... 


در ادامه اين توصیه ها و تأکيدها, برای مرزشکنی و لطمه ردان به:صرامت 
روابط, عقوبتهای هه در روایات آمده است که بی گمان برای 
جلوگیری از 

(1 )وسائل الشیعه, ج/ 14, ح 1, ص 133. 


فساد و گسترش زمینه های آنست. پیامبر (ص) می فرماید: 

هن فاکه افرته. لایخلکها خسة الفة یکلی کلمه کفقها فی الخنیا الف غا آ- 
هرکسی با زن نامحرمی شوخی کند در برابر هر کلمه ای که در دنیا ادا 
نموده, 

هزار سال زندانی می شود. (1) 

روشن است که برخی از اختلاطها, اجتناب ناپذیر است مانند: حج و یا 
زمینه بروز فساد ندارد مانند مراسم عبادی نمی تواند در انچه اوردیم. 
تردیدافکند. 


(1 )وسائل الشیعه, 5/ 14, ص 142 و 173. 


علاوه بر آنچه تا اینجا آوردیم از روایاتی که چگونگی محل فعالیت زن و 
مرد 

ی که ان ای ویتکا وی آز خاو 
شدن روابط و بوجود امدن زمینه های اختلاط و فساد بر جدائی مکان زن و 
امام صادق (ع) می فرماید: 

تهی تسول الله اعی (ان مدع ایحا غلی انشا الا اند 

و ار ها و 
فر مو د. (2) 

ااسات ات ‏ را ه امر وود بت محای 
که 


تن , اجازه بگیرند. روشن است که جدایی محل فعالیت زن و مرد 
نک بهره برداری می شود و این مرز باید محفوظ بماند و در 

هام وو 

2 ِ کافی؛ ج <, ص 5328. 


بخ ان محیطها, مردان بدون اجازه وارد نشوند 
از تاکیدهای دیگری که در روایات امه رت این جهت را نیژ می توان 
دریافت. در روایاتی نسبت به محیطهایی که اختلاط قطعی و جداسازی ژن 
و مرد ممکن نیست رهنمود پیشوایان این است که: تا محواثار جسمی زن» 
تباید هزد ار آن مکان اسفیای کند. 
رسول اکرم (ص) در اين رابطه فرموده: 
۱0 0 وا 9 ۳ 


( امن لایتخضره الققیهه یم وی وج 116 باب لاوز 


2 حفظ وقار و عفاف 


اشاره 


به عنوان شرط دوم برای حضور زن در اجتماع (حفظ وقار و عفاف) در 
روش و منش است. در قران کریم و درایات متعدد آن به مظاهر و 
نمودهای این مسئله, اشاره های گوناگون توان یافت. مجموعه این مظاهر 
تا اه ها ات اه 


الف) وقار در رفت اد 


آمد و شد و حضور عینی زن در جامعه نباید تحریک آمیز باشد. قرآن کریم 
به عنوان تر سیم آموزنده از شیوه حرکت عفاف آمیز دختران شعیب می 
گوید : (فجاءته اخدیهّما تمشی علن اسنتحیاء قال‌ات ان اتف یذغوک 
سا [] . سوره قصص: آیه(25) 


(جیری نگذشت) یکی از آن,. ده زن (دختران شعیب) که به ازرم رام میر فت 
نزد 2 ۱ 

او (حضرت موسی) امد و گفت: پدرم ترا میخواند تا مزد اب دادنت را 
بدهد. 

کوب گام زدن او جلوه تمام عیار حیا و عفاف است که قرآن بدین سان 
رال 

یاد میکند. علامه طباطبائی می نویسد: 

و وتنکیژ الأسننحباء للتقخیم والمراد بکون مشبه علی اسنتعیاء ازور 


ایعفف من مشبها. 

. نکره آمکن استحیاء بمنظور بزر گداشت خزرتن ال است و9 مقصود از با 
3 
۳ راه رفتن این است که عفت و نجابت از طریق راه رفتنش هویدا بود. 


درایه ای دیگر می خوانیم: ۱ 

يا یا التبی قل لازواجک وئناتک ونساء الموهنین بدلین علیهن من جلا بیبهن. 
(سوره احز اب, اتی 59) , 

ای پیغمبر به همسران و دخترانت و به زنان موّمن بکو که جلبابهای 
(روسریها) 

خویش را بخود نزدیک کنند. 

بدبین از « ادناء» است بمعنای نزدیک ساختن. اما سیاق آیه و اينکه مورد 
بجعت حجاب و پوشش است. نشان مید هد که باید به معنای پوشش باشد. 
در حقیقت آیه با توجه به اینکه زنان در چگونگی پوشش دو گونه اند:1 ) 
زنانیکه, , پوششخود را رها ساخته و اهل مبالات نبوده و از نگاه اجنبی, باکی 
ندارند. 2) زنانیکه برعکس پوشش را دقیقاً مراعات نموده و جامه های 
خود را به خود نزدیک می کنند و اهل عفاف و پرهیزند. 

می خواهد بگوید: باید به گونه دوم عمل کنند و خود را بپوشانند, 

(مِنْ) در ِ جلاییبهن) تبعیض است. زمخشری بر اين نکته تأکید کرده و 


(1) المیزان, ج/16, ص 26. 
تبعیض دو احتمال دارد: ۱ 
- با یکی از مقنعه هاء, خود را بیوشاند و مراد اين است که:ازاد زنان 


چونان ۲ 

کنیز ان رها نباشند این بدان جهت که انان در خانه دو پوشش پا بیشتر 
دا ۳ ۹ ۱ 

اینکه زن با قسمتی از مقنعه خود را بپوشاند و افزونی ان را بر چهره 
فکند 


تا از کنیزان متمایز گردد.(1) 

شان نزولی که برخی از مفسران متذکر شده اند بدین قرار است: 
گروهی از منافقین, اوائل شب که هوا تاریک می شد در کوچه ها و معابر, 
مزاحم کنیزان می شدند, البته برای کنیزان پوشانیدن سر واجب نبوده 
است. گاهی اوقات این جوانان فاسد و مزاحم, متعرض زنان آزاد نیز می 
شدند و بعد مدعی می شدند که ما نفهیمدیم ازاد زن اشست.و بند اشتیم 
کنیز است لذا به زنان ازاد دستور داده شد که بدون جلباب یعنی بدون 
لباس کامل از منزل خارح تتونه تا کامار. ان کنیر ان بان تاکته ه ند.ه 
مورد مزاحمت قرار نگيرند. 

ظاهرا شان نزول چنین می نمایاند که تعرض هوس آلود به کنیز رواست. 
بی گمان این ظهور خالی از اشکال نیست یعنی نمی شود پذیرفت که 
قرآن تلویحاً تعرض بیماردلان به کنیزان را روا می داند روشن است که 
عدم لزوم پوشش سر بر کنیزان به هیچ روی مجوّز تعرض به آنان نمی 
شود تلقی شود. ممکن است حکم ترخیص عدم لزوم پوشش سر بر کنیزان 
بدینجهت بوده است که وضع ظاهر انان. چندان تحریک امیز نبوده که مورد 
رغبت کسی واقع شوند. و از سوی دیگر بخاطر کارهای فراوان و اموری 
که بر عهده داشت تستر کامل نوعی حرح بوده است که این حکم حرجی 
درباره وی تنشریع نشده است. برخی از مفسران در این باره نوشته اند؛ 


«اعتقاد جمهور مفسران بر آن است که: بخاطر دفع تکلف و مشقت. 
کنیزان به 

تسترکامل تکلیف ندارند در حالیکه ابوحیان می گوید: زنهای مومن که در 
آیه 

است). (1) 


به هرحال با نگاهی گذرا بر ین اراه مفسران میشود نتیجه گرفت که آنان 
تستر کامل را بر کنیز لازم نمی دانند. 

ان ِِِ یضرتب الاهاع کی اتسین وهچتوم التحجب ویقول: اتتشبهن 
یالحرایر 3 

عمر, کنیزان را بخاطر اينکه پوشش کامل بر می گرفتند. میزد و می گفت 
آبا 

خود را شبیه به زنان آزاد می کنید؟ 

این روایت را ابن عربی آورده و آنرا از جمله روایات مجعول, بر شمرده 
است :۱2۱ ۱ 

افزون بر انچه یاد کردیم, مفسران در تفسیر ایه احتمال دیگری نیز نوشته 
اند 

تفای ی ار واه 

وقتی زن با وقار و متانت وارد اجتماع شود, افراد فاسد و بیماردل, جرآت 
تعرض به او را ندارند.) 


(2) احکام القران آبن عربی؛ ج/ 3 ص 6۵26. 


زر ی نگاه از جایگاه بلنر و منزلتی عظیم برخوردار است. 9 
ییآ ی ها رونت مات از آنن 1 باید گقده دار 
باشد. 

اوست که باید با رعایت عفاف و. جر اسشت: از خریم. والانش:. ازمتدی 
بیماردلان را سد کند, بیان قران نیز چنین است: 

ذلک ادنی آن بعرَفْن قلا وین 

!- برخی از مفسران گفته اند معنی آیه این است که: 

این نحوه پوشش نزدیکتر است تا ایشان را باز شناسند و به گمان بردگی 
نرنجانند. ابی السعود بر این احتمال, تاکید ورزیده و نوشته است: 

انچه از تغطی و پوشش ذکر شد نزدیکتر است به اینکه از کنیزان تمیز 
داده 

شوند. (1) 

مفسر دیگری نوشته است: 

ترچ حآهاویون روپوشها نزدیکتر است به اینکه تش اراد بی شناخته شوند. 
(2 ۲ 

تسوت اخقیال ای ود 

رها کتا که اما همم را ترا را مصااق گر معا کردم 
اند؛ این ٍِِِ_ پوشش؛ به عفاق و پاکدامنی ترکتر اسست: 

ی اه رسای ایس 
عفیفه 

می باشد تا اینکه احدی از افراد بدیشان طمع نورزد و تعبیر ادنی می 
رساند که 

اشوخ مه خاش منای حفطظ فان میم تست هرن از اند اراس 
ست 

مرحوم طیب نیز تبیینی نزدیک به آنچه یاد شد دارد و نوشته است: 
(1)تفسیر ابی السعود, ج/ و ص‌ 115 

۱ عفستر آلفرای لام ار گرم خی ار لرغی 75 


(اين پوشش)نزدیکتر است که انان (زنان)را به سترو عفت بشناسند و 
فساق و 

فجار و اراذل در تعقیب انقا این 

ازآنچه آوردیم پیام آیه به روشنی پیداست و آن اینکه: 

یوشش زن باید کاملا نشانگر عفاف: تقوی, وقار و پاکی وی بااشد به گونه 
ای 

که هیچ بیماردلی در او طمع نکند و حریم حرمتش مصون از تعرض 

هوس آلودان باشد. 

اين برداشت را آیه ای که قبل از اين آیه آمده, خانند من کند 

والدین یقَدُونَ المومنین والمومناتِ بعیر ما اگ!سوا فقد اح ۳۳ تهمانا 
والضا تیتنا. 

(سوره احز اب, آیه 58 ) 

آنانکه ندون خت صردان نان با,نفان را ارار می: وشات مت وه ناه 
آشکاری را بر دوش می کشند. 

این ۳۳ به کسانیکه برای مردان و زنان مسلمان, مزاحمت ایجاد می کنند, 
هشدار می دهد و سپس به زنان دستور میدهد که رعایت متانت و وقار را 
ماد با از انا اقواد موی در آمان-باشتن. 


(1) اطیب البیان, ج/ 10,ص 527. 


ب وقار در راه رفتن: 


گفتیم حضور زن در اجتماع, باید آمیخته به وقار و متانت بوده از هیجان 
انگیزی و ایجاد زمینه های فساد به دور باشد. در قرآن کریم به رهنمودهای 
آموز ند در این بازه برخورد.می. کنیم دز آبه. 3 سور نون تن از انکه 
چشم چرانی بطور عام مورد توجه قرار می گیرد و مردان و زنان مومن از 
دگاههای. شهوت آلود تهی می شوند به جنبه دیگری از مسئله پرداخته. می 
فر ماید: 

ولا یَصُرین پارجلهن لغعلق مایّخفینَ من زینتهن وئوئوا الی الله جمهعا اگها 
المومنون لعلکم تَفلِحونَ. 

زنان بمنظور آشکار ساختن زینتهای پنهان خود» پای بر زمین نکوبند همه به 
سوی خدا بازگشت کنید, باشد که رستگار گردید. 

زن نباید به گونه ای گام بردارد و راه برود که زينتهایش نمایان شده, 
مردان را به خود متوجه کند گویا با لطافتی درخور توجه, قرآن هشدار می 
دهد همانگونه که زن نباید نقاط تحریک آمیز را در پیش دید مردان نهد و از 
این راه زمینه گسترش فساد را فراهم آورد نباید زمینه فساد را با هیجان 
انگیزی از راه (گوش) نیز فراهم آو ر د 0( 1 ) 

تنوجه به فرهنگی که درآن رف کاز ان حاکم بوده است, دقت در منش و 
روش زن جاهلی به هنگام حضور در اجتماع می تواند در بازشناسی مفهوم 
دقیق آیه یاری رساند: 

۰ از زنان عرب, خلخال به پا می کردند و برای اینکه بفهمانند خلخال 
دارند پای خود را محکم بر زمین می کوفتند و ایه انان را از اين عمل نهی 
هی ۳ . 

بدین سان ایه از هر گونه راه رفتن که زمینه توجه مردان را ایجاد کند, نهی 
میکند. 

این نکته را مفسران با توجه به معنای (لام) اشاره کرده اند. بدین معنا که 
(لام) احتمال دارد: 

ی کی ی ین ام یت میم اه 
خواه قصد اعلام زینت را داشته باشد يا نداشته باشد. (3 ) 

که در هر دو صورت بیانگر مفهومی است که ذکر کردیم. 

(1) رک به محاسن التاویل, ج/ 12, ص 199. 

(2) کنز العرفان, فاضل مقداد, ج/ 2 ص 224. 


قفاتنینر آبة از تکام مفسران: 


مفسران با توجه به شان نزول, سیاق و محتوی و آهنگ آیه, قاعده کلی و 
ضابطه عامی از اين آیه بهره گرفته اند و آن اینکه: 
ِ« از پا به زمین کوبیدن, بیانگر نهی از هر چیزی است که توجه نامحرم 
۳ 
جلب کند و نگاهها را برانگیزد و زمینه فساد درست کند. 
فاضل جواد می نویسد: 
وبا نجمله نستقا دمن ان کل مایخری ی الفته یَجث الاختراز عثّه. 
به.ظور کلی, از اي استفاده مین شود. که هر آنچه هنخر به فسه و فساد می 
شود بایستی 
از آن اجتناب کرد. (1 ) 
ابی السعود نیز نزدیک به این مضمون رآا, آورده است: 
هی اه اعلام ای دشت صالفه و اس است. تراه. سار اشکار 


۳ ۳۳۷ 

مواضع زینت, و علت نهی از پا به زمین کوبیدن, آن است که چه بسا میل 
مرد ر 

ری ان وه تاره (2) 

نگاهی دیگر: 


برخی از هفتتر ان به انه از نگاهی دیگر نگریسته و از مفهوم رد حرمت 
بلند شدن صدای زن را بهره گرفته اند. بدین بیان 

حنفیه بر این عقیده اند که وقتی پا به زمین کوبیدن: حرام باشد به طریق 
اولی 

بلند شدن صدای زن نیز حرام است. (3) 

اما با آنچه پیش تر آوردیم روشن است که این نهی با توجه به هیجان 


انگیزی 


(1 )مسالک الافهام: فاضل جوادج/ 3 ص 288. 
(2 )تفسیر. انی. السعود ع/ 0..ض 171 
(3 )التفسیر المنیر, وهبه زحیلی, ج/ 9 ص‌ 22 2 


و تنوجچه آفزیئین و ایجاد زمینه فساد است و نمی توان ازآن حمرمت بلند 
شدن صدای زن را به طور مطلق, برداشت نمود. افزون بر اين,. سیره 
مستنمره ه مسلمانان و مقمنان در طول تاریخ نیز گواهی مید هد که این 
برداشت, صحیح نیست. حضور عظیم و تاریخ ساز حضرت زهرا (س) در 


مسجد و ايراد خطبه آتشین آن بانوی اطهر, فریادهای رعداسای زینب 

(س) در کوی و برزن ها و مجتمع کوفه تا شام و نمونه های عینی بسیاری 

می تواند نا استواری تفسیر را به روشنی بنمایاند. اکنون برای بیشتر 

روشن شدن مطلب, اراء برخی از مفسران را می اوریم: 

فاضل جواد می نویسد: 

از این آیه استنباط می شود که اگر زن از فساد و فتنه در امان نباشد 

نبایستی 

صدایش را بلند کند. )1 

در تفسیر المنیر امده: 

اگر خوف فتنه و فساد نباشد, بالا رفتن صدای زن, حرام نیست. (2) 

مطالب تشه حساسیت عظیم اسلام را در لزوم وقار و حفظ حجاب و 

تستر زن می نمایاند. در حقیقت اسلام برای سلامت جامعه می کوشد تا 

هر آن چیزیکه زمینه فساد را فراهم می آورد, کنترل کند. و موّمنان را در 

برا, بر انحرافات و گناهان واکسینه نموده و از گرفتاریها و گمراهیها برهاند و 
به ایجاد گناه در نقطه شروع» خاتمه داده و در نطفه, انحرافها را خفه 

شاد نکته قابل توجهی را برخی از عالمان در این باره آورده اند که برای 

نشان دادن اهمیت مسئله, یاد می کنیم: 

مالک اق ام قاس ان وب ی ور 

(2) التفسر المنیر, وهبه زحیلی؛ ج/ 19 ص‌ 222 


در جای خود ثابت شده که چه بسا صدای زینت يا بوی عطر, مهیج تر از 


ریت 
شور 23 باشد و اسلام بمنظور حفظ سلامت جامعه, این همه دقت و 


پا 


بتمن‌یان استال کزی‌ حون ی ‌ظتفاین انش اسکار نان هی ریت 
نهی شده قطعا اشکار ساختن موضع زینت یعنی پاها نیز حرام است. 
اخرین بیان: ۲ ۱ 

از لطایف و زیبائیهای قران, درامیختن ابعاد عمل انسان در جامعه با 
خاید ات با اا یا ماد اد فا که اک ند نیا 
سامان دهد. 

اه اه ات هی وت رد 


مراد به توبه, بطوریکه از تاه اه رت بازگشت بسوی خداست که 
با 


تالا امه ار توت تس سره 

شهید مطهری اظهار میدارد:(3) 

داب قران این است که در پایان دستورها, مردم را به خدا متوجه می سازد 
تا در 

به کار بستن فرمانهای او سهل انگار نباشند. 

(1) فی ظلال القرآن. سید قطب, ج/5, ص 2859. 

(2) المیزان, علامه طباطبائتی, ج/ 15, ص 112. 

(3) مسئله حجاب. شهید مطهری. ص <145. 


ج) وقار در سخن گفتن: 


کم ساسا و بو سنا سای یراس وی ا رادشه 
های فساد, بر ای حضور زن در اجتماع, شرایطی قائثل شده است. 

وقار در سخن گفتن و متانت در کلام و جلو گیری از سخن هیجان انگیز نیز, 
از جمله این شراتط است. با دقت و عوری در آیات و روایات خواهیم دید 
که اسلام به اين موضوع از دو منظر نگریسته است. که هردو شایان توجه 
و قابل دقت است 10- آهنگ سخن, 2- محتوای سخن. 

يا نْساء التبی آستنبهاخل! من النساء ان اتقیین, قلااضعن بانقول فیطمع 
الدی فی ۱ ۱ 

قنبه مَرض وفْفن قولاً معروفا. (سوره احزاب, آیه 32 ) 

ای زنان پیامبر, شما همچون سایر زنان نیستید- اگر پرهیزکار باشید- 
باشید که در سخن نرمش زنانه و شهوت آلود به کار نبرید که موجب طمع 
بیماردلان گردد به خوبی و شایستگی سخن بگوئید. 

ای رن مر را امه تست وه کمار ان 
آزمندانه درآنها طمع ورزند نهی کرده است و ملاً آنان را به وقار در سخن 
گفتن و متانت در کلام فرا خوانده است. 

اکنون, پیش از آنکه به بررسی آیه بپردازیم یادآوری می کنیم که (همانطور 
که برخی از مفسران نیز تأکید کرده اند #مخاطب قرار گرفتن زنان پیامبر 
هرگز بدان معنا نیست که این حکم, , ویژه انان است. مفسران بسیار هریک 
از جهتی این اختصاص را نفي کرده و مفهوم آیه را شامل همه زنان 
مسلمان دانسته اند. برخی ازانان منزلت والا و جایگاه بلند اجتماعی زنان 
پیامبر را زمینه مخاطب قرار گرفتن آنها دانسته اند. 

کلام و هبه زحیلیی را به اختصار می آوریم: 

فزعند خطاب در آبه موه زنان رصول (ض) شدم آها دز کم و .معنا دیکر 
زنان نیز 

شریک هستند و مخاطب قرار دادن زنان رسول (ص) به دو جهت می 
باشد: 1- به 

کت سانت اناد دص یت اک اس ال مسر ان 
باشند. (1) 

بیشتر را عامل این خطاب دانسته و نوشته اند: 

نا ام ی ای ان اس رنه ان 


تاکید بیشتر است درست مثل اینکه به شخص دانشمندی بگوئیم تو که 
دانشمندی 

دروغ مگو, مفهوش این نیست که دروغ گفتن برای دیگران مجاز است.(1) 
درآیه ابتداء نفی همگونی (< مثلیت) از زنان پیامبر با دیگر زنان شده و 
این نفی مستند به تقوی پیشگی شده است یعنی در صورتی که تقوی را 
سا مانتد دیگر زنان مواهنه بود, ات رو مفسران بسیاری (آن 
اخعاات ری و اه هت کی .از مسر ان و 

در (آن اتقیتن) سه احتمال میرود: 

الف) متعلق به بعد باشد: اگر تقوی پيیشه هستید, کلامتان نرم و مهیج 
نباشد. 

لب) متعلق به قبل باشد: اگر تقوی, پیشه کنید مثل هیچیک از زنان نیستید. 
ج) اگر با مردی روبرو شدید کلامتان نرم و مهیج نباشد اتقیتن < استقبلتن 
احدا من الرجال. (2) ۱ 

دو احتمال اول را فخر رازی نیز در کتابش اورده است. (3 ) 

(1)تفسیر نمونه. جمعی از نویسندگان, ج/17, ص 295. 

(3)رک به التفسیر الکبیر, فخر رازی, ج/25, ص‌‌ 209 


آهنگ سخن 


قرآن با تاکید تمام از اینکه لحن کلام و آهنگ سخن زن هیجان انگیز باشد, 
جلو گرفته است در قرآن آمده است: 

, قلا ی تجْضَعن بالقول فیطمع الّ!ی فی قَلبه مَرفن. (سوره احزاب آیه 32) 
در سخن گفتن خاصعه بر اند با کسکه در اش شماری. انستء یه 


نگاهی ۳3 اسر کحان هی که خرس فان مرآ اس اهر 
درباره آهنگ سخن زن دانسته و نوشته اند: 

در پاسخگویی آهنگ کلام را نرم و فریینده نساز چنانکه بیماردلان و 
فحشاءآفرینان می کنند. (1) 

در تفسیر نمونه آتمح است: 


بلکه به هنگام سخن گفتن, جدی و خشک و بطور معمولی سخن بگوئید نه 
هفچون:زنان کم شخضیت که شعی ذارتد با تعبیراث تحزیک کننده که گاه 


توام 
با سك انار فصو اشت که اف ام ان واه کر او می آففه 


0 (2 )مفسر دیگری می نویسد: 

اهنگ کلامتان, ِِ نباشد. (3) 

طبق معنایی که برای آیه ذکر شد فیطمع به نصب, جواب نهی می شود. 
کلمه فیطمع به گونه های دیگری نیز قرائت شده. صاحب کشاف می 
نویسد. 

به جزم نیز قرائت شده بنابر اینکه عطف بر محل فعل نهی (لاتخضعن 
اباشد در اینصورت زنان از خضوع در کلام و افراد بیماردل از طمع ورزی, 


شده اند. (4) 

مفسر دیگری, علاوه بر این دو احتمال, احتمال سومی نیز بیان نموده: 
(1) محاسن التاویل, قاسمی. ج/ ۳۷ ص‌ 2498 

(2 )اتفسیر نمونه, جمعی از نویسندگان , ج/17, ص 289. 

(3 )الفرقان. صادقی,ج/ 22,.ص/104. 

(4) کشاف زمخشری ج/ 3ص36. 


فیطمع به صیفه مجهول باشد به معنی اینکه خضوع در کلام, توسط 
بیماردل 


طمع شود. (1) 

مقصود از بیماری دل يا ضعف ایمان است يا مریضی شهوت و فجور که به 
(جنون جنسی) تعبیر می شود. اثر تحریک امیز صدای زن توسط روان 
شناسان مورد بررسی قرار گرفته از جمله مارتین موریسون روانشناس 
معروف کانادایی به این نتیجه رسیده که ۲ 

صدا اولین محرک و عامل جنسی به شمار می اید... و صدای زن در مردها 


به سزایی دارد. (2) 
(1) روح المعانی, آلوسی, ج/ 22, ص 6. 
(2) اولین دانشگاه و اخرین پیامبر, شهید پاک نژاد, ج/ (2۷, ص‌ 1192 


محتوای سخن 


گفتیم آیه در زمینه آهنگ و محتوای کلام رهنمود داده است. 
.. وقلن قو لا قفر وفا. (سوره احزاب ب آیه 32 ) 
وا 0 
بدین معنی که زن نباید ناروا سخن بگوید و به کلماتی هیجانبار تقوه نماید. 


۳ تکته شیر مقشران کید کردم آنی فرظ از یل این اس مت 


نویسد. 
ایه وقلن قولا معروفا زنان را امر می کندکه امر به معروف و نهی از منکر 


و خودش (قر طبی) می نویسد: 

مقصود از قول معروف. سخن صواب و درستی است که شریعت و نفوس 
دمی 

(3)تفسیر جامع, ج/14,ص 177. نزدیک به همین مضمون را مفسر دیگری 
اورده است. (1) 

سید قطب می گوید:. . 

ی ی تا 
نند 

شوخی کردن و 000 (2) 

خلاصه. بدنبال : نهی از خضوع و نرمش در کلام به سخن شایسته و خوب 
ای و اس مر 
هیجان آنگیز میباشد. 

البته چنین بنظر می رسد که برخی از مفسران, چندان فرقی بین صدر و 
ذٍ 

آیه قائل نشده و فلاتخضعن بالقول را با قلن قولا معروفا یک جور معنا 
کرده اند و زمخشری از جمله آن مفسران می باشد کلام وی را در ذیل آیه 
فلا تخضعن بالقول آوردیم. حال گفتارش را در مورد (قلن قولا معروفا) 
بنگرید: 

3 تا 
و قو 

حسنا مع کوله خشنا. (3) ۱ 

سخن به نیکی گویند یعنی بدور از آزمندی بیماردلان. به جد و خشونت 
بدون 


۱ که در 
َ نی | 
ِ ۰ ۰ 
بلحا ۱ 
5 قول معرو 

موش ۱ شنده 

0 
۱ : ۱ 
۱ و 0 با تراک 
احدی رز 
تسم ِِِ ت ص‌ 

: ِ .۰ 
و ۳ 
رالمنثور» ح 
(4) د 


3) نهی از خودنمایی 


اشاره 


از جمله شرایط مهم برای حضور زن در اجتماع, پیراستگی از (تزین) و 
ارجا است ابقم شرظ اعاه مامت ایرد که بت اهال هکس انا هه 
پردازیم: 


الف )نهی از تبرج: 


ارایش زن و بستن پیرایه بر اندام, بی گمان زمینه های توجه را به وجود 
می آورد و مالاً دلربایی را درپی خواهد داشت. اسلام از اين که زن 

دیگون در میان اجتماع حضور یابد و در مقابل نامحرم قرار گیرد, نهی می 
رد 

رک لها هاین اعلی ( سرا انم اش ده 

روشن است که مراد محصور ساختن زن در خانه و بریدن ارتباط او با 

اجتماع نیست زیرا مخاطبان آیه یعنی زنان پیامبر (ص)به شهادت تاریخ 

همراه پیامبر (ص) به مسافرت رفته. در جنگها شرکت جسته و پیامبر نیز 

ی اسر ِ 

اکنون برای روشن تر شدن مفهوم ایه به برخی از واژه ها یه دقت می 
یم ۰ 

قرّن از وقر- یقر بمعنی استقر است. مستقر شدن و بر جای ماندن. سید 

قی سا توحهنه این معا تفت ات 

ِ تعبیر لطیفی است یعنی خانه, پایگاه زن است لذا بایستی به 


مفسری ۰ ۱۳ , بهنرین وجه را چنین آورده است: 
قرن از فد یف اهر ان اقررن است. آیه زنان را به قرار گرفتن در منزل 


(1)فی ظلال القرآن, ج/5, ص 2859. میکند و اینکه بدون حاجت از منزل 
خارج نشوند. (1) 

بررسی اجمالی آراء مفسران می توان گفت که: قرن به معنی استقرار در 
منزل است که هرگز نباید از مفهوم آن منع مطلق حضور زن در اجتماع, 
تصور شود. آهنگ و سیاق کلام بروشنی نشانگر آن است که این حضور 
مقر ی ار اس ها اینکه: 

لالیرنجن تَیرَح | لجاهلیه | لاولی. _ 

مانند دوران جاهلیت نخستین, خودارائی ننمائید. 

واژه تبرح را در بخش واژه شناسی به تفصیل معنا کرده ایم. اکنون اقوال 
مفسران را می اوریم: قاسمی, چند معنا برای تبرج بیان قف کند؟ 

1 تبختر و تکبر در راه رفتن. 2)اظهار نمودن زینت 3) لباس نازک 


پوشیدن. (2) 

مفسر دیگری ثنها تبرخ را به یک معنا آوزدخ؛ 

در راه رفتن متکیر نباشید و با تبختر راه نروید. (3 ) 

اما اغلب مفسران, تبرج را به معنای اشکار ساختن زینت و محاسن 
میدانند. قرطبی می نویسد: _ 

تبرج عبارت ات اشکار نمودن انچه که مخفی است. می باشد. (4) 

مفسر دیگری می نویسد.: 

تبرج اشکار ساختن زینت و زیبائیها برای مردان است مثل اینکه زن» مقنعه 


در 

شنز کته آها اتراوها رده نو دید و تا ود( 
(1)الفر قان, / 22 ص <10. 

(2 )محاسن التاوبل, ج/ 13, ص‌349. 

(4 )جامع, ج/14, ص 180. 

(5) التفسیر المنیر, ج/ ۰,22 ص 10. 


از قول ابن ابی فجیع نقل شده: 
ایبرج هو | لتَهتّک وابراز القرله محاستها للرجال واظهارٌ زینتها للاجانب. 

تفع گبازت. اشت ار امه بن سا هایس یراع ردان شتا سانه و 
زينتهایش را در مقابل دیدگان اجانب عرضه دارد. (1) 

با اندک تاملی می توان واژه تبرج را به خودنمائی و خود تزیینی معنا کرد. 


(1)بصانر, ج/32, ص 217. 


جاهلیت اولی 


اکنون بنگریم جاهلیت اولی چیست؟ این تعبیر بیانگر جاهلیت دیگری است 

که ما امروزه شاهد ان هستیم. اما برخی از مفسران چون چنین امری را 

پیش بینی نمی کردند در تفسیر این کلمه به تکلف افتاده اند از جمله 

زمخشری می نویسد: 

مراد از جاهلیت نخستين, جاهلیت زمان حضرت ابراهیم (ع) است چرا که 

زو لباسی مزین به مروارید به تن کرده و در محل رفت و امد مردان 
ضصر 

می شدند و جاهلیت دومی, جاهلیت زمان حضرت عیسی تا حضرت 

رسول( ص) است. 

البته احتمال دیگری نیز میدهد: 

ممکن است مراد از جاهلیت نخستین, جاهلیت کفر قبل از اسلام باشد و 

جاهلیت دوم جاهلیت فسق و فجور در دوره اسلام. (2) 

در رابطه با جاهلیت اولی, اقوال بسیار وارد شده که به لحاظ رعایت 

اختصار از ذکر انها خودداری می کنیم. 


نویسد. 

الجاهلية | لاولی الجاهليِهٌ قبل البعثه. (1) 

جاهلیت نخستین جاهلیت قبل از بعثت پیامبر (ص) می باشد. 

سپس مرحوم علامه. اقوال مختلف را نقل کرده و می فرماید اینها, اقوال 
بلادلیل اهتت. ماحضلن اینکه اره در صدد بیان این مطلب است: 

با خودآرائی و خودنمائی, خود را گرفتار جاهلیت دیگری ننمائید و سعی کنید 
در هر دوره ای با حفظ شئونات؛ عفت اجتماعی را پاس داشته و فضا را 
آلوده نسازید. (1)تفسیر المیزان, ج/16,309 


) نهی از تعطر و تزین: 


این مطلب متفرع بر مطلب قبلی است. درآنجا با الهام از کلام الهی ثابت 
کردیم که هر نوع خودنمائی و جلب توجهی در مقابل نامحرمی ممنوع 
است. حال مصادیق تبرح و خودنمائی را در کلمات معصومین(ع )جستجو 
می کنیم: قال التبی (ص): ادا استعطرت القرته فمرت علی القوا لیِجذوا 
ریکها فهی زانیه. 

اگر زنی خود را معطر کند و بر مردی بگذرد که بوی او را دريابند. زناکار 
است. (2) 

در حدیث دیگری از امام (ع)وارد شده: 

قال رشول الله (عی) اي امرئل! تطیتث لفیر رَوجها لم خرج!ات من تاتها! 
یی حتی 

ترجع الی یتها مَتی مارجفت. 

پیامبر (ص )فرمودند: هرگاه زنی برای غیر شوهرش, خود را معطر نماید, 
سپس از خانه اش خارج شود تا زمانیکه به منزل بر میگردد, لعنت ميشود. 
(3) 

(2) نهح الفصاحه, ح/ 177,ص34. 

(3) وسائل الشیعه, ج/ 14 ص‌ 114 همانگونه که عطر زدن و استعمال 
آن ذر مقابل نامخزم. مفسده دارد زین و اراستن نیز به لحاظ فسادانگیز 
بودن, منع شده است: 

قال ردول الله (ص): عتّل الرافله فی الزیته من بخر اهلها کمتل ظلمه یوم 
القیمه لانو ر لها. 7 

حکایت زنی که دامن کشان و اميخته به زینت در بیرون خانه راه می رود, 


جون 
ظلمتی است در روز قیامت که نور ندارد. (1) 
(1)نهج الفصاحه, ح/ 272, ص 362. 


اشاره 


از جمله مصادیق خودنمائی. پوشیدن لباس شهرت است (لباس شهرت. 
لباسی است که مطابق با عرف جامعه نباشد و پوشنده آ لباس غیر 
پیامبر (ص) می فر ماید: 

من لبس ثوبا ممثنهورا من الثیاب اغرعق اللهٌ عه یوم القیمه. 

کسی که لباس شهرت بپوشد خداوند در روز قیامت از وی روی بگرداند. 
)2( 

امام صادق (ع) نیز می فرماید: 

کقف تالخر ء حزیا آن یفیس َو پمننهره. 

برای حقارت و خواری آدمی همین بس که لباسی به تن کند که او را 
مشهور 

نماید 

باز ازامام صادق (ع )وارد شده: 

آن الله یبغض شهرة اللباس ". 


(1)مجمع الزوائد, 5/ 135. 


خداوند, لباس شهرت را مبفوض میدارد. (1) 
مردها شر کلف به رعات رن شده اند: 
(1) وسائل الشیعه, ج/ 3, 1/2, ص 354. 


1 )نهی ازتشبه: 


هر یک از زن و مرد مکلفند لباس مختص به خود را نز تن کنند. پیامبر (ص) در 
این رابطه می فرماید: 

لقن اللغ المقتشبهین من الرجال بالیساء والفتشبهات من النساء یالرجال. 
خداوند, مردهایی را که متشبه به زنان شده و همینطور زنهایی را که 
متشبه به 

مردان شده؛ را لعن کرده است. (2 ) 

تست (2 )بخار الانهاز, ع/ 103 خن 258 


2 نهی از پوشیدن لباس نازک: 


در فصول قبلی به دلیل و حعمتهای پوشش. اشاره نمودیم و از انجا 
ها ار 
عین حال مخفی نماند که مردها نیز مجاز به پوشیدن هر نوع لباسی نیستند 
و انها نیز بایستی پوشش خود را در چارچوبه و قالب خاصی تنظیم نمایند. 
۳ 

علیکم بالصفیق فان من رق تَوْبه رق دينة. 

بر شما لازم است لباس ضخیم. بدن نما نباشد زیرا هر کسی که لباسش 
است, دینش : نیز همچون لباسش نازک و ضعیف است. (3) 

(3 )بحارالانوار, ج 83/ 183. 


فصل نهم : عوامل بدحجابی و بی حجابی 


عوامل بدحجابی و بی حجابی و راههای مبارزه با آن 


اشاره 


بی حجابی پدیده ای است اجتماعی که برای رسیدن به عوامل و علل آن 
باید 

با تدای اجتماعی, فساتل. و زمیته. هاق. ان زا کاوید. این بحث از جهات 
مختلفی قابل تأمل و توجه است و بی گمان در چگونگی پیدایش و رشد و 
گسترش آن نمیتوان به یک یا چند عامل بسنده کرد. چنانکه راه حلهای این 
معضله اجتماعی را نیز نمی توان ساده انگارانه در مطالبی محدود کرد. 
آنچه این ندان مین پردازیم نگاهی است گذرا به این مسئله که تف. عضان 
رل آن درخور تحقیقی مستقل و رساله ای وا زره اين نگاه کوتاه در 
دورن خیم آید 


الف) عوامل بدحجابی و بی حجابی 


1( تلاش استعمار در زدودن پوشش 


هویت و شخصیت زن در گرو منش و روش زندگی اوست, حجاب و 
پوشش منش والای زر مسلمان و شیوه عظیم ند فن اوست. زر 1 
حجاب از اینکه بازیچه هوسها قرار گیرد مانع می شود و از اینکه عامل 
فسادگستری فساداندیشان شود, جلو می گیرد. 

زدایش حجاب از اندام زن با هدف ۱ از زن مسلمان انجام می 
شد. تا بیشتر و پیشتر ازانکه زن حافظ ارمان مکتب و شخصیتش باشد, 
برآورنده امیال, هوسها و اهداف سلطه جویانه جباران گردد. به این اظهار 
کنید: 


دز له بی خحایی ای اند کش قمو الفادم به.عمل آمرنم اسان 

مسلمان 

ز لد رٍ 

تاریخی ثابت کنیم که پوشیدگی زن از دوران بنی عباس متداول شده و 
للج) 

۰ سنت اسلام نیست. مردم همسران پیامبر را بدون حجاب می دیده اند, و 

زنان 

صدر اسلام در تمام شئون زندگی, دوش به دوش مردان فعالیت داشته 

اند. . پلین 

از آنکه حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت. , وظیفه فاهو را ما 

آنست که 

ندون ۱ 

حجاب ظاهر شوند تا زنان مسلمان از ان تقلید کنند. (1) 

طرح هماهنگ و یکسان کشف حجاب در کشورهای اسلامی و حضور عریان 

خانواده رسای وابسته به نظامهای استکباری و تلاش بی وقفه انان ِ 

انجام این طرح نشانگر نقش شگرف زدایش پوشش در اجرای طر 

رسیدن به اهداف استعمار است., در ایران رضاخان مجری این طرح »۳ 

برخورد خشونت بار او با مردم و فضیه گوهرشاد نشان میدهد که آنان در 

اجرای این برنامه تا چه اندازه جدی بودند به گزارشهای تاریخی در این باره 

می پردازیم: 

در مشهد صبح روز جمعه 15 ربیع سال 1354 قمری مصادف با20 تیر 

1314 


مردم را متفرق ساختندو100 نفر کشته و زخمی شدند. شنبه 11 ربیع 
موز دصر ادن 

با اک خی 

گوهرشاد چادر زده و حاضر بودند. مسلسلهای اه بالای مسجد و عده 
ای 

مزدور داخل مسجد بودند. در نیمه های شب حمله اغاز شد 2 الی ظ هزار 


تفر ر 

کشتندو500 نفر را دستگیر کردند. گویند 56 کامیون جنازه را بردند و این 
تظاهرات و.. . اعتراض به کشف حجاب بود.(1) 

در قسمتی دیگر از همین کتاب آمژه است: 

ماه مبارک رمضان سال 1346 قمری مصادف با1306 شمسی در تحویل 


سال 
عده ای به قم رفته. رضاخان نیز با اعضای خانواده اش در غرفه بالای 
(حرم) بازنش بی حجاب نشسته بودند شیخ محمد بافقی پیفام فرستاد 


کسانی هستید, اگر غیر دین اسلامید اینجا چه می کنید؟ و اگر مسلمانید در 
حضور چندین هزار جمعیت در غرفه حرم چرا مکشوفه الوجه والشعر 
نشسته آید؟ (2) 

حضرت امام (رضوان الله علیه)به انگیزه های جباران و نیز ابعاد این توطئه 
اشاره دقیق دارند: 

ما میدانیم که این سخنان برای کسانیکه با خیانتکاری و شهوت پرستی و 
اواز و 

ار و رقص و هزار جور مظاهر فسوق و بی عفتی بار آمدند خیلی گران 


اه اه ای ات را به لخت شدن زنها در خیابانها می 
دانند و به 

گفته بی خردانه خودشان با کف حجاب نصف جمعیت مملکت کارگر می 
شود 

(لکن چه کاری, همه می دانند و می دانیم )حاضر نیستند مملکت با طرز 
معقولانه و در زیر قانون خدا| و عقل اداره شود. انهایی که این قدر قوه 


(1) قیام گوهر شاد, ص 45. 


(2)قیای کوهر شا ور و 


ندارند که کلاه لگنی را که پس مانده درندگان اروپاست ترقی کشور می 
دانند با : 
ای ی ار و 


9 
حس آنها را اجانب دزدیده اند... 
آن روز که کلاه پهلوی سر آنها گذاشتند همه می گفتند مملکت باید شعار 
ملی 


داشته باشد, استقلال در پوشش دلیل استقلال مملکت و حافظ آن است. 
روز بعد کلاه لگنی گذاشتند سر آنها یک دفعه حرفها عوض شد گفتند ما با 
اجانب مراوده داریم باید همه هم شکل باشیم تا در جهان با عظمت باشیم. 
مملکتی که با کلاه عظمت برای خود درست می کند و يا برایش درست 
می کنند 

هر روزی کلاهش را ربودند عظمتش را هم می برند. (1) 

صحنه اجتماع امده و در برابر ستمگران ایستادگی می کنند: 

زینب پاشاء... فرزند شخ سلیمان, دهقان بی چیز, رهبر زنان تبریز گروهی 
داشت با اسلحه های سرد و گرم, در مجامع حاضر می شد و مردم را به 
مبارزه 

تشویق می کرد یکبار به جمع مردان گفت: اگر شما مردان جرات ندارید 
جزای 

ستم پیشگان را کف دستشان بگذارید اگر می ترسید که دست غارتگران و 
دزدان 

| از مال و ناموس و وطن خود کوتاه کنید چادر زنان را سرتان کنید و در 
کنح 
خانه بنشینید و دم از مردی و مردانگی نزنید ما جای شما با ستمکاران می 
جنگیم. (2) _ 

در جای دیگر امده: 

در تبریز زمانیکه مردم دعوت مجاهدان را قبول کرده و دکاکین خود را 
(1) کشف الاسرار. ص 224- 223. 

(2) جزوه سازمان امور استخدامی کشور به نقل از کتاب :زنان ایران در 


پس از چند روز دولتیان مردم را مرعوب نموده و عرصه را بر آنان تنگ 
نموده بودند, در چنین روزگاری یکمرتبه عده ای زنان مسلح با چادر نماز 
که گوشه آنرا به کمر بسته بودند در بازار ظاهر شده, دست به اسلحه 
برده و بازار ۳ مجددا بستند پس از این واقعه هر وقتیکه ظلم و ستم 
حکومت جابر از حد گذشته دسته زنها به سرپرستی زینب پاشا خروج و 
هم به هویت آنان پی نمی برد 1(0) 


(1)قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت, ص 80. 


2- دگر گونی ارزشها 


فرهنگ ستیزان در جوامع اسلامی برای زدودن ارزشها تلاشی شگرف بکار 
گرفته اند بی گمان روشها و منشهای انسانی از بینشهای او سرچشمه می 
گیرد. . شیوه نگرش او به ارزشها در چگونگی موصع گیری اش نقش مهمی 
ایفاء می کند. اسلام, زن را در متن اجتماع به تلاش و کوشش خوانده اما با 
حجب؛ حیاء؛ وقار, متأنت. کتتوین رفتار, شکوه گفتار و سلامت کردار و 
این همه را برای او رزش دانسته است. 

حجاب زا نشانی از شخصخش تلف کرد انست: .فقتی این ازژشها د کر کون 
شود و تلقی زن از شخصیت و ارزش, عرضه وجود, نمایاندن ار اه ها و 
زیبائیهايیش میشود و در بینش او دیگرسانی 4 2 آمده خودنمایی را ارزش 
می پندارد, در عمل نیز در این وادی گام می نهد و گرایش درونی و تمایل 
فطریش (چنانچه پیش تر گفتیم به مصالحی در جانش نهاده شده است) 
زاف تیک عی کیرد و به تاد فرنت دست من برد 

سخن لو ءع( ضمن خطبه ای بتدآموز است : 

وان النساء همتص زینهء الحیاه الدئیا والقساذ فیها. 

تلاش و همت زنان در جهت زینت و آرایه های زندگانی دنیا و ایجاد فساد و 
تباهی دز آنشنت: (1) 

بی گمان مصداق کلام. زنی است که زینت گرایی فطری را به راه افراط 
کشانده و در مسیر تباهی گام نهاده است. 

این چگونگی تا بدانجا پیش می رود که پوشش نه برای حفاظت بدن که 
نوعی عرضه وجود است از اين رو غالبا اینگونه کسان, پوشش را نیز برای 
حقایق بر اا شخ ات 

تظهر فی اچر الزمان وهو سر الازینه تبسور ات 0 مٌتبرجاث, من 
در ی که بدترین یب جمعی ۱ ۳۳ پوشیده ای که برهنه 
ست 

(لباس دارند اما آنقدر نازک است گویا نپوشیده اند) و از خانه با خودآرائی 

بیرون اکد اینان از دین بیرون رفته ند و در فتنه ها وارد شوندگان و 
بسوی 

شموات تضایل خارند و به کمم. لخات تخسانت فد ایند هح رامما را خلال 
دانند 

و در دوزج به عذاب ابدی گرفتار. (2) 


علامه مجلسی با توجه به واقعیات تاریخی زمان خودش نتوانسته این 
چگونگی را حل کند لذا فرموده است: 

تعبیر (کاسیات عاریات) چندان صحیح نیست چگونه زنی پوشیده است و در 
ین حال تشه از ان رو تست سای آنتعتر( کاشعات عاوبات بای 
زنان عریان و برهنه را بکار برد. ۱ ۳ 
اما امروزه به روشنی این کلام معجزه اسا را می فهمیم و (یوشیدگان 
برهنه) 

را در می یابیم که چه کسانی هستند. 

اینگونه روشها و ِ«< قطعاً از چگونگی ارزش گذاری زن به زندگی 


سرچشمه می 


(1) نهج البلاغه, خطبه 152, ص 356- 355. 
(2) وسائل, ج/ 14, ص 19. 


3 الکو های نا هنجار 


اسان قطی ای زین ه ال حیرفت مه کر این دنه آست 
ارزشهایی را که بدان باور دارد در چهره ای مجسم بنگرد و خود را همانند 
آن الگو بسازد. مسئله الگو در اخلاق اسلامی و روانشناسی امروز نیز 
جایگاه مهمی دارد. توجه دادن قران؛ انسان را به پیامبر به عنوان (اسوه 
حسنه) و بر نمودن چهره های نیک و بد همه و همه در جهت توجه به جایگاه 
الگو در ساختار روحی, و انسانی است, از اين رو هویت ستیزان درک 
اقدامهای گسترده. در جایگزینی, الگوها نیز تلاشی شرف بکار گرفته اند. 
قهرمان سازی, الگوآفرینی آنچنانی برای زن در جهت زدایش هویت او 
دا کش سار سم اسر ار ص و ۵ سا تا رون 
اجتماعی و تاریخی دارد که باید بدان به گونه جدی رسیدگی شود. 


4 خلاأً های درونبی 


اتشان گاه به کمبوذهای شخصیتی دجار هی شود و درک خبر ان این خلا .ها 
به راههایی دست می يازد کمبودهای عاطفی در خردسالی_ و گاهی در 
افراد چنانچه راهنمایان درستی نباشد. برای جبران ان به شیوه های 
غیرطبیعی متوسل می شوند و شخصیتی دروغین و بی پایه برای خود رقم 
می ز نند. 

بررسی چگونگی برخورد برخی از زنان و دختران در مسئله پوشش کاملاً 
نشانگر آن است که خود آرایی و خودنمایی نوعی ایجاد شخصیت پنداری 
است تا با جلب کردن نظرها آفریدن جاذبه, خلاً ها را بپوشانند. 


ب) راههای مبارزه با بدحجابی و نی خجایی 


اشاره 


از آنچه در بخش قبل آوز دایم چگونگی راههای مبارزه نیز روشن است. در 
حقیقت باید این سخن مصلح کبیر علامه سید شرف الدین عاملی را آویزه 
گوش قرار دهیم که: 

الاینتشِر الهٌدی الاهن حَیثْ انتشر | لف! لال.. 

آنچه را که دشمن انجام داده باید ویران کرد و آنچه را انجام می دهد باید 
ند تخ هو آیی را که بر جوی روان است باید باز گرداند, چگونگی های این 
نیز» بحثی درازدامن می طلبد اکنون به اشاره ای بسنده می کنیم: 


در زن باید باور استوار, ایمان عمیق ایجاد شود زنی که دل به حق داده و 
اندیشه بخدا سپرده و فرجام زندگی دنیوی اش را پذیرفته چطور حاضر می 
شود خوداآرایی و خودنمایی کند و خود را در معرض دیدهای آلوده قرار دهد 
و زمینه های تلذذ دیگران و مالاً فساد آفرینی زا بجوی آورند ؟۱ 

این جمله بلند حضرت علی(ع) که فرمود: آلمربایمانه. 

شخصیت انسان نز کرو باورهای اوست. (1) 

وا لمَو من بعمله. 

ایمان ۳ در عمل او جلوه گر است. (2) 

نشانگر آنست که باورهای درست و ایمانهای راسخ, عالیترین نقش را در 
کیفیت زندگانی انسان, ایفاء می کنند. 

(1) غررالحکم و دررالکلم. ج/ 1, ص 62. 

(2 )همان منبع, ج/1, ص 601. 


2 احیاء فرهنگ اصیل اسلامی 


احیاء ارزشهای اصیل اسلامی و فراخوانی زن مسلمان به تعقل و دریافتن 
ارزشها و آفریدن روح تعبد و تعهد نسبت به اینها نقش مهمی در اين زمینه 
خواهدداشت. ژزن مومن باید به آنچه اسلام بعنوان ارزش بدان می نکرن 
باور داشته باشد و بداند که شخصیت و عظمت او و روج بلند, 
ادها فلت با که مان یراس ازآلودگی ات ه آور اه رزوی 
اتسای ی اس را تام وت وین رات مد طادر 
فریبنده هرگز نمایشگر شخصیت اونیست. 
ی ۳ 

بحق اقمل کم ماذا نی عن العشد ادا کان.ظاهتی ضحیها میاطته: فانسیدا 


و 

ُغنی غنگم اجسادُكمٌ |ذا آعجیتگم وقد فسدلت فُلوبکم. وما بُغنی عتکم آن 
تنقوا| 

خلودکم وقلولکم تلسه. _ 

به حق برای شما می گویم: تن چه سودی دهد در صورتیکه ظاهرش 
درست 

باشد و درونش تباه. بدنهای شما چه سودتان دهد که خوشتان دارد و 
دلهایتان تباه باشد و سودی نبرید که پوست خود را پاک نگاه دارید و دلهای 
شما چرکین باشد.(1) 


(1) تحف العقول, ص 548. 


3- شناساندن الگوهای والا 


گفتیم الگوها در ساختار روحی و رفتاری نقش مهمی دارد. امروز یکی از 
تأسفهای جدی اين است که زن مان آنچنانکه 0 است 
فرزند برومندش پیام آور عاشورا حضرت زینب (س) و دیگر چهره های وا 
لای تاریخ گذشته و معاصر باید برای زن مومن نشان داده شود تا بنگرد چه 
سان با حفظ هویت و شخصیت و وقار و متانت می تواند در جامعه حضور 
پیدا کرده و ایفای نقش نماید. 

کلامی از امام صادق (ع) تامل برانگیز و قابل توجه است: 

الهموهن حب علی (ع (و ذروهن بلهاء. 

به زنان دوستی ال علی (ع) را الهام کنید و به همین مسائل اندک رهایشان 
کنید. 2( 

الگو پذیرفت و بر ۳ رفت که اهل ا لته [ 0 اند و 1 را 
سرمشق گرفت, رویین تن می شود و حضورش در جامعه دلهره آفرین 
نخواهد بود. توجه داریم که محتوای راستین حب؛ متابعت و پیروی از 
محبوب است که خداوند فر مود: 

فل ان کُنتمْ لچبون اللة قاتبعونی.. 

ات دار از من دروی کنید... 

(سوره آل عمران؛ آیه 31( 

بتابر این آموزش < حب یعنی آموزش ۳ سرمشق گزینی و اثرپذیری. 


(2) من لایحضره الفقیه, ج/3, ص 493. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





